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 ��م االله ا����ن ا����م

 تقدیم به

 .ایمان دارندص  و پیامبرش آنان که به خدا
 .اند گانی که از بندھای تقلید رھایی یافته به آزاده

خواھند خدا را در حالی ملاقات نمایند که بار گناھان  به آنان که نمی
 کشند. گران از گذشتگان را به دوش میید

 دارند. را دوست میص  به آنان که اھل بیت پیامبر
که به خدا، به عنوان پروردگار و به اسلام، به عنوان  ای و به ھر شیعه

 .نده و پیامبر خدا ایمان دارد ...به عنوان ب ،ص دین، و به محمد
به ھمه ایشان  البلاغه، این کتاب را که نگرشی است منصفانه به نھج

 نمایم. تقدیم می
  



 
 
 
 
 

 مقدمه

ھا تا  ام: شب البلاغه سپری کرده ھای طولانی و زیادی را با نھج مدت
ام.  ام، و ھمگام با آن حرکت نموده کرده دیروقت بیدار مانده و آن را مطالعه 

افروخته، کلمات غمبار آن  آن خشم مرا بر ۀھای خشمگینان جملات و عبارت
 نموده است. بخش آن مرا شاد و خوشحال  مرا اندوھگین کرده و مطالب لذت

کند و زبانش  دیدم که سخنرانی می را با چشم خودم میس  گویا علی
دھد، ولی  فشاند، گویا لشکری را ھشدار می می  چون کوھی آتشفشانی آتش

س  ھد. در طی مطالعه سخنان امام علید یم مینه، گویا تمام جھانیان را ب
کردم که با دانشی فراوان و شمشیری برّان و فقھی پویا سر و  احساس می

پرورش یافته و ص  کار دارم، البته تعجبی ندارد، زیرا علی در خانه پیامبر
کنده از تلاش و کوشش و  اش زندگی پرماجرایی گذرانده است. زندگی آ

بود و ھرگز  آری او ھمواره مشغول کار و فعالیت  جنگ و جھاد بوده است.
 شد. خسته نمی

ای گرانبھا از  اش توشه ھای مختلفی را مشغول دیده بود و زندگی نسل
کرد. آن  تجارب روزگاران شرک و کفر و ایمان و اسلام را با خود حمل می

نشینی دوستانش را نظارت کرده بود و  حضرت پدیده نفاق را مشاھده و عقب
گفتند: (علی در جنگ  زگار چنان بر او شوریده و دگرگون شده بود که میرو

وارد جنگ شد. تغییر اوضاع  اش مھارت ندارد). او ناخواسته با برادران دینی



 ٥               مقدمه

مردم را دید و مشاھده نمود که ھوی و ھوس با ھواپرستان چه کرده است 
 زندگی پرماجرایش ھرگز روی آرامش به خود ندید.. ...

کردم، نه  زدم و احساس می فحات این کتاب بزرگ را ورق میھمواره ص
زنم.  فقط صفحات یک کتاب بزرگ را، و بلکه زندگی یک بزرگمرد را ورق می

انگیزی برخوردم! آری آنچه مرا به  در طی مطالعه این کتاب به امر شگفت
گوید  سخنی می -آن مرد بزرگ-س  تعجب واداشت این بود که امام علی

ھای شیعه آمده، کاملاً مخالف آن است. دیدن چنین  کتاب که آنچه در
ھای  ھا فکرم را به خود مشغول کرد و مرا واداشت که کتاب چیزی مدّت

نمایم. اما بیش  ھا و توضیحاتشان را بررسی  شیعه را با دقت مطالعه و حاشیه
ھا و عملکردھای  از پیش متعجب شدم و به این نتیجه رسیدم که باید گفته

 مرد با حوصله و دقت بیشتری مطالعه و بررسی شود.  بزرگآن 
بنابراین به مطالعه این کتاب پرداخته و بارھا اضطراب و آشفتگی مرا فرا 
گرفت، باز برای بار دوّم و سوّم و ... آن را مطالعه کردم، تا اینکه یقین یافتم 

و از چوب  البلاغه را بخوانیم و در اعماق آن فرو رویم که باید با دقت نھج
البلاغه را خواندم و مطالبی از آن را  اندیشه امام بیرون نرویم. یکبار دیگر نھج

یادداشت نمودم و با برخی افراد پیرامون مسایل زیادی بحث و مناقشه کردم 
البلاغه رسیدم و اینک امروز آن را به خوانندگان  تا به قرائت درست از نھج

 دارم. عزیز تقدیم می
ام، در  کوچک ھمه آنچه را که مشاھده نموده و خوانده ۀبچگرچه این کتا

برندارد. ولی از آن جھت به چاپ و نشر آن اقدام نمودم تا آن را در اختیار 
خوانندگان قرار دھم و خواننده بتواند آن را در زمانی اندک مطالعه نماید. و تا 

ر برندارد، پرھیز ای د ای که نتیجه ام از قضایای مورد مناقشه آن جا که توانسته
ام که عبارت است از اینکه: چگونه باید  ام و به لُب مطالب پرداخته کرده
ای آزاد  البلاغه را فھمید؟! و بر این باور ھستم که ھر کس با اندیشه نھج
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البلاغه را بخواند باید تا حدود زیادی به تفکر و عقیده اھل سنت نزدیک  نھج
 باشد.

ھمین است و باید به آن توجه نمود، چون من یقین دارم که راه درست 
ھای این امام بزرگ وجود ندارد، امامی که  راه دیگری برای درک درست گفته

 یارانش او را تنھا گذاشتند!.
باید بگویم که این تلاش و درک من است، ادّعا ندارم که در آن به کمال 

ام که اگر  ام، گرچه شاید به مطلوب رسیده باشم. و اینجانب آماده رسیده
اشتباھی از من سرزده، آن را اصلاح نمایم. و ھمچنین اگر کسی، جایی را 

کنم و  ام، گوشزد نماید و تذکّر دھد، از آن استقبال می که درست نفھمیده
 ھیچگاه بر اشتباه و خطا پافشاری نخواھم کرد.

خداوند به ھمه ما توفیق دھد تا به حق برسیم، و از او مسئلت داریم که 
 ار و کردار ما را صحیح و درست نماید.گفت

ایست که محمد  قابل ذکر است که نسخه مورد نظر اینجانب نسخه
حدید ال یابوالفضل ابراھیم، آن را چاپ کرده است و ھمچنین شرح ابن أب

 نیز مدنظر بنده بوده است.
 عبدالرحمن عبدالله جمیعان

 



 
 
 
 

 امامت

گویند که  اھل تشیع معتقدند که امامت از اصول دین است، و بعضی ھم می
س  به اتفاق معتقدند که ائمه از علیباشد و ھمه شیعه  از ضروریات مذھب می

را به س  علی اند، به این ترتیب که پیامبر بعد از خودش تا مھدی تعیین شده
تعیین کرده و ھر امامی، امام بعد از خود را مشخص کرده است! عنوان امام 

گیرد  گویند که ھمه کارھای ائمه از وحی الھی سرچشمه می بنابراین آنھا می
و اجتھاد و نظر شخصی نیست، از این رو بر این باورند که ائمه از خطا و 

ھای مختلف شیعه در گذشته و  اشتباه مصون و معصومند. منابع و کتاب
ک ما اند، اما این ال به صورت یکسان این نظریه و عقیده را بیان داشتهح

را در مورد امامت و خلافت با عقیده شیعه س  ھا و تصریحات امام علی گفته
با عقیده شیعه س  ھای امام علی خواھیم دید که گفتهکنیم و  مقایسه می

ول الدين أ«فرماید:  میس  مثال امام علیمخالف و متضاد است، به عنوان 

 .١»ترین مسئله دین شناخت خدا است نخستین و مھم« ».معرفته
ترین امر  ترین اصل دین و بزرگ کند که مھم امام در این سخن تأکید می

آن و آنچه دانستن آن بر ھر مکلّفی واجب است، شناخت خداوند و 
 دانستن اوست. یگانه

مسأله دارند،  و تردیدی نیست که قرآن و سنت نیز تأکید زیادی بر این

 .۱/۷۲ ةلبلاغا  شرح نھج -١
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ترین مسأله در دین نیست، برای  بنابراین شناخت امام یا امامت، مھم
 گردیم:  گوید، برمی البلاغه در این درباره می شدن بیشتر به آنچه نھج روشن
در سخنانی خطاب به کمیل بن زیاد النخعی تأکید س  امام علی -۱

ا لا تخلو الأرض من قائم الله بحجة، إما «کند که:  می ا، وإما خائفً ا مشهورً ظاهرً

ا، لئلا تبطل حجج االله وبيناته ھمواره در زمین فردی خواھد بود که « ».مغمورً
خیزد و این فرد یا  با حجت و دلیل برای [خدمت به دین] خدا به پا می

ھا  معروف و مشھور است و یا پنھان و گمنام. و این برای آن است که حجت
 .١»و دلایل الھی از بین نروند

ا، يحفظ «فرماید:  سپس می ا، والأعظمون عند االله قدرً أولئك الأقلون عددً

 ».ويزرعها في قلوب أشباههم... ،حتى يودعها نظراءهم ،االله بهم حججه وبيناته
اینھا تعدادشان اندک است و نزد خداوند مقام والایی دارند، و خداوند به «

ید، و به افرادی دیگر که نما ھایش را حفظ می ھا و نشانه وسیله آنان حجت
نھا ھستند، سپارد و در دل کسانی دیگر که ھمسان آ ھمانند آنھا ھستند، می

@».کارد... بذر آن را می
 دانید که اینھا چه کسانی ھستند؟ آیا شما می

ھای  گویند ائمه حجت باشند نه ائمه. چنان که شیعه می اینھا علما می
 .خدا روی زمین ھستند!

أولئك خلفاء االله في «فرماید:  کند و می سخنش را کامل میس  سپس علی

ا إِلى رؤيتهم.. ..أرضه والدعاة إِلى دينه.. آهٍ آهٍ  ایشان خلفای خدا در «». شوقً
زمین و دعوتگران به سوی دین او ھستند... آه، آه ... دوست دارم آنھا را 

ستاید و از  یعلما را مس  صحابی بزرگوار علیبه این ترتیب این ». ببینم...

١- )۱۸/۳۴۷ (– ۱۴۳. 

 

                                           



 ٩               امامت

 گوید. مقام والای آنھا در دنیا و آخرت سخن می
 .اند؟! ذکر شدهس  و ائمه در کجای این سخن مھم علی

شود، نباید نیازی به  گوییم: اگر امام از سوی خدا تعیین می و ما می
گاه او را  آموختن و فراگیری علم و دانش داشته باشد، زیرا خداوند حکیم و آ

شود،  گویند به او وحی می ھای شیعه می چنان که کتابتعلیم داده است و 
فرماید:  میس  طالب بیند. اما علی بن ابی را نمی  با این تفاوت که امام فرشته

ا« فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه  ،من نصب نفسه إِمامً

لال من معلّم الناس بسيرته قبل تأديبه بلسانه، ومعلّم نفسه ومؤدبها أحقّ بالإج

ھر کس خود را به عنوان امام قرار دھد باید قبل از دیگران به « ».ومؤدبهم
ی خودش بپردازد و قبل از آن که با زبان، دیگران را ادب  تعلیم و تزکیه

بیاموزد باید با رفتارش به دیگران ادب یاد دھد، و کسی که خودش را تعلیم 
شتر از کسی که معلم مردم است و به آموزد بی دھد و به خودش ادب می می

 .١»دھد، سزاوار بزرگداشت و احترام است آنھا ادب یاد می
» ھر کس خودش را امام قرار دھد«منظور امام علی از این جمله که 

چیست؟ آیا ایشان کسی را که خلافت را غضب کرده و به زور گرفته است، 
ھای شیعه  چه در کتاببرخلاف آنس  ؟ به علاوه این سخن علینامد امام می

نماید که  آمده است مبنی بر اینکه که امام دارای علم لدنی است، تأکید می
 .امام باید علم بیاموزد و به تزکیه و تربیت خود بپردازد!

أما بعد: فإن االله «فرماید:  ھای مھم خود می در یکی از نامهس  علی -۲

ا ا للعالص  سبحانه بعث محمدً ص  ا مضىـمرسلين، فلمـعلى ال مين، ومهيمنًاـنذيرً

أن  ،فواالله ما كان يلقى في روعي، ولا يخطر ببالي ؛مسلمون الأمر من بعدهـتنازع ال

١- ۱۸/۲۲۰) (۷۱.( 
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وه عني من ص  العرب تزعج هذا الأمر من بعده عن أهل بيته، ولا أنهم منحّ

ا راعني إِلا انثيال الناس على فلان يبايعونه، فأمسكت بيدي حتى رأيت ـبعده، فم

فخشيت ]@ص دين محمد قِ ناس قد رجعت عن الإسلام، يدعون إلى محَ راجعة ال

ا، تكون الـم أنصر الإِسلام وأهله أن أر فيه ثلمً ـإن ل صيبة به عليّ ـمـا أو هدمً

ا ـا هي متاع أيام قلائل، يزول منها ما كان كمـأعظم من فوت ولايتكم التي إِنم

ع السحاب،ـوكم ،يزول السراب فنهضت في تلك الأحداث حتى زاح @ا يتقشّ

را به عنوان ص  اما بعد: خداوند محمد« ».الباطل وزهق، واطمأن الدين وتنهنه

از  ص ای برای جھانیان و خاتم پیامبران مبعوث کرد. وقتی پیامبر دھنده بیم
نمود مسلمانان بعد از او اختلاف کردند؛ سوگند به خدا که ھیچگاه دنیا رحلت 

امر خلافت را از اھل بیت ص  کرد که عربھا بعد از پیغمبر نمیبه ذھنم خطور 
زنند. و ناگھان دیدم که مردم به سوی فلانی  کنند و مرا از آن کنار می او دور می

کنند. من بیعت نکردم و دست نگاه داشتم تا اینکه  ھجوم آورده و با او بیعت می
را ص  دین محمد خواھند دیدم بعضی از مردم از دین اسلام برگشتند و می

ای  آن رخنهنابود کنند. ترسیدم که اگر اسلام و مسلمین را یاری نکنم در 
ایجاد شود، یا از ھم بپاشد که آنگاه مصیبت برایم از دور ماندن از حکومت و 

که متاع و سرمایه روزھای اندکی است و چون سراب زود از بین  -زمامداری 
بود، بنابراین در این حوادث  تر می بزرگ – پاشد رود و ھمانند ابرھا از ھم می می

 .١»به پا خاستم تا آن که باطل از بین رفت و دیگر برقرار و استوار شد
به اھل بصره بود که وقتی مالک اشتر را به عنوان س  این نامه علی

فرماندار مصر مقرر کرد این نامه را با او به مصر فرستاد. نامه بھتر از 

١- ۷/۱۵۱ )۶۲.( 
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کنند، و در نقل  راویان آن را برای یکدیگر نقل می شود و سخنرانی حفظ می
دھد و در نقل کلمات سخنرانی اشتباه  تر اشتباه روی می کلمات نامه کم

کنند اما نامه مکتوب و  بیشتر است، بعضی مفھوم سخنرانی را نقل می
 اند. محفوظ است و قرآن و روایات با نوشتن کتابت محافظت شده

 باشد، به کلمات آن نگاه کنید:  نامه میآنچه مھم است مفاھیم این 
در مورد خلافت با یکدیگر اختلاف ص  مسلمانان بعد از پیامبر -الف

فرماید کافران یا کسانی که بعد از وفات پیامبر مرتد  نمیس  کردند...، علی
 نامد. شدند و یا فاسقان اختلاف کردند، بلکه آنھا را مسلمان می

خواننده ...». کرد ... که بعد از او  ر نمیبه ذھنم خطو«فرماید:  سپس می
 کنید؟ عزیز! از این کلمات چه چیزی را استنباط می

در س  آید که نصّ صریحی وجود ندارد تا امام علی از نامه چنین برمی -ب
آن س  بود علی قضیه خلافت و امامت خود به آن استناد کند، زیرا اگر نصّی می

گفت در صورتی که در آن  رای مردم نمیکرد، و چگونه آن را ب را بیان می
ترین مسایلی را که برای  روز به شدّت به چنین نصّی نیاز داشت، تا یکی از مھم

ای که حتّی نزدیک  امت پیش آمد و سبب تفرقه آن گردید، توضیح دھد. قضیه
به س  بود اصحاب پیامبر را دچار چنددستگی کند، بنابراین وقتی امام علی

دانست در مورد این  استناد نکرده است برای این بوده که او میچنین نصّ 
 قضیه نصّی وجود ندارد.

ناگھان دیدم که «فرماید:  سپس به سخن آن بزرگوار بنگرید که می -ج
 ».کنند... اند و با او بیعت می مردم به سوی فلانی ھجوم آورده

و این یعنی  یعنی مردم شتابان به سوی ابوبکر رفته و با او بیعت کردند
اینکه مردم خودشان ابوبکر را انتخاب کردند، بنابراین بیعت به زور از مردم 
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گرفته نشد، و شمشیر بالای سر آنھا نبود، بلکه در انتخاب خود آزاد بودند، و 
 دانستند. مسلمانان این را درست و خوب می

، »دبیعت نکردم و دست نگاه داشتم ... یا از ھم بپاش«فرماید:  و می -د
خواستند اسلام را  منظور امام علی از آن بعضی که از اسلام برگشتند و می

نابود سازند، مرتدان و کسانی ھستند که از پرداختن زکات خودداری 
به کمک اصحاب با آنھا جنگید. بنابراین کسانی س  ورزیدند. آنان که ابوبکر

ن با ابوبکر سرباز کرد با آنھا جنگید، کسانی نبودند که از بیعتس  که ابوبکر
ھایی بودند که  فرماید، گروه میس  زده باشند، بلکه آنھا، ھمان طور که امام علی

ابوبکر ، س از دین اسلام برگشتند. و امکان ندارد که بگوییم منظور امام علی
با آنھا ھمراھی کرد و برای س  و صحابه بوده است، زیرا امام علیس  صدیق

 داشت.خلافتشان، حکم یک وزیر را 

هذا ما أمر به عبد االله «فرماید:  ھایش می نامه در یکی از وصیتس  علی -۳

مؤمنين في ماله. وإن لابني فاطمة من صدقة عليّ مثل ـي طالب أمير الـعلي بن أب

، وإني إنم ا جعلت القيام بذلك إلى ابني فاطمة ابتغاء وجه االله، ـالذي لبني عليّ

ا لوصلته، ويشترط على ـوتكريمً ، ص وقربة إلى رسول االله ا لحرمته، وتشريفً

طالب،  این فرمانی است که بنده خدا، امیرالمؤمنین علی بن ابی«». الذي..
کند: سھم دو فرزند فاطمه به اندازه سھم  اش صادر می در مورد مال و دارایی

سپارم تا از این  دیگر فرزندان علی است، و اینکار را به دو فرزند فاطمه می
ص  یت خدا را به دست بیاورم و به خویشاوندی و حرمت پیامبرطریق، رضا

 .١»احترام بگذارم و کسی که ...
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 کنید که: ملاحظه می
داند و بین حسن و حسین و دیگران  او ھمه فرزندانش را برابر می -الف

 گذارد. در قضیه صدقه و سھم [ارث] فرقی نمی
مسئولیت را به فرزندان «فرماید:  مسئله دوم و مھم این است که می -ب

ولایت و امامت آنھا  ۀ، آنھم نه به خاطر اینکه نصّی دربار»سپارم فاطمه می
 کند. وجود دارد، ھرگز. بلکه برای کسب رضایت خدا چنین می

با استناد به نص ولایت، مسئولیت را به آنھا س  آیا بھتر نبود که امام علی
نامه آن را ذکر کند و به یارانش بیاموزد که به خاطر  بسپارد و در وصیت

 .نصوص ولایت و امامت، دو فرزند فاطمه را مقدم داشته است؟!
و این وصیت است و وصیت آخرین چیزی است که ھر کسی به 

دھد. بسیاری از فقھا  گوید و مسائل [مھم] را در آن توضیح می اش می خانواده
تأخیر در بیان، به خصوص در چنین قضایای مھمّی جایز نیست، گویند که  می

دانست چه زمانی مرگ به سراغ او خواھد آمد، و حتی اگر  نمیس  زیرا علی
 کرد. دانست، در بیان چنین امر مھمّی تأخیر نمی زمان وفاتش را نیز می

ا افترضها « فرماید: میس  امام علی -۴ ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقً

ا، ولا لبعض  الناس على بعض، فجعلها تتكافأ في وجوهها، ويوجب بعضها بعضً

يستوجب بعضها إِلا ببعض، وأعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق: حق 

 سبحانه وتعالی الوالي على الرعية، وحق الرعية على الوالي، فريضة فرضها االله

ا لدينهم، فليست ت ا لألفتهم، وعزً صلح الرعية إلا لكل على كل، فجعلها نظامً

بصلاح الولاة، ولا تصلح الولاة إِلا باستقامة الرعية، فإذا أدت الرعية إلى الوالي 

عزّ الحق بينهم، وقامت مناهج الدين، واعتدلت  ؛وأد الوالي إليها حقها ،حقه

معالم العدل، وجرت على أذلالها السنن، فصلح بذلك الزمان، وطمع في بقاء 
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سپس خداوند متعال یکی از حقوقش را « ».الأعداءالدولة، ويئست مطامع 
ترین  نامد. و بزرگ حقّی قرار داده که آن را وظیفه مردم نسبت به یکدیگر می

حقی که خداوند مقرر کرده است، حق زمامدار و حاکم بر رعیت و حق رعیّت 
بر حاکم و زمامدار است، و این حق، که خداوند آن را بر ھمه فرض کرده 

را باعث الفت و محبت مردم نسبت به یکدیگر و مایه قدرت است، و آن 
شود مگر آن که  دینشان گردانیده است، بنابراین اوضاع رعیت درست نمی

حاکمان و زمامداران، خوب و صالح باشند، و حکام و زمامداران جز با صلاح و 
درستی رعیت، درست نخواھند شد. پس ھرگاه رعیّت، حق زمامدار را ادا کرد، 

گیرد و پرچم دین  زمامدار حق رعیت را به وی داد، حق میان آنھا قدرت میو 
افرازند و آنگاه بدینوسیله روزگار خوبی  ھای عدالت قد برمی شود، نشانه برپا می

دوختن به دولت  ماند و دشمنان از چشم طمع خواھد بود و دولت پایدار می
 .١»شوند اسلامی ناامید می

معنایی نیستند،  کر کنید: اینھا کلمات بیدر این کلمات خوب ف -الف
بفھمد، س  خواھد خلافت و ولایت را از دیدگاه امام علی بلکه ھر کس می

گویند که از  دھند و این کلمات می این کلمات بھترین پاسخ را به او می
فرماید:  خلافت امری برآمده از نص نیست، زیرا او می، س دیدگاه علی

ام و زمامداران، درست نخواھد شد، و حکام و رعیت جز با درست شدن حکّ «
 ».زمامداران جز با صلاح و درستی رعیّت، درست نخواھند شد

این کلمه فقط یک معنی مشخّص دارد و آن اینکه حاکم و زمامدار، 
صلاح و درستی حاکم س  انسانی است غیرمعصوم، زیرا علی بن ابی طالب

و حاکم با نص الھی تعیین  داند. اگر خلیفه را در گرو درستی رعیت می
معنی  بیس  بود و در این صورت سخن علی گردید، خلیفه معصوم می می

١- )۱۱/۹۱.( 

 

                                           



 ١٥               امامت

کسانی از آل محمد که خداوند آنھا را «بایست بگوید:  شد، و ایشان می می
شوند، ھرچند که رعیت دچار  حاکم قرار داده است، ھرگز منحرف نمی

 ».انحراف گردد
کند که مردم باید امیری داشته  میبا این کلام مشخص س  علی -ب
و اگر این امیر فرد صالحی باشد و عدالت و دستور خدا را اجرا نماید  ١باشند

 و حقوق مردم را به جا آورد، مھم نیست که چه کسی باشد.
بعد از آن که برای خلافت با او بیعت شد، خطاب به طلحه و س  علی -۵

ا، و«فرمودند:  ب  زبیر ا، ألا تخبراني أي شيء كان لقد نقمتما يسيرً أرجأتما كثيرً

لكما فيه حق دفعتكما عنه! أم أي قسم استأثرت عليكما به! أو أي حق رفعه إلي 

 .مسلمين ضعفت عنه، أم جهلته، أم أخطأت بابه؟!ـأحد من ال

ولا في الولاية إربة، ولكنكم دعوتموني إليها،  ،واالله ما كانت لي في الخلافة رغبة

وما وضح لنا وأمرنا  ،نظرت إِلى كتاب االله ها، فلما أفضت إلىوحملتموني علي

فاقتديته، فلم أحتج إِلى رأيكما، ولا رأي ص  بالحكم به فاتبعته، وما استنّ النبي

مسلمين، ولو كان ذلك ـغيركما، ولا وقع حكم جهلته فأستشيركما وإخواني من ال

 ا.ـلم أرغب عنكما ولا عن غيركم

ر الأسوة، فإِن ذلك أمر لم أحكم أنا فيه برأيي، ولا وليته هو وأما ما ذكرتما من أم

قد فرغ منه، فلم أحتج إِليكما ص  مني، بل وجدت أنا وأنتما ما جاء به رسوله االله

فيما فرغ االله من قسمه، وأمضى فيه حكمه، فليس لكما واالله عندي ولا لغيركما في 

 ».أخذ االله بقلوبنا وقلوبكم إِلى الحق، وألهـمنا وإِياكم الصبر ،هذا عتبى

١- ۲/۳۰۷ )۴۰.( 
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اید. آیا به  اید و خود را زیاد عقب کشیده شما دو نفر کمی ناراحت شده«
ام؟! و در کجا چیزی را تقسیم  گویید شما را از کدام حقّتان بازداشته من نمی

کدام مسلمان که ام؟! و از گرفتن حق  نموده و به دیگران بیشتر از شما داده
ام؟!  ام و یا به خطا رفته ام، یا حق را ندانسته به من مراجعه کرده، ناتوان مانده

ای به خلافت و حکومت نداشتم، اما شما مرا به آن  سوگند به خدا که علاقه
فرا خواندید و بر مسند خلافت نشاندید، و وقتی خلافت به من سپرده شد، 

را که برای ما روشن است و به آن فرمان  به کتاب خدا نگاه کردم تا آنچه
اطاعت نمودم، از این رو به ص  ھای پیامبر ایم، انجام دھم و از سنّت یافته

ای پیش نیامده که آن را  نظر شما و دیگران نیازی نداشتم. و چنان مسئله
ندانسته باشم تا مجبور شوم با شما و دیگر برادران مسلمانم مشوره نمایم، و 

 شدم. گردان نمی بود از شما و دیگران روی یاگر چنین م
ایست که  اید، باید بگویم که این قضیه اسوه گفته ۀو اما آنچه شما دربار

ام، بلکه ھم من و ھم شما  من در آن طبق رأی و میل خودم حکم نکرده
در این مورد با خود آورده، کار را تمام کرده  ص بینیم که آنچه پیامبر می

آن  ۀچه خداوند آن را تقسیم نموده و فرمانش را درباراست. پس من در آن
صادر کرده است، به شما نیازی نداشتم. بنابراین، سوگند به خدا! که شما و 

ھای ما و شما  توانید در این مورد مرا سرزنش کنید. خداوند دل دیگران نمی
 .١»را به سوی حق بکشاند و به من و شما صبر و شکیبایی بدھد

 سم مذکور علی تأملی در کلا
 »گویید... آیا به من نمی«فرماید:  در اینجا امام به طلحه و زبیر می -الف 

مرا امام و خلیفه مقرر نموده است، و ص  دانید که پیامبر و نفرمود: شما می
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 ۀخواست با آنھا دربار ھیچ روایتی در مورد امامت ذکر نکرد، در حالی که می
این مسئله مناقشه کند و دلیل بیاورد، پس بھتر بود که به روایت و نصی از 

استناد کند تا حجت بر آنھا تمام شود و به ھمین دلیل عدم استناد ص  پیامبر
 به روایت، دلیل واضحی برعدم وجود روایت در این باره است.س  امام

گیری  هاز خلافت کنارس  داشت، چگونه امام علی اگر نصّی وجود  -ب
بایست امر خلافت را بدون تعلل به عھده بگیرد، نه اینکه  کرد؟! بلکه می می

خلاصه اینکه امام ...» ای به خلافت نداشتم  سوگند به خدا! علاقه«بگوید: 
خلافت را بعد از آن قبول کرد که مردم از او خواستند و او را خلیفه س  علی

 قرار دادند.
کند و آن این  اینجا برای ما بیان می حقیقت درخشانی را درس  علی -ج

س  است که مسلمان و به خصوص حاکم باید به کتاب و سنت بنگرد. و علی
 گوش خود سازد. فرماید: که باید نظر ائمه و دستورات آنھا را آویزه نمی
او از آن جھت به آرا و ». به شما نیازی نداشتم...«فرماید:  سپس می -د

نصوص کتاب و سنت پیش روی او بود و او را  نظر صحابه نیازی نداشت که
این است س  نیاز کرده بود. مفھوم سخن بعدی علی از آرا و نظرات افراد بی

ای پیش بیاید که علی آن را نداند، با مسلمین مشورت خواھد  که اگر مسئله
بینی که  کرد. و این دالّ بر این است که او معصوم نیست. آیا مگر نمی

گردان  بود از شما و دیگر برادران مسلمانم روی اگر چنین میو «ید:  فرما می
ای پیش بیاید که آن را ندانم با مردم و ھمچنین  یعنی اگر مسئله» شدم نمی

 گردان نخواھم شد. کنم و از شما روی با شما دو نفر مشورت می
یابیم که  درمیس  نکته آخر اینکه با تأمل در دعای پایان کلام امام - ھ

 از شخص معصوم صادر نشده است. این دعا

أيها الناس؛ إن أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه، وأعلمهم بأمر االله « -۶
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 ل.فيه، فإن شغب شاغب استعتب، فإن أبى قوت

ولعمري لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى تحضرها عامة الناس؛ ما إلى ذلك 

س للشاهد أن يرجع، من سبيل، ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنها؛ ثم لي

 ولا للغائب أن يختار.

 ».ه، وآخر منع الذي عليهلألا وإني أقاتل رجلين، رجل ادعى ما ليس 
کسی  -خلافت-فرد به این امر  ای مردم سزاوارترین«فرماید:  میس  امام

گرفتن آن توانمندتر است، و دستور خدا را در  است که از ھمه برای به عھده
گری آشوب به پا کرد او را توجیه  داند. اگر آشوب بھتر میمورد آن از دیگران 

 کنیم. اگر [از روی عناد] قانع و راضی نشد، با او جنگ خواھیم کرد. می
اگر شرط انتخاب امام، حضور تمامی مردم باشد،  ١به جان خودم سوگند!

گاھان دارای  ھرگز راھی برای تحقق آن وجود نخواھد داشت، بلکه آ
کنند که عمل آنھا نسبت به دیگر  صلاحیت و رأی، خلیفه را انتخاب می

کننده حق تجدیدنظر دارند و نه  مسلمانان نافذ است، آنگاه نه حاضران بیعت
 ضور نداشتند حق انتخاب دیگری را خواھند داشت.آنان که در انتخابات ح

گاه باشید! من با دو کس کارزار می کنم، کسی که ادعای چیزی را بکند  آ
 .٢»که به او تعلق ندارد، و آن کس که از ادای حق سرباز زند

بنگرد، س  خواھم که خوب در این کلام امام علی عزیز می ۀاز خوانند
کسی است که از ھمه  -خلافت –این امر  سزاوارترین فرد به«معنی عبارت 
گرفتن آن توانمندتر است، و دستور خدا را در مورد آن از دیگران  برای به عھده

ز یح جایجواز سوگند خوردن به جان نزد علما اختلاف افتاده است، و قول صح -١
 ست. ین

٢- ۹/۳۲۸ )۱۷۴.( 
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در جمع زیادی سخنرانی کرده، س  چیست؟ یعنی علی» داند  بھتر می
و مرادش از امر، خلافت و امامت ...» سزاوارترین مردم به این امر «فرماید:  می

نفرمود: سزاوارترین مردم به این امر کسانی ھستند که با و حکومت است و 
 اند و آنھا ائمه اطھار اھل بیت ھستند. نص خدا و پیامبر تعیین شده

معنی این جمله ». به جان خودم سوگند! ... انتخاب کند«سپس فرمود: 
گوید  آموزد، پس می چیست؟ امام علی به مردم، شورا و انتخاب خلیفه را می

ست ھمه مردم بیعت کنند، چون چنین کاری مشکل است، و که لازم نی
گاھان دارای صلاحیت و رأی  –بلکه اھل حل و عقد  خلیفه را انتخاب  –آ

کند: کسی که در بیعت حضور داشته است، حق  کنند و سپس تأکید می می
ندارد بیعت خود را پس بگیرد و کسی که حاضر نبوده است حق انتخاب 

 دیگری ندارد.
تر از این  تر و روشن بودن آن نصّی محکم نفی امامت و نفی منصوصآیا در 

 وجود دارد؟
خلاصه اینکه امام علی در سخنانش ھیچگاه نگفته است که امامت 

بود قطعاً  منصبی الھی است و در مورد آن نصّی وجود دارد؛ و اگر نصی می
این  کرد، زیرا او به چنین مستندی نیاز داشت، به آن را بیان میس  علی

داد و او  دلیل که نص، کردار، گفتار و رفتار او را اعتبار بیشتری می
توانست دیگران را با دلیل قانع و ساکت نماید، اما چنین نصی وجود  می

 .نداشت!

  



 
 
 
 

 عصمت

بلکه از بدو تولد تا پایان عمر شیعه معتقدند که ائمه از ھمان کودکی، 
دانند و ھیچ اشتباه کوچک  اند، و بر این باورند که ائمه غیب می معصوم بوده

زند، این چیزی است که در کتابھایشان به آن تصریح  یا بزرگی از آنھا سر نمی
شده و گذشتگان و آیندگانشان بدان معتقد بوده و خواھند بود، و امروز ھیچ 

با عقیده به س  نکر این عقیده نیست. ولی سخنان علیکسی از شیعیان م
 عصمت امامان در تضاد است:

الحمد الله الذي «فرماید:  کرد، می او در دعایی که آن را بسیار تکرار می -۱

ا عن ديني، ولا  ا بأسوأ عملي... ولا مرتدً ... ولا مأخوذً لم يصبح بي ميتًا ولا سقيماً

ا عقلي ا لربي...، ولا ملتبسً ا ظالمًا لنفسي... اللهم إِني منكرً ا مملوكً ، أصبحت عبدً

أعوذ بك أن أفتقر في غناك، أو أضل في هداك،... اللهم إِنّا نعوذ بك أن نذهب 

من قولك، أو أن نفتن عن دينك، أو تتابع بنا أهواؤنا دون الهد الذي جاء من 

 .١»عندك
آنکه مرده یا بیمار  ستایش خدایی را سزاست که شَبَم را به صبح آورد بی«

باشم... و مرا به کیفر بدترین کاری که از من سرزده است، مواخذه ننمود... 
گردان ساخت و نه منکر پروردگارم گردانید... و نه  و نه مرا از دینش روی

١- ۱۱/۸۴ )۲۰۸.( 
                                           



 ٢١               عصمت

اختیار  ای بی کنم که بنده در حالی روز را آغاز می. ام... عقلم را از دست داده
نیازی  آورم از اینکه در سایه بی و بر خود ستمکارم ... بار خدایا! به تو پناه می

دست باشم. و یا در پرتو رھنمودت، گمراه گردم ... بار خدایا به تو  تو، تھی
آوریم از اینکه از فرموده تو بیرون روم و یا از دین تو منحرف گردیم،  پناه می
ھای نفسانی خود پیروی کنیم و از ھدایتی که از سوی تو آمده است یا از ھوا

 .»پیروی نکنیم
بر «، »بدترین کاری که از من سرزده است«به این عبارات نگاه کنید: 

، (و در میان رھنمودت گمراه گردم)، (از سخنت فراتر روم)، »خود ستمکارم
آیا فرد ». نیم...از ھواھای نفسانی خود پیروی ک«(از دین تو منحرف شوم)، 

رود که  نماید و بیم آن نمی کند و برخورد ستم نمی معصومی که اشتباه نمی
دچار لغزش شود و یا مقداری از آیین الھی منحرف شود، اینگونه دعا 

 کند؟!. می
کند، که ھرگز چنین  اگر پاسخ مثبت است، پس امام دعای بیھوده می

نیست. آیا معصوم از گمراھی نیست، و اگر پاسخ منفی است، پس او معصوم 
گویند: خداوند آنان را پاک نموده و به  ترسد؟! بعضی می و ھوای نفس می

س  ھای امام آنھا ولایت تکوینی بخشیده است! اما چنین سخنی با فرموده
 ھمخوانی ندارد.

شود، نیازی به  وقتی معصوم از سوی خدا به راه درست راھنمایی  -۲
س  گویند: شوری اعتباری ندارد، امّا علی شیعه می رأی و نظر مردم ندارد. و

أعينوني بمناصحة خليّة من الغش، سليمة من الريب، فواالله إِني لأولى «گوید:  می

مرا با خیرخواھی و نصیحت صادقانه یاری کنید. سوگند به « .»الناس بالناس
 .١»خدا که از ھمه مردم، به رأی و مشورت مردم سزاوارترم

١- ۷/۲۸۴ )۱۱۷.( 
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خواھد که او را نصیحت کنند؟! و بالاتر از این، از مردم  مردم میآیا معصوم از 
خواھد که صادقانه او را نصیحت کنند؟! و او را فریب ندھند، چون او انسان  می

است و ممکن است نصیحت دیگران و افرادی که با تظاھر به خیرخواھی او را 
 شد. دھند، وی را فریب دھد، چنان که در ادامه بیان خواھد پند می

احشرنا في «فرماید:  نظیر او بنگرید که چنین می به دعای زیبا و بی -۳

زمرته، غير خزايا ولا نادمين، ولا ناكبين ولا ناكثين، ولا ضالين ولا مضلين ولا 

بارخدایا! ما را با او حشر بفرما بدون آن که رسوا و پشیمان «. »مفتونين
باشیم، بدون آن که دیگران باشیم، بدون آن که منحرف و عھدشکن و گمراه 

 .١»را گمراه کنیم و یا دستخوش فتنه قرار بگیریم
ده نفری است که به بھشت مژده داده  ی از زمرهس  با اینکه امام

ترسد، از  کند، بلکه ھمواره از خدا می اند، اما او به این مژده تکیه نمی شده
این رو ھراسان است که مبادا دچار فتنه گردد و به ھمین علت در این دعا 

 قدم و استوار گرداند. خواھد که او را بر دین ثابت از خداوند می
فلا تكفوا عن مقالة بحق، أو مشورة بعدل، فإِني «ید: گو او به یارانش می -۴

لست في نفسي بفوق أن أخطئ، ولا آمن ذلك من فعلي، إِلا أن يكفي االله من نفسي 
غيره، يملك منا ما  ما هو أملك به مني، فإِنما أنا وأنتم عبيد مملوكون لرب لا رب

، فأبدلنا بعد الضلالة لا نملك من أنفسنا، وأخرجنا مما كنا فيه إلى ما صلحنا عليه
 ».بالهد، وأعطانا البصيرة بعد العمى

از گفتن سخن حق و مشورت عادلانه دریغ نورزید، زیرا ممکن است «
اشتباه کنم، مگر آن که خدا مرا از آن نگه دارد، چون من و شما بندگانی 
ھستیم که در اختیار پروردگاریم و خداوند چنان بر ما تسلّط دارد که ما 

١- ۷/۱۷۳. 
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ن بر خود چنین تسلطی نداریم. خداوند ما را از وضعیت و حالتی که خودما
در آن قرار داشتیم، بیرون آورد و به آنچه که موجب صلاح بود راھنمایی 
کرد، و بعد از گمراھی، به ما ھدایت بخشید، و بعد از آن که از دیدن حقیقت 

 .١»ناتوان بودیم، به ما بصیرت و بینایی عطاء کرد
خواھد که نسبت به او خیرخواھی نموده و او را  ز یارانش میامام ا -الف 

نصیحت کنند، و از مشورت و پیشنھاد به او دریغ نورزند، زیرا او یک انسان 
 کند و گاھی کارش درست است. است: گاھی اشتباه می

ممکن است اشتباه کنم «فرماید:  ی وی بنگرید که می به فرموده -ب
نبودن او دلالت  که بیشتر از این بر معصوم آیا چیزی ھست» مگر آن که...

ممکن است اشتباه کنم و امکان اشتباه در مورد من «گوید:  کند. او می
ھا بر این دلالت دارد که ایشان از یک انسان  ھمه این گفته». منتفی نیست

تر نیست: نه آفرینش طبیعی او فراتر از آفرینش انسان است، و نه  بلندمرتبه
 را از یک انسان فراتر برده داده است.عصمت الھی او 

و بعد از گمراھی، به «فرماید:  در این فرموده ایشان تأمل کنید که می -ج
ما ھدایت بخشید و بعد از آن که از دیدن حقیقت ناتوان بودیم، به ما بصیرت 

 .»و بینایی عطاء کرد
 فرماید: میای که به یکی از یارانش نوشته است، چنین  و پایان در نامه -۵

ا ـمـوأنا أسأل االله بسعة رحمته، وعظيم قدرته على إِعطاء كل رغبة، أن يوفقني وإِياك ل«

فيه رضاه، من الإِقامة على العذر الواضح إِليه وإِلى خلقه، ومن حسن الثناء في العباد، 

وجميل الأثر في البلاد، وتمام النعمة، وتضعيف الكرامة، وأن يختم لي ولك بالسعادة 

 ».الطيبين الطاهرينص  الشهادة، إِنا إِلى االله راغبون، والسلام على رسول االلهو

١- ۱۱/۱۰۲ )۲۱۰.( 
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پایان خدا که قادر به اعطای ھر  و از رحمت بیکران و قدرت بی«
نماییم که به ما توفیق دھد تا در جھت رضایت او  ایست، مسئلت می خواسته

ان بندگان و گام برداریم، و خدا و مخلوقاتش از ما خرسند باشند. و در می
خواھم که نعمت   ھا نام نیکی از خود به جا بگذاریم. و از خداوند می آبادی

و  .خویش را بر ما کامل بگرداند و کرامت و عزت ما را چند برابر نماید
ایم  ما به سوی خدا روی آورده سرانجام ما را قرین سعادت و شھادت گرداند.

 .١»و آل پاکش بادص  و درود خدا بر پیامبر
...». و سرانجام ما را «فرماید:  خواننده عزیز! در این جملات تأمل کن که می

خواند و دعای او دعای فردی است که ھم امیدوار  او با ترس و امید خدا را می
کند. و دعای او با  است و ھم ھراسناک، نه دعای فرد معصومی که اشتباه نمی

 است، ھمخوانی ندارد.  صیفھای شیعه تو دعای امامی که در بسیاری از کتاب

أما بعد: « گوید: ای که به المنذر بن الجارود فرستاده است، می و در نامه -۶

ني منك، وظننت أنك تتبع هديه، وتسلك سبيله، فإِذا أنت فيما رقّي  فإِنَّ  صلاح أبيك غرّ

 .٢»إلي عنك لا تدع لهواك انقيادًا... ومن كان بصفتك فليس بأهل أن يسدّ به ثغر
ما بعد: از آن جا که پدرت فردی صالح و درستکار بود در مورد تو فریب ا«

کنی و راه او را در پیش  خوردم و گمان بردم که تو از رھنمود او پیروی می
کند که از  گیری، اما اطلاعاتی که درباره تو به من رسیده است بیان می می

ندارد که  و فردی مانند تو صلاحیت. کنی... ھوای نفس خویش پیروی می
در مورد این س  این نامه نشانگر این است که علی». با او، خلائی پر شود

مرد اشتباه کرده بود، و فریب ظاھر باوقار او را خورده و گمان برده بود که 
گاھی به واقعیت حال  باشد و از او پیروی می او ھمانند پدرش می کند. ناآ

١- ۱۷/۱۱۷. 
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وحی، ھیچکدام دست او را را فریب داد و نه الھام و نه س  منذر، علی
 .١نگرفتند و او را از ارتکاب چنین اشتباھی مصون نساختند

اللهم إِنك «فرمود:  کردند، می و ھرگاه گروھی او را مدح و ستایش می

ا م ا يظنون، ـمـأعلم بي من نفسي، وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرً

 ».واغفر لي ما لا يعلمون
شناسم.  ، و من خودم را بھتر از آنھا میشناسی ھتر میبار خدایا! تو مرا ب«

برند، بھتر بگردان، و آنچه را که در من ھست  بار خدایا! مرا از آنچه گمان می
 .٢»دانند، بیامرز و آنھا نمی

یعنی چه؟ و چرا امام » برند بھتر از آنچه آنھا گمان می«باید بپرسیم که 
 .خواھد که او را بیامرزد؟! از خدا می

اللهم إِني أعوذ «فرماید:  ھمچنین است دعای بزرگی که امام در آن می و

ا أبطن لك سريرتي، ـبك من أن تحسن في لامعة العيون علانيتي، وتقبح فيم

حافظًا على رياء الناس من نفسي بجميع ما أنت مطلع عليه مني، فأبدي للناس ـم

ا إِلى عبادك  ا من مرضاتكحسن ظاهري، وأفضي إِليك بسوء عملي، تقربً  ».وتباعدً
بارخدایا! از اینکه ظاھرم در چشم مردم خوب باشد و آنچه در درون «

دارم، زشت باشد، و فقط ظاھرم را برای مردم حفظ کنم و به مردم ظاھری 
دھم، و از اینکه خودم را به  خوب ارائه دھم، در حالی که کار بد انجام می

 .٣»آورم گردانم، به تو پناه می بھای دوری از رضایت تو، به بندگانت نزدیک
 امیدوارم این جملات خواننده را به تأمل وادارد.

١- ۱۸/۶۲ )۷۳.( 
٢- ۱۸/۲۵۶ )۱۹۶.( 
٣- ۱۹/۱۶۷. 
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ما أهمني أمر أمهلت بعده، حتى أصلي «فرماید:  میس  و ھمچنین امام

 ».ركعتين وأسأل االله العافية
خوانم و از   آید، دو رکعت نماز می ھر کار مھمّی که برایم پیش می«

 .١»جویم میعافیت و سلامتی را  ،خداوند
تأمل نمایی، از این سخن س  عزیر! امیدوارم در این فرموده امام ۀخوانند

ھمانند سایر انسانھاست: ناراحت و غمگین   انسانیس  آید که امام برمی
داند،  ماند، زیرا او غیب نمی شود، اتفاقات پیرامونش بر او پوشیده می می

نمایند؛ چون که او معصوم نیست، و به یارانش  ھا او را سرگردان می ناگواری

 »..مغيب.ـمشهد والـوأما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة، والنصيحة في ال« گوید: می
اید، وفادار باشید،  حق من بر شما این است که به بیعتی که با من نموده«

 .٢»و ھم در حضور و ھم در نبود من، خیرخواھم باشید...
تری ھم  دلایل روشن، س برای اثبات عدم عصمت این صحابی بزرگوار

 .لازم است؟!
 سبزرگوارنبودن آن  تر، که بیش از این کلمات بر معصوم آری مطلبی مستدل

 کند، وجود دارد که اندکی بعد به آن خواھیم پرداخت. دلالت می
 وصیت: -۷

وصیت علی به فرزندش حسن توصیه مھمی است و به خاطر ھمین 
اھمیت، خواستم که در پایان موضوع عصمت آن را ارائه دھم، چون که این 
وصیت یک امام به امامی دیگر و وصیت پدری به فرزندش، و طبق نظریه 

 شیعه وصیت معصومی به معصوم دیگر است. در وصیّت آمده است: 

١- ۱۹/۲۰۵. 
٢- ۲/۱۹۰. 
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مستسلم للدهر، ـمستدبر العمر، الـمقر للزمان، الـال من الوالد الفان،« -۱

ا. إِلى الـالذامّ للدنيا، الساكن مساكن ال ل ما ـمولود الـموتى، الظاعن عنها غدً مؤمّ

لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام، ورهينة الأيام، ورميّة 

موت، وحليف ـال منايا، وأسيرـمصائب، وعبد الدنيا، وتاجر الغرور، وغريم الـال

 ».ونصب الآفات، وصريع الشهوات، وخليفة الأموات ،الهموم، وقرين الأحزان
از پدری که عمرش را به پایان رسانده و روزگارش را سپری نموده، دنیا «

ھا سکنی گزیده و فردا از آن کوچ  کند، و اینک در مسکن مرده را نکوھش می
ته که بدان نخواھد رسید، و راه خواھد کرد، به فرزندی که به چیزی امید بس

ھا  اند، به فرزندی که بیماری کسانی را در پیش گرفته است که ھلاک شده
اند، و او گرد روزھاست، و بلاھا و مصائب او را ھدف قرار  او را نشانه گرفته

اند و او بنده دنیا و تاجر کالای فریبنده آن است، و اسیر مرگ و  داده
ھا او را  ھاست و شھوت ھمراه غمھا و در معرض آفتھا و  پیمان ناراحتی ھم

 .١»اند و جانشین مردگان است مغلوب کرده
کند، بنابراین  این مقدمه وصیتی بود که پدری به فرزندش توصیه می

 بسیار مھم است: 
فرزندی که «خواننده محترم نیک بنگر و در این عبارات بیندیش  -الف

آیا کسی که علی او را ». دگان استبه چیزی امید بسته ... و جانشین مر
 نامد، معصوم است. می» تاجر کالای فریبنده دنیا«و » بنده دنیا«

کند: او  ھایی تأمل کن که قاطعانه عصمت را رد می و در عبارت -ب
سخنانی س  نامد. چگونه؟! یا اینکه امام می» ھا مغلوب شھوت«فرزندش را 

 .زند؟! یفھمد و بیھوده حرف م گوید که خود نمی می

١- ۱۶/۳۱. 
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گوید:  و یا اینکه ھر دو معصومند، پس سخن علی اشتباه است که می -ج
ھاست،  و شخصی که مغلوب شھوت» اند ھا او را مغلوب کرده شھوت«

تواند معصوم باشد، و یا اینکه علی مخاطبان خود را که یکی حسن است  نمی
لوب گوید: امام شما مغ کند و می دھد و از تقیه استفاده می فریب می

 .ھاست، اما درحقیقت معصوم است! شھوت
 .چیست؟س  تدبّر شود، معنی سخن امامس  بنابراین باید در این کلام امام

أما بعد: فإِن «دھد:  سپس امام به وصیت خود به فرزندش ادامه می -۲

، ما يزعني  ، وإقبال الآخرة إِليّ فيما تبينت من إِدبار الدنيا عني، وجموح الدهر عليّ

د بي دون هموم ـام بمـمن سواي، والاهتم عن ذكر ا ورائي، غير أني حيث تفرّ

ح لي محض أمري،  قني رأيي وصرفني عن هواي، وصرّ الناس همّ نفسي، فصدّ

فأفضى بي إِلى جدّ لا يكون فيه لعب، وصدق لا يشوبه كذب، وجدتك بعضي، بل 

، حتى كأن شيئًا لو أصابك أصابني، وكأن ال اك أتاني، موت لو أتـوجدتك كليّ

ا به إِن  فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي، فكتبت إِليك كتابي هذا مستظهرً

 ».أنا بقيت لك أو فنيت
گرفتن روزگار از من و  اما بعد: پشت کردن دنیا به من و فاصله«
آوردن آخرت به من، مرا از توجه به غیر خود و توجه به پشت سر باز  روی
رود و تنھا برای خودم غمگین  ردم از میان میدارد، اما وقتی غم م نمی
کند و مرا از ھوای نفس  ام با من صادقانه رفتار می شوم، فکر و اندیشه می

پردازد، آنگاه تدبّر و  کند، و به صراحت به آنچه در مورد من است می دور می
بردار نیستند و ھیچ  رساند که جدّی بوده و شوخی تفکر مرا به چیزھایی می

تن من و بخشی از وجودم و بلکه  ۀکذبی به آنھا راه ندارد. تو پار دروغ و
تمام وجودم ھستی، چنان که اگر بلایی به تو برسد، گویا به من رسیده 
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است. و اگر مرگ به سراغ تو بیاید، گویا مرگ من فرا رسیده است پس ھمان 
ین رو این برم، از ا برم، برای تو نیز می خود میرنجی که به خاطر یرم و چه زن

 .١»ده ماندم، تو آن را به خاطر بسپارنویسم چه بم نامه را برایت می وصیت
اما وقتی که ... فکر «فرماید:  خوب تأمل کنید، او میس  در فرموده علی

کند، و به  کند و مرا از ھوای نفس دور می ام با من صادقانه رفتار می و اندیشه
 ».د...پرداز صراحت به آنچه در مورد من است می

ام، ھوای نفس من،  ندیشهبه این عبارات بنگرید: ناراحتی خودم، فکر و ا
 ....کار من و

 آیا معصوم ھوای نفس دارد که او را به ھر سو بکشاند؟

ارة قلبك بذكره، ـولزوم أمره، وعم -أي بنيّ  -فإِني أوصيك بتقو االله« -۳

 االله، إِن أنت أخذت به.والاعتصام بحبله، وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين 

ره بالحكمة، وذلّلـأحي قلبك بال ه باليقين، ونوّ ه ـموعظة، وأمته بالزهادة، وقوّ

ره صولة الدهر، وفحش ـبذكر ال ره بالفناء، وبره بفجائع الدنيا، وحذّ موت، وقرّ

ره بمـمـتقلب الليالي والأيام، واعرض عليه أخبار ال ا أصاب من كان ـاضين، وذكّ

 ولين.قبلك من الأ

ا انتقلوا؟ وأين حلّوا ـوسر في ديارهم وآثارهم، فانظر فيما فعلوا؟ وعمّ 

ونزلوا؟ فإِنك تجدهم انتقلوا عن الأحبة، وحلّوا دار الغربة، وكأنك عن قليل قد 

 صرت كأحدهم.

١- ۱/۵۷. 
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بِع آخرتك بدنياك، ودع القول فيم ا لا تعرف، والخطاب ـفأصلح مثواك، ولا تَ

طريق إذا خفت ضلالته، فإِن الكفّ عند حيرة  م تكلّف، وأمسك عنـا لـفيم

 .»الضلال خير من ركوب الأهوال
کنم که  کنم، و به تو توصیه می فرزندم تو را به تقوای الھی سفارش می«

از فرمان الھی اطاعت کنی و با ذکر خدا، قلب خویش را آباد گردانی، و به 
کم و استوار نمایی خود را با خدا مح ۀریسمان الھی چنگ بزنی، که اگر رابط

 تر از رابطه تو با او نخواھد بود. ای محکم ھیچ رابطه
قلبت را با موعظه زنده کن و با زھد آن را بمیران و با یقین آن را 
نیرومند، و با حکمت آن را نورانی گردان. قلبت را با ذکر مرگ، مھار و با 

ربانی و پارسایی یادآوری فنا شدن، استوار بگردان. با بلاھای دنیا به آن مھ
بیاموز. آن را از ستم و تجاوز روزگار و گردش ناخوشایند شب و روز بترسان. 
اخبار و حکایات گذشتگان را بر قلبت عرضه کن و بلایی را که پیشینیان 

اند، برای آن یادآوری کن. به دیار گذشتگان برو و بنگر که  بدان گرفتار شده
اند؟ خواھی دید که  ر کجا اقامت گزیدهاند؟ و د اند؟ و کجا رفته چکار کرده

اند. گویا تو بعد از  اند و در دیار غربت سکنی گزیده آنھا از دوستان جدا شده
 اندک زمانی به آنھا خواھی پیوست و یکی از آنان خواھی شد.

ات را آباد کن و آخرت خویش را به دنیا مفروش. در  پس منزل نھایی
ایی که موظف به سخن گفتن نیستی، دانی، چیزی نگو. ج مورد آنچه نمی

  داری، وارد مشو، زیرا دست سخن مگو. و در راھی که از گمراھی آن بیم
داشتن در ھنگام حیرت و گمراھی بھتر از سوار شدن بر [موج]  نگاه

 .١»خطرھاست

١- ۶۲ – ۶۳. 
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 کنیم:  تأمل س  ھای امام علی بیایید اندکی در این فرموده
کند، در صورتی که  یت میچرا معصومی، معصوم دیگری را وص -الف

را به تقوای الھی س  حسن، س داند که عمل او درست است؟ و چرا علی می
کند، که  کند و بعد به او امر می و اطاعت از دستورھای خداوند توصیه می

 قلبش را با موعظه زنده کند؟
گیرد؟ و آیا  آیا مگر معصوم ھمواره در رفتارش یک شیوه را در پیش نمی

ن راھی نیست که انحراف و گمراھی به آن راه ندارد؟ و آیا مگر راه او ھما
توانند او را به ھر سویی  جزایی است که امیال و ھواھای نفسانی نمی

 بکشند؟... .
ات  منزل نھایی«فرماید:  در پاراگراف و بند اخیر تأمل کنید که او می -ب

از فروختن فرزندش را س  و به این ترتیب امام». را آباد کن ... خطرھا
دارد. چگونه او  داند، بازمی آخرت به دنیا اظھارنظر در مورد چیزی که نمی

 داند؟ تواند امام باشد و چیزی نمی می
نامه را به خوانندگان منصف  فکر کردن و تأمل بیشتر در این وصیت

 .کنم! واگذار می

من منكر بيدك ولسانك، وباين ـمعروف تكن من أهله، وأنكر الـوأمر بال« -۴

 فعله بجهدك، وجاهد في االله حق جهاده، ولا تأخذك في االله لومة لائم.

د نفسك الصبر  وخض الغمرات إِلى الحق حيث كان، وتفقه في الدين، وعوّ

 .مكروه، ونعم الخلق التصبرّ في الحق!ـعلى ال

 وألجئ نفسك في الأمور كلها إِلى إِلهك، فإِنك تلجئها إلى كهف حريز، ومانع عزيز.

  



 حقایقی تازه از نهج البلاغه       ٣٢

مسألة لربك، فإن بيده العطاء والحرمان، وأكثر الاستخارة، ـص في الوأخل

ا، فإِن خير القول ما نفع، واعلم أنه لا  م وصيتي، ولا تذهبنّ عنك صفحً وتفهّ

 ».خير في علم لا ينفع، ولا ينتفع بعلم لا يحقّ تعلّمه
امر به معروف کن تا خود نیکوکار گردی، و بدیھا را با دست و زبانت انکار 
کن. بکوش تا از بدکاران دور باشی. در راه خدا آنگونه که شایسته و بایسته است 

 ای باک نداشته باش. کننده تلاش کن و در راه خدا از سرزنش ھیچ سرزنش
ھا شو. دین را بیاموز. خود را به صبر و  به خاطر حق وارد سختی

در راه حق  ھا عادت بده که شکیبایی شکیبایی در برابر ناملایمات و ناخوشی
عادتی پسندیده است. در تمام کارھا، خود را به خدا واگذار، که به پناھگاه 

 ای. مطمئن و مستحکمی دست یافته
کردن به   در دعا پروردگارت را با اخلاص بخوان، که بخشیدن و محروم

 دست اوست و زیاد استخاره کن.
ترین سخن وصیت مرا به درستی دریاب و به سادگی از آن نگذر، زیرا بھ

آن است که سودمند باشد. بدان! علمی که سودمند نباشد، خیری در آن 
 نیست و دانشی که سزاوار یادگیری نیست سودی ندارد.

 .ای! چه کلام زیبا و سنجیده
این فقط یک وصیت نیست، بلکه آیین زندگی است برای ھمه مسلمانان 

نی است که باید با کنند. آیی و برای ھمه کسانی که در آن تفکر و تأمل می
 آب طلا نوشته شود.

 این جملات نگاه کنید: 
گویند ائمه از آن  این جمله علم لدنّی را، که شیعه می». دین را بیاموز«

 کند.  برخوردارند، نفی می
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». ھا عادت بده خود را به صبر و شکیبایی در برابر ناملایمات و ناخوشی«
آن عادت بده. آیا فرد معصوم نیاز این اخلاق نیک را تمرین کن و خود را به 

دارد که چنین چیزی را تمرین کند و خود را بدان عادت دھد؟ یا اینکه این 
 امر در سرشت او وجود دارد و او بر آن سرشته شده است.

کند و  اگر معصوم است و اشتباه نمی». زیاد استخاره کن«سپس فرمود: 
 .اره دارد؟!راه راست را یافته است، پس چه نیازی به استخ

 فرماید: در ادامه می

ورأيت حيث عناني من أمرك ما يعني الوالد الشفيق، وأجمعت عليه من « -۵

أدبك أن يكون ذلك وأنت مقبل العمر ومقتبل الدهر، ذو نية سليمة، ونفس 

وشرائع الإِسلام وأحكامه،  ،وتأويله لأصافية، وأن أبتدءك بتعليم كتاب االله 

وز ذلك بك إِلى غيره، ثم أشفقت أن يلتبس عليك ما لا أجا ،وحلاله وحرامه

اختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم، فكان إحكام 

من إِسلامك إِلى أمر لا آمن عليك  أحبّ إلى ،ذلك على ما كرهت من تنبيهك له

فيه الهلكة، ورجوت أن يوفقك االله فيه لرشدك، وأن يهديك لقصدك، فعهدت 

@».إِليك وصيتي هذه
و چون ھر پدر مھربانی نگران تو بودم و فکرم به تو مشغول بود، «

ای در حالی  بنابراین تو را درست تربیت نمودم و تو به مرحله جوانی رسیده
یت درست و وجودی پاک ھستی. و کوشیدم تا قبل از ھر چیز، که دارای ن

کتاب خدا و تفسیر آن را به تو بیاموزم و احکام اسلام و دستورات آن و 
حلال و حرام آن را به تو یاد دھم و به چیز دیگری نپردازم. امّا ترسیدم که 

ا اند، بر تو مشتبه شود و فریب آن ر مبادا آنچه مردم در آن اختلاف کرده
و فریب آن را خوردند، گرچه  ناک شد بخوری، ھمان گونه که بر مردم شبھه
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گاه گاه آ شدن و  کردن تو را نسبت به این امور خوش نداشتم، اما آ
ھای اجتماعی نگردی و  استوارماندنت را ترجیح دادم تا تسلیم ھلاکت

امیدوارم خداوند تو را دریافتن راه درست، توفیق دھد و تو را به آنچه 
 .١»ام خواھی، رھنمون کند. بنابراین وصیت خود را اینگونه تنظیم کرده می

 چیست؟» تو دارای نیت درستی ھستی«منظورش از اینکه  -الف
او س  شود که امام علی کند و دگرگون می معصوم تغییر می  آیا مگر نیّت

 ؟»او دارای نیتی درست و وجودی پاک است«کند که  را چنین توصیف می
دھد؟ در  چرا پدرش قبل از ھمه چیز کتاب خدا را به او یاد می -ب

شود، زیرا امام ھمه علوم و  صورتی که ھیچ کتابی به امام یاد داده نمی
 .ھا را کاملاً یاد دارد. آیا معصوم به معلّم نیاز دارد؟! دانش
چگونه ...». ترسیدم که «فرماید:  در این جملات تأمل کنید که می -ج

کنند، برای امامی که به نص الھی منصوب  در آن اختلاف می آنچه مردم
شود و فریب آن  شده و از انحرافات و اشتباھات معصوم است، نیز مشتبه می

 .خورد؟! را می
 ...».به امید آن که خدا تو را «فرماید:  و آنجا را بنگرید که می

دری سرشار از مفاھیم و معانی انسانی است که پس  این فرمایشات امام
 گوید. دلسوز و اندوھگین به فرزندش می

! أن أحبّ ما أنت آخذ به من «فرماید:  در ادامه میس  امام -۶ واعلم يا بُنيّ

والاقتصار على ما فرضه االله عليك، والأخذ بما مضى عليه  ،وصيتي تقو االله

الأولون من آبائك، والصالحون من أهل بيتك، فإِنهم لم يدعوا أن نظروا لأنفسهم 

ر، ثمّ ردّهم آخر ذلك إِلى الأخذ بما عرفوا،  كما أنت ناظر، وفكروا كما أنت مفكّ

١- ۶۸. 
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مساك عما لم يكلّفوا، فإِن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كم ا علموا، ـوالإِ

ط الشبهات وعلق الخصومات. م وتعلّم، لا بتورّ  فليكن طلبك ذلك بتفهّ

والرغبة إِليه في توفيقك، وترك كل وابدأ قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بإِلهك، 

شائبة أولجتك في شبهة، أو أسلمتك إِلى ضلالة، فإِن أيقنت أن قد صفا قلبك فخشع، 

ت لك ا، فانظر فيما فسرّ  .وتمّ رأيك فاجتمع، وكان همّك في ذلك همًّا واحدً

م يجتمع لك ما تحب من نفسك، وفراغ نظرك وفكرك، فاعلم أنك ـوإِن أنت ل

خبط العشواء، وتتورط الظلماء، وليس طالب الدين من خبط أو خلط، إِنما تخبط 

 .»والإمساك عن ذلك أمثل
اش را بیشتر دوست دارم  پسرم! بدان آنچه از وصیتم را که بکارگیری«

ترس از خدا، انجام واجبات و پیمودن راھی است که پدرانت و صالحان 
کنی در  ور خویشتن نظر میاند. زیرا آنان آنگونه که تو در ام خاندانت پیموده

اندیشی،  کردند، و ھمانگونه که تو درباره خویشتن می امور خویش نظر می
اندیشیدند، در نھایت آنچه را [تکلیف] دانستند، به آن  نسبت به خودشان می

تمسک جستند و آنچه را بر آن مکلف نبودند، رھا کردند. اگر نفس تو از 
آنان بدانستند، بداند. پس تلاش کن تا  پذیرفتن سرباز زند و خواھد چنانکه

گاھی باشد، نه آنکه به شبھات روی درخواست آوری  ھای تو از روی درک و آ
ھا کمک گیری. و قبل از پیمودن راه پاکان از خداوند یاری  و از دشمنی

بجوی و در راه او با اشتیاق عمل کن تا پیروز شوی و از ھر کاری که تو را به 
 ، یا تسلیم گمراھی کند، بپرھیز.شک و شبھه اندازد

ات گرد آمد و کامل  و چون یقین کردی دلت روشن و فروتن شد و اندیشه
ات بر یک چیز متمرکز گشت، پس اندیشه کن در آنچه برایت  گردید و اراده

داری، فراھم نشد و آسودگی  ام. اگر در این راه آنچه را دوست می بیان نموده
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پیمایی و در تاریکی،  راھی را که ایمن نیست، می فکر و اندیشه نیافتی، بدان
افتد،  کند و در تردید و سرگردانی می سپاری، زیرا کسی که اشتباه می ره می

 .١»داشتن از این کار بھتر است نگه  طالب دین نیست و دست
خواننده عزیز و منصف و ھوشیار! در این جملات تأمل کن: امام  -الف

ا به فرائض اکتفا کند و از گذشتگان صالح و دھد ت فرزندش را دستور می
گوید که ھر کاری نیاز به تفکر و تدبّر و  نیکو پیروی نماید، و سپس به او می

اندیشیدن دارد، نه اینکه منتظر الھام یا وحی بماند و نه اینکه او معصوم 
است و ھمواره کارش درست خواھد بود. سپس او را از درگیرشدن با شبھات 

 دارد. و دقت و تدبّر، بازمی جز با فھم
و ھر آنچه تو را به شک و «فرماید:  به بند دوّم سخنان او بنگر که می -ب

شبھه ھمان چیزی است که درستی یا نادرستی آن و ». شبھه اندازد
بودنش مشخص نیست. آیا فرد معصوم گرفتار شبھات  بودن و حرام حلال

یگر او را مانند سایر مردم شود؟! و امیال و ھواھای نفسانی و امور د می
به فرزندش س  کنند؟! اگر چنین نیست پس معنی سخن امام سرگردان می

 .چیست؟!
بدان که «فرماید:  که میس  عزیز! در بند آخر کلام امام ۀو خوانند -ج
نگری آن را دریاب تا  ، بیندیش و آن را بر عقل خود عرضه کن و با ژرف...»

 بزرگ را خوب بفھمی.این کلام والا و مھم آن مرد 
 فرماید: در ادامه میس  امام

! وصيّتي، واعلم أن مالك ال« -۷ م يا بُنيّ موت هو مالك الحياة، وأن ـفتفهّ

معافي، وأن ـمبتلي هو الـمعيد، وأن الـمفني هو الـمميت، وأن الـالخالق هو ال

١- ۷۰ – ۷۱. 
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تلاء والجزاء في اء والابـالدنيا لم تكن لتستقرّ إِلا على ما جعلها االله عليه من النعم

ا لا تعلم، فإِن أشكل عليك شيء من ذلك فاحمله على ـمـمعاد، أو ما شاء مـال

جهالتك، فإِنك أول ما خلقت به جاهلاً ثم علّمت، وما أكثر ما تجهل من الأمر، 

 ».ويتحيرّ فيه رأيك، ويضل فيه بصرك، ثم تبصره بعد ذلك!
مرگ در اختیار  پسرم! در وصیت من درست بیندیش و بدان کسی که«

اوست، زندگی نیز به دست اوست. و پدیدآورنده موجودات ھمان میراننده 
کند، و ھمان که بیمار  ھمان است که دوباره زنده می  آنھاست، نابودکننده

کند، شفادھنده نیز ھست. و [بدان!] که دنیا جاودانه نیست، و آنگونه که  می
دادن در  ھا، انواع آزمایش، پاداشخدا خواسته، برقرار است، از عطاکردن نعمت

 دانی. معاد و یا آنچه را که او خواسته و تو نمی
اگر درباره [فھم] جھان و تحولات روزگار مشکلی برای تو پدید آمد، آن را 
گاھی متولد  گاھی و جھالت خودت ارتباط ده، زیرا تو ابتدا با ناآ به عدم آ

یار است آنچه را که ای و چه بس ای و سپس [علوم را] فراگرفته شده
ات در آن سرگردان است و بینش تو به آن راه ندارد، ولی  دانی و اندیشه نمی

 .١»گیری بعداً آنھا را فرا می
 و واضح، چند مسئله بیان شده است:در این عبارت روشن 

خواھد تا وصیت او را خوب بفھمد، یعنی با تمرکز و  امام از پسرش می -الف
آن گوش فرا دھد و سخنان او را فرا  ۀجدیت و ھوشیاری به کلام و گویند

 بگیرد.
در این جملات تأمل کن و با خرد و حضور ذھن و چشمانی باز،  -ب

، ببندی ھایت را مفاھیم و معانی این عبارات را بخوان، نباید با تقلید چشم

١- ۷۴. 
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داند، و بلکه چیزھائی ھستند که او آنھا  ھمه چیز را نمیس  بینی که حسن می
اگر درباره جھان و تحولات روزگار مشکلی «گیرد:  داند و از دیگران یاد می را نمی

اش این است که اموری  معنی این جمله چیست؟ معنی». برای تو پدید آید
 داند. است و او آنھا را نمی مشکلس  وجود دارد که فھمیدن آن برای حسن

مانند سایر بندگان خدا در س  گوید که حسن به ما میس  امام علی -ج
کم با  دانسته و سپس یاد گرفته و کم حالی به دنیا آمده که چیزی نمی

 یادگرفتن پیشرفت نموده است.
، »دانی چه بسیار است آنچه را که نمی«با این کلمات: س  امام -د

 کند. نفی می قاطعانه عصمت را
عزیز! در این کلام صحیح این مرد مھربان با فرزندش تأمل  ۀخوانند - ھ

اگر درباره [فھم] جھان و «، »دانی و تو نمی«... فرماید:  کن، بنگر که می
گاه متولد شده«، »تحولات روزگار مشکلی برای تو پدید آید ای و  تو ابتدا ناآ

ی و دان و چه بسیار است آنچه را که نمی«، »ای سپس [علوم] را فراگرفته
 ۀخوانند. و ...» ات در آن سرگردان است و بینش تو به آن راه ندارد اندیشه

ای منتقدانه داشته باش، و  عزیز! منصف باش و خردی آزاداندیش و اندیشه
باشند. نباید  کشاند شبھات و امیالش می بدان که آنچه انسان را به بیراھه می

رھا کنی و خودت قدم پیش  تو باشد، بلکه باید تقلید را ۀتقلید راه و شیو
بگذاری، زیرا خداوند به ما عقل داده تا فکر کنیم و بیندیشیم، نه اینکه تقلید 

 اند، بسنده کنیم. کنیم و به آنچه گذشتگان ما گفته

اك، « فرماید: ھمچنین میس  امام -۸ فاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسوّ

 فليكن له تعبّدك، وإليه رغبتك، ومنه شفقتك.

ا لواعلم  ! أن أحدً فارض به ، ص كما أنبأ عليه نبيناـ،  م ينبئ عن االلهـيا بنيّ

ا، فإِني ل ا، وإِلى النجاة قائدً م آلك نصيحة، وإِنك لن تبلغ في النظر لنفسك ـرائدً
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 ».وإِن اجتهدت مبلغ نظري لك

گاھی نداشته ص  پسرم! بدان که ھیچ کسی چون رسول الله« از خدا آ
باش و برای رستگاری، راھنمایی او را بپذیر. ھمانا  است، رھبری او را پذیرا

من از ھیچ اندرزی برای تو کوتاھی نکردم و تو ھر چه کوشش کنی، 
 .١»بینم، خودت را بشناسی توانی آنگونه که من تو را می نمی

 ص فرزندش را برای رستگاری به پیروی از پیغمبر، س نگاه کنید که امام
 کند و بس. سفارش می

! أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله، ولرأيت آثار ملكه « -۹ واعلم يا بنيّ

ه  وسلطانه، ولعرفت أفعاله وصفاته، ولكنه إله واحد كما وصف نفسه، لا يضادّ

ا ولم يزل، أول قبل الأشياء بلا أولية، وآخر بعد  في ملكه أحد، ولا يزول أبدً

 ب أو بصر.الأشياء بلا نهاية، عظم أن تثبت ربوبيته بإحاطة قل

فافعل كما ينبغي لمثلك أن يفعله في صغر خطره، وقلّة  ،فإِذا عرفت ذلك

مقدرته، وكثرة عجزه، وعظيم حاجته إِلى ربه في طلب طاعته، والرهبة من 

لم خطه فإِنه لم يأمرك إِلا بحسن، وعقوبته، والخشية من عقوبته، والشفقة من س

 .»ينهك إِلا عن قبيح
داشت، پیامبران آن شریک نیز به سوی تو  شریکی میپسرم! اگر پروردگارت «

شناختی. اما خدا،  دیدی و کردار و صفاتش را می آمدند و آثار قدرتش را می می
خدایی است یگانه، ھمانگونه که خود توصیف کرده است. ھیچ کس در 

اش با او نزاعی ندارد، نابودشدنی نیست و ھمواره بوده است، اول ھر  فرمانروایی

١- ۱/۷۶. 
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است و آغاز ندارد و آخر ھر چیزی است و پایان نخواھد داشت، برتر از آن چیزی 
 است که قدرت پروردگاری او را، فکر و اندیشه درک کند.

حال که این حقیقت را دریافتی، آنچنان بکوش که سزاوار ھمانندھای 
ات بسیار، اطاعت خدا را  ات ضعیف، ناتوانی توست که منزلت اندک، توانایی

عذابش ترسان و از خشم او گریزانی. زیرا خدا تو را جز به  مشتاق، از
 .١»ھا نھی نفرموده است نیکوکاری فرمان نداده و جز از زتشتی

اطمینانی از آینده پسرش نداشت، س  طالب از آن جا که علی بن ابی
داند،  حتی یگانگی خدا و مبادی و اصول اولیه دین را، که ھر مسلمانی می

» حال که این حقیقت را دریافتی«. و سپس به او فرمود: برای او بازگو کرد
ماند، یا اینکه  آیا فردی که معصوم است چنین چیزھایی بر او پوشیده می

مانند ھر انسان دیگری به چنین تذکّری نیاز دارد، و یا اینکه کلام س  حسن
 فایده است، که ھرگز چنین نیست. امام بیھوده و بی

 ید:فرما در ادامه میس  امام

! اجعل نفسك ميزانًا فيما بينك وبين غيرك، فأحبب لغيرك ما « -۱۰ يا بنيّ

تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، ولا تظِلم كما لا تحب أن تُظلم، وأحسن كما 

تحبّ أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك، وارض من 

إن قلّ ما تعلم، ولا تقل ما  الناس بما ترضاه لهم من نفسك، ولا تقل ما لا تعلم وِ

 لا تحبّ أن يقال لك.

واعلم أن الإعجاب ضدّ الصواب، وآفة الألباب، فاسع في كدحك، ولا تكن 

 .»خازنًا لغيرك، وإذا أنت هديت لقصدك، فكن أخشع ما تكون لربك

١- ۷۷. 

 

                                           



 ٤١               عصمت

فرزندم! نفس خود را میزان میان خود و دیگران قرار بده، پس آنچه را «
داری، برای دیگران نیز دوست بدار، و آنچه را که برای که برای خود دوست 

پسندی، برای دیگران مپسند. ستم روا مدار، ھمچنانکه دوست  خود نمی
نداری به تو ستم شود. نیکوکار باش، آنگونه که دوست داری به تو نیکی 

شماری، برای خود نیز زشت  کنند. آنچه را که برای دیگران زشت می
پسندی. آنچه  ی مردم رضایت بده، که برای خود میبشمار. به چیزی برا

دانی، اندک است. آنچه را دوست نداری  دانی نگو، گرچه آنچه را که می نمی
بینی و غرور،  به تو نسبت دھند، درباره دیگران مگو. بدان که خود بزرگ

مخالف راستی و افت عقل است. نھایت کوشش را در زندگی داشته باش و 
زی برای دیگران مباش. آنگاه که به راه راست ھدایت به فکر ذخیره سا

 .١»تر باش شدی، در برابر پروردگارت از ھر فروتنی خاضع
و ستم روا مدار ھمچنانکه «خواھم این جمله را با دقت بخوانید:  می

 ».دانی نگو دوست نداری بر تو ستم شود... آنچه را نمی
 آیا به توضیحی بیشتر از این نیاز داریم؟!

ة شديدة، وأنه لا غنى « -۱۱ ا ذا مسافة بعيدة، ومشقّ واعلم أن أمامك طريقً

لك فيه عن حسن الارتياد، وقدر بلاغك من الزاد، مع خفة الظهر، فلا تحملن 

على ظهرك فوق طاقتك، فيكون ثقل ذلك وبالاً عليك، وإذا وجدت من أهل 

ا ح تحتاج إليه  يثالفاقة من يحمل لك زادك إلى يوم القيامة، فيوافيك به غدً

 فاغتنمه وحمّله إِياه، وأكثر من تزويده وأنت قادر عليه، فلعلك تطلبه فلا تجده.

 واغتنم من استقرضك في حال غناك، ليجعل قضاءه لك في يوم عسرتك.

١- ۸۴. 
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ا، الئواعلم أن أمامك عقبة ك مثقل، ـمخفّ فيها أحسن حالاً من الـودً

ا من المسرع، وأن مـوال هبطها بك لا محالة إِما على جنة أو على مبطئ عليها أقبح أمرً

موت ـنار، فارتد لنفسك قبل نزولك، ووطئ المنزل قبل حلولك، فليس بعد ال

 .»مستعتب، ولا إلى الدنيا منصرف
روی داری و در این راه بدون  بدان! راھی پرمشقت و بس طولانی در پیش

اربودن موفق گیری زاد و توشه و سبکب کوشش بایسته، تلاش فراوان و اندازه
نخواھی بود. بیش از تحمل خود بار مسئولیت بر دوش منه که سنگینی آن 

ات تا قیامت حمل  آور است. اگر مستمندی را دیدی که توشه برای تو عذاب
کردن  گرداند، کمک کند و فردا که در آنجا به آن نیاز داری، به تو باز می می

ش او بگذار و اگر قدرت مالی به او را غنیمت بشمار و زاد و توشه را بر دو
داری، بیشتر انفاق کن و ھمراه او بفرست، زیرا ممکن است دنبال آن 
بگردی و او را نیابی. اگر توانگر بودی و کسی از تو وام خواست، غنیمت 

 شمار تا در روز سختی و تنگدستی به تو بازگرداند.
دارد، که حال العبوری وجود  ھای صعب بدان که در پیش روی تو، گردنه

سبکباران به مراتب بھتر از سنگین باران است و آنکه کُنْد رود حالش بدتر از 
باشد. و سرانجام حرکت، بھشت و یا دوزخ خواھد بود، پس  شتاب گیرنده می

برای خویش قبل از رسیدن به آخرت وسایلی مھیا ساز، و جایگاه خود را 
شود و راه  ی پذیرفته نمیپیش از آمدنت آماده کن، زیرا پس از مرگ عذر

 .١بازگشتی وجود ندارد
بدان «فرماید:  تأمل نمایید که میس  امیدوارم که در بند اخیر کلام امام

کار «فرماید:  میس  امام به فرزندش حسن...». که در پیش روی تو 

١- ۸۵. 

 

                                           



 ٤٣               عصمت

 . آیا فرد معصوم به چنین چیزی نیاز دارد؟»شایسته کن تا به بھشت بروی

شاید چیزی « ».فلرب أمر قد طلبته فيه هلاك دينك لو أوتيته...«فرماید:  و می
 .١»رفتن دینت گردد... خواھی، اگر به تو داده شود سبب از دست که تو می

خواھد که باعث نابودی دین  چگونه فرد معصوم چیزی را از خداوند می
 .!آیا این امکان دارد؟ !شود او می

على  -موتـال-لا للدنيا، فكن منه واعلم يا بني! أنك خلقت للآخرة « -۱۲

ث نفسك منها بالتوبة،  حذر أن يدركك وأنت على حال سيئة، قد كنت تحدّ

 ».فيحول بينك وبين ذلك، فإِذا أنت قد أهلكت نفسك...
ای نه برای دنیا، پس  فرزندم! بدان که تو برای جھان آخرت آفریده شده«

مان حالت بدی بمانی که مواظب باش مرگ تو در حالی فرا نرسد که تو در ھ
کنم، اما مرگ فرصت  گفتی از آن توبه می گفتی که با خودت می ھمیشه می

 .٢»ای... توبه را از تو گرفت. اینجاست که تو خودت را ھلاک نموده
آیا ممکن است حتی یک فرد مسلمان عادی، به ھنگام مرگ در حالت 

ین صورت، چرا امام بدی قرار گیرد تا چه برسد به امام معصوم؟! در غیر ا
فایده و  دھد؟ آیا به نظر شما سخن امام بی فرزندش را چنین ھشدار می

 .معنی است؟! بی

من «در وصیت خود گفت، اینکه: س  و از جمله چیزھایی که امام -۱۳

 أكثر أهجر، ومن تفكر أبصر.

 قارن أهل الخير تكن منهم، وباين أهل الشر تبن عنهم.

 .الضعيف أفحش الظلم! بئس الطعام الحرام، وظلم

١- ۸۷. 
٢- ۸۹. 

  

                                           



 حقایقی تازه از نهج البلاغه       ٤٤

ا. ا، كان الخرق رفقً  إِذا كان الرفق خرقً

 مستنصح.ـا نصح غير الناصح، وغش الـ، وربم، والداء دواءً ربما كان الدواء داءً 

فإِنها بضائع النوكى، والعقل حفظ التجارب،  ،منىـوإِياك والاتكال على ال

ة، ليس كل طالب  بت ما وعظك، بادر الفرصة، قبل أن تكون غصّ وخير ما جرّ

معاد، ولكل ـيصيب، ولا كل غائب يثوب، ومن الفساد إِضاعة الزاد، ومفسدة ال

 مر عاقبة، سوف يأتيك ما قدر لك.أ

 .»التاجر مخاطر، ورب يسير أنمى من كثير!
شود، و ھر کس اندیشه کند، به حقیقت  یاد نمود، ترک کرده میھرکس ز«

 رسد. می
با اھل خیر و نیکی ھمراه باش تا از زمره آنان به حساب آیی. از بدکاران 

 دوری کن تا از آنان شمرده نشوی.
 بدترین غذا، خوراک حرام است و بدترین ستم، ستم بر ناتوان است.

گسستگی شود، شکاف و از  ز ھمھرگاه مھربانی و نرمی سبب شکاف و ا
 گسستگی نرمی خواھد بود. ھم

ھا دارو، بیماری و مریضی است و گاھی بیماری، دارو و  بعضی وقت
 معالجه است.

شده را  کند و فرد نصیحت چه بسا فردی که خیرخواه نیست، نصیحت می
 دھد. فریب می

سرمایه افراد  کردن بر آرزو کردن بر خیال و آرزو بپرھیز، زیرا تکیه از تکیه
 نادان است.

ھاست و بھترین تجربه ھمان است که تو را پند  عقل آدمی حافظ تجربه
 دھد. می

 



 ٤٥               عصمت

 قبل از آن که فرصت به پریشان حالی تبدیل شود، از آن استفاده کن.
کردن توشه  ھا، ضایع رسد و از جمله تبھکاری ای به ھدف نمی ھر جوینده

 دادن معاد است. و از دست
 سرانجامی دارد و آنچه برایت مقدر است به دست خواھی آورد.ھر کاری 

تر از  تاجر در خطر است و چه بسا چیزھای اندکی که خیلی با برکت
 .١»چیزھای زیاد ھستند!

کردن  از تکیه«و  »با اھل خیر و نیکی ھمراه باش...«فرماید:  میس  امام
دارد که به خیال و  او را از این باز میس  علی. »بر خیال و آرزو بپرھیز...

کنند و بیھوده به خدا  آرزو تکیه کند و از کسانی باشد که عمل نمی
بھترین تجربه ھمان است که تو را پند «گوید:  امیدوارند، سپس به او می

تبدیل شود از آن  حالی قبل از آن که فرصت به پریشان«و » دھد... می
 ».استفاده کن...

شرعی  ۀصومی گفته شود که وظیفمعقول نیست چنین سخنی به فرد مع
 .کند و علم و دانش او الھی و ربّانی است! داند و فراموش نمی خود را می

ا فتعادي صديقك، وامحض أخاك « -۱۴ لا تتخذن عدو صديقك صديقً

فإني لم أر جرعة أحلى منها عاقبة،  ؛النصيحة، حسنة كانت أو قبيحة، وتجرع الغيظ

ك  ؛من غالظكـولا ألذ مغبة، ولِن ل فإنه يوشك أن يلين لك، وخذ على عدوّ

إن أردت قطيعة أخيك فاستبق له من نفسك بقية  ،بالفضل فإِنه أحد الظفرين، وِ

ق ظنه، ولا تضيعنَ  ا فصدّ ا ما، ومن ظنّ بك خيرً يرجع إِليها إِن بدا ذلك له يومً

حق أخيك اتكالاً على ما بينك وبينه، فإِنه ليس لك بأخ من أضعت حقه، ولا 

ن أهلك أشقى الخلق بك، ولا ترغبنّ فيمن زهد عنك، ولا يكوننّ أخوك يك

١- ۹۷. 
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أقو على قطيعتك منك على صلته، ولا تكوننّ على الإساءة أقو منك على 

ته ونفعك،  الإحسان، ولا يكبرنّ عليك ظلم من ظلمك، فإنه يسعى في مضرّ

ك أن تسوءه  ».وليس جزاء من سرّ
اه دوستت، دشمن تو با دشمن دوستت، دوستی مکن چون آنگ«

گردد. برادرت را خالصانه و صادقانه نصیحت کن. خشم خود را فرو ببر،  می
کند، نرمی کن. چون امید  زیرا سرانجامی نیک ندارد. با کسی که درشتی می

است باعث نرمش او گردی. با دشمن خویش به خوبی رفتار کن که این 
رابطه کنی، خودت را خود یک پیروزی است. اگر خواستی با برادرت قطع 

آماده کن که اگر روزی او برگردد، بتوانی با او آشتی کنی. اگر کسی در مورد 
تو گمان نیک داشت به او ثابت کن که درست پنداشته است. به خاطر 

ای که با برادرت داری، حق او را ضایع مکن چون کسی که تو حق او را  رابطه
ات شوی و به کسی  تی خانوادهضایع کنی، برادرت نیست. نباید سبب بدبخ

مند مباش. اگر برادرت در قطع  که مورد علاقه وی نیست، علاقه
تر باش. و اگر  نمودن از تو قوی است، تو در وصل و پیوستن به او قوی رابطه

تر  کردن با او از او قوی تر است تو در نیکی کردن با تو از تو قوی او در بدی
ید زیرا او خود را ضرر آنباید بر تو گران  ،اگر کسی بر تو ستم کرد و .باش
این  ،تو را شاد نموده و پاداش کسی که .رساند دھد و به تو فایده می می

 .١»نیست که او را ناراحت کنی

استدلّ على ما لم يكن بما قد «فرماید:  دھد و می سپس به نصیحت ادامه می

ظة إِذا بالغت في إِيلامه، فإِن من لا تنفعه العـكان، فإِن الأمور أشباه، ولا تكوننّ م

 العاقل يتّعظ بالآداب، والبهائم لا تتّعظ إلا بالضرب.

١- ۱۰۵. 

 

                                           



 ٤٧               عصمت

 بعزائم الصبر وحسن اليقين. ،اطرح عنك واردات الهموم

 من ترك القصد جار، والصاحب مناسب، والصديق من صدق غيبه، والهو

ب من شريك العمى، وربّ بعيد أقرب من قريب، وقريب أبعد من بعيد، والغري

 لم يكن له حبيب.

من تعد الحق ضاق مذهبه، ومن اقتصر على قدره كان أبقى له، وأوثق سبب 

ك.  أخذت به سبب بينك وبين االله سبحانه، ومن لم يبالك فهو عدوّ

ا.  ا إذا كان الطمع هلاكً  قد يكون اليأس إدراكً

ليس كل عورة تظهر، ولا كل فرصة تصاب، وربما أخطأ البصير قصده، 

 الأعمى رشده. وأصاب

ر الشرّ   فإِنك إذا شئت تعجلته، وقطيعة الجاهل تعدل صلة العاقل. ،أخّ

 من أمن الزمان خانه، ومن أعظمه أهانه.

 ليس كلّ من رمى أصاب.

 إذا تغير السلطان، تغيرّ الزمان.

 .»سل عن الرفيق قبل الطريق، وعن الجار قبل الدار
نیفتاده، استنباط کن. زیرا امور شبیه از آنچه اتفاق افتاده، آنچه را که اتفاق «

پذیرند مگر آنکه خود گرفتار شوند،  ھمدیگرند، و از کسانی مباش که اندرز نمی
پذیرند.  آموزد و چھارپایان جز با چوب و کتک پند نمی زیرا عاقل از آداب، پند می

 ھا را از خود دور کن. با صبر و شکیبایی و یقین ناراحتی
رھا کرد، جفا نمود. ھمراه آن است که مناسب روی را  ھر کس میانه

ھمراھی باشد، و دوست کسی است که پشت سر ھم بر دوستی بماند. 

  



 حقایقی تازه از نهج البلاغه       ٤٨

ھواپرستی نابینایی است. و چه بسا دوری که از نزدیکی بھتر است، و چه 
تر است. غریب کسی  ، دورتر و بیگانه بسا نزدیک و خویشی که از دور و بیگانه

کس از حق فراتر رود در تنگنا خواھد افتاد، و ھر است که دوستی ندارد. ھر
اش بسنده کرد، آنچه دارد برایش باقی خواھد ماند. و  کس به جایگاه و اندازه

ات با خداست، و ھر کس به تو توجه  گاه، رابطه ترین وسیله و تکیه محکم
 نکرد، دشمن توست.

 اگر طمع ھلاکت باشد ناامیدی درک درست است.
را ظاھر کرد، و از ھر فرصتی استفاده کرد، و چه بسا که نباید ھر عیبی 

 رود. رود، و نابینا درست می فرد بینا به خطا می
 بدی مکن. قطع رابطه با جاھل برابر است با رابطه برقرارکردن با عاقل.

 کند. ھر کس از زمانه ایمن باشد، زمانه به او خیانت می
رش خواھد کرد. تیر ھر و ھر کس را که روزگار بزرگ نماید، ھمو خوا

خورد. و ھرگاه پادشاه عوض شود زمانه ھم عوض  تیراندازی به ھدف نمی
 شود. می

 قبل از راه در مورد ھمراه بپرس.
 .١»و قبل از خانه در مورد ھمسایه

دھد که ائمه معصوم نیستند  این نصیحت بزرگ کاملاً برای ما توضیح می
گوید: نصی وجود ندارد که ائمه را  میباشند، و به ما  و دارای علم لدنّی نمی

گوید که آنھا انسانھایی ھستند ھمانند سایر  از سایر بندگان جدا نماید و می
شود،  روند، نادانی بر آنھا عارض می کنند، به اشتباه می انسانھا؛ فراموش می

 خورند. کنند و گاھی فریب می شک می

١- ۱۱۳. 

 

                                           



 
 
 
 

 صحابه

، و اند از دیدگاه شیعه یا کافر و خارج از دایره اسلامص  اصحاب پیامبر
ص  یا فاسقانی ھستند که از روی عمد با دستور و فرمان صریح پیامبر

کنند و به  اند، بنابراین بسیاری از شیعه اصحاب را نفرین می مخالفت کرده
را به طور خاصّ  شگانه و عایشه و معاویه  گویند. و خلفای سه آنھا ناسزا می

دھند که  ھایی را به ائمه نسبت می کنند، و احادیث و گفته ناسزا و نفرین می
ھا  اند و به بدترین تھمت جویی قرار گرفته اصحاب در این احادیث مورد عیب

در نھج البلاغه نگاه کنید، س  اند. اما وقتی به سخن امام علی متھم شده
 گویند، کاملاً مخالف است. بینید که سخن و دیدگاه او با آنچه شیعه می می

در اینجا از صحابه به صورت کلی سخن خواھیم گفت و در مورد معاویه و 
 کرد:ام در جایی دیگر بحث خواھیم اھل ش
 کند. و یارانش را در جنگ چنین توصیف میص  پیامبر ،س امام علی .۱

م أهل بيتهـإِذا احص  وكان رسول االله«  ،مرّ الباس، وأحجم الناس، قدّ

گرفت و  ھرگاه جنگ شدّت می« ».فوقى بهم أصحابه حرّ السيوف والأسنّة

آنھا  آورد و بوسیله اھل بیت خود را جلو میص  رفتند، پیامبر مردم جلونمی
 .١»نمود ھا محافظت می اصحاب و یارانش را از تیغ شمشیرھا و نیزه

١- )۱۴/۴۷) (۹.( 
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افراد فاسق یا کافر را با اھل بیت خود که عزیزترین افراد ص  آیا پیامبر
 کند؟ در نزد او ھستند، محافظت می

تأمل کنید، و نگاه کنید س  دوست دارم در این سخنان کوتاه امام علی
گویند،  فرماید؟ آیا این سخنان چنان که بعضی می میکه او چرا این سخن را 

 تقیه بوده و یا اینکه مسئله چیز دیگری است؟

إنه بايعني القوم الذين بايعوا «فرماید:  امام در مورد بیعت چنین می .2

أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار، 

، وإِنما الشور ل ن اجتمعوا إلمهاجرين والأنصار، فولا للغائب أن يردّ

ا، فإن خرج عن أمرهم خارج  ا كان ذلك الله رضً وه إِمامً على رجل وسمّ

ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير @بطعن أو بدعة ردّوه إلى

 ».سبيل المؤمنين، وولاه االله ما تولى
ھمان گروھی با من بیعت کردند که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت «

کرده بودند و بر آن چیزی که با آنھا بیعت نمودند، با من بیعت کردند، پس 
تواند بیعت خود را پس بگیرد و  فردی که در بیعت حضور داشته است، نمی

کسی که حاضر نبوده حق انتخاب دیگری ندارد، و شورا فقط از آن مھاجرین 
و او را امام  و انصار است، پس اگر مھاجرین و انصار بر فردی اتفاق نمودند

نامیدند، بدانید که مورد پسند خداست. اگر فردی اعتراض کرد یا با ایجاد 
شود، اگر  بدعتی علیه آن شورید، دوباره به آنچه بر آن بود، بازگردانده می

 .١»نپذیرفت با او بجنگید چون راھی غیر از راه مؤمنان در پیش گرفته است
شوری و بیعت، گرانبھا و  بدون تردید این سخن امام در مورد قضیه

 کنیم: ندکی در این سخنان تأمل میارزشمند و اینک ا

١- ۱۴/۳۵ )۶.( 
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خوب ...» ھمان گروھی با من «خواھم که در جمله:  از شما می -الف
این «فرمود: س  تأمل کنید و به دنبال جواب این سؤال باشید که چرا امام

من بیعت  ھا ھستند که با اند ھمین گروھی که با خلفای گذشته بیعت کرده
کند که اینھا ھمان افراد ھستند؟ آیا این  تأکید میس  ؟ چرا علی»اند نموده

فرماید این  خواھد آن را توضیح دھد؟ آری او می امر مھمی نیست که امام می
کنندگان برخلفای گذشته اعتراض نکردند و بدعتی نیاوردند و بیعت با  بیعت

 من نیز ھمین گونه بوده است.
خواھد طرف مخالف را  با این سخنان میس  یم که علیاگر فرض کن -ب

چنان که با خلفای گذشته بیعت  با دلیل ساکت کند و بگوید: اینھا، ھم
کردن دلیلی است که باید آن را  کردند با من نیز بیعت نمودند، پس بیعت

پذیرفت. به فرض اگر ما این ادعا را قبول کنیم، این سخن او را چه کار 
 ؟.»شوری فقط از آن مھاجرین و انصار است«گوید:  کنید که می می

گوید، (انّما)  دانیم که چه می گوید و ما می امام به زبان عربی سخن می

ٞ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱإِ�َّمَا ﴿حرف حصر است، مثل آیه:   .]۱۰[الحجرات:  ﴾إخِۡوَة
یعنی اجازه ندارند از حدود برادربودن -مؤمنان فقط با ھم برادرند «

 ».-کنندتجاوزن 
در . باشند... مؤمنان برادرند و دیگران از زمره آنھا نیستند و برادرشان نمی

نیز مراد این است که شورای مخصوص انتخاب خلیفه در انحصار س  کلام علی
آنان  ،ص اند چون از امت محمد مھاجرین و انصار است. پس آنھا قابل ستایش

 اھل این شوری ھستند.
اگر مھاجرین و انصار بر فردی اتفاق نمودند و او «فرماید:  میس  امام -ج

پس اینھا اگر بر فردی » را امام نامیدند، بدانید که خدا به این راضی است...
اتفاق کردند و او را به عنوان خلیفه برگزیدند، خداوند ھم به این راضی است. 
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نان بر آن اتفاق برای مھاجرین و انصار چه ستایشی بزرگتر از این که آنچه آ
 نمودند خدا از آن راضی است؟.

خوب در این کلمات او تأمل ...» اگر فردی«فرماید:  بنگرید که می سپس -د
اگر نپذیرفت با او بجنگید چون «... فرماید:  کنید، سپس به ادامه بنگرید که می

و راه مؤمنان جز راه و شیوه » راھی غیر از راه مؤمنان در پیش گرفته است...
 .تواند باشد؟ چه میص  مھاجرین و انصار یعنی اصحاب پیامبر

غير مخبر لك،  -ألا تر «فرماید:  ای به معاویه می در نامهس  امام .3

ا استشهدوا في سبيل االله تعالى من  -ولكن بنعمة االله أحدث أن قومً

مهاجرين والأنصار، ولكلّ فضل، حتى إذا استشهد شهيدنا قيل: سيد ـال

ه رسول اهللالشهداء،   ».!بسبعين تكبيرة عند صلاته عليهص  وخصّ
گاه کنم و بلکه نعمت الھی را   نمی –دانی  آیا مگر نمی« خواھم تو را آ

گروھی از مھاجرین و انصار در راه خدا شھید شدند که که  –دارم  بیان می
ھر یک از آنھا دارای فضل و برتری بود، تا آن که شھید ما شھید شد آنگاه 

شد او سرور شھیدان است، و پیامبر وقتی بر او نماز خواند ھفتاد بار گفته 
 .١»تکبیر گفت!

اند  ستوده شدهص  بینید، در این نامه اصحاب پیامبر در این نامه چه می
 ».و ھر یک از آنھا دارای فضل و برتری بود«فرماید:  میس  و علی

ریح بیان رحمت خدا بر تو باد ای ابوالحسن! که منزلت ھر کسی را ص
 ای. کرده

مهاجرون الأولون ـوذهب ال«د: فرمای ای دیگر می در نامهس  امام

 ».بفضلهم...

١- ۱۵/۱۸۱ – )۲۸.( 
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 .١»رفتند... ،و مھاجران اوّل با فضل و برتری که داشتند«

با ص  در توصیف شدّت مبارزه و پیکار اصحاب پیامبرس  امام .4

وأبناءنا نقتل آباءنا ص  لقد كنّا مع رسول االله«دشمنان فرموده است: 

ا على ا، ومضيًّ ـانًا وتسليمً ـامنا، ما يزيدنا ذلك إلا إيمـوإِخواننا وأعم

ا في جهاد العدو، ولقد كان ـا على مضض الألاللقم، وصبرً  م، وجدًّ

الرجل منا والآخر من عدونا يتصاولان تصاول الفحلين، يتخالسان 

عدونا ومرة منون، فمرة لنا من ـا يسقي صاحبه كأس الـا، أيهمـأنفسهم

ا رأ االله صدقنا أنزل بعدونا الكبت، وأنزل علينا ـلعدونا منا، فلم

ا أوطانه  .النصر، حتى استقرّ الإِسلام ملقيًا جرانه، ومتبوئً

ان عود، ـولعمري لو كنا نأتي ما أتيتم ما قام للدين عمود، وما اخضرّ للإيم

ا! ا، ولتتبعنّها ندمً  .»وايم االله لتحتلبنّها دمً

ھمراه بودیم و پدران و فرزندان و برادران و ص  ا پیامبرما ب«
کشتیم، و این کار جز ایمان و تسلیم و صبر و شکیبایی و  عموھایمان را می

افزود. فردی از ما و فردی از دشمن  جدیّت در جھاد با دشمنان را بر ما نمی
ه کام طلبیدند تا یکی، حریفش را ب ردند و یکدیگر را میب به یکدیگر ھجوم می

شدیم و گاھی دشمن بر ما پیروز  مرگ بفرستد. گاھی ما بر دشمن پیروز می
شد. وقتی خداوند صداقت ما را دید، دشمن ما را شکست داد و ما را  می

پیروز گردانید، تا اینکه اسلام محکم و استوار گردید. به جان خودم سوگند! 
و ایمانمان باقی  دادیم، دین دھید، انجام می اگر ما آنچه را که شما می

خورید خون است و پشیمانی به  ماند و سوگند به خدا که آنچه شما می نمی

١- ۱۵/۱۱۷ – )۱۷.( 
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 .١»دنبال دارد!
آنھا را نام نبرده است، چه س  جنگیدند و علی آنانی که با پیامبر می

اند؟ آیا اصحاب نبودند که اسلام و پیامبر را یاری نمودند؟ کجا  کسانی بوده
اند و  را یاری نکردهص  اصحاب، دین و پیامبر گویند ھستند کسانی که می

را یاری کرده است؟ چرا ص  پیامبرس  کنند که فقط امام علی ادعا می
 .کنند؟! اینان به سخنان امام توجه نمی

جنگیدند، سرزنش  با سخنی زیبا کسانی را که ھمراه او میس  امام .5

أين «د: فرمای نماید و می را به آنھا یادآوری می ش کند و اصحاب می

القوم الذين دعوا إِلى الإِسلام فقبلوه، وقرءوا القرآن فأحكموه، وهيجوا 

ه اللقاح إِلى أولادها، وسلبوا السيوف أغمادها،  لَ إِلى الجهاد فولهوا له وَ

ا، بعض هلك، وبعض  ا صفً ا، وصفً ا زحفً وأخذوا بأطراف الأرض زحفً

ون بالأحياء ون على الموتى، ،نجا، لا يبشرّ ره العيون من البكاء،  ولا يعزّ مُ

خمص البطون من الصيام، ذبل الشفاه من الدعاء، صفر الألوان من 

السهر، على وجوههم غبرة الخاشعين؟! أولئك إِخواني الذاهبون، فحقّ 

 ».!لنا أن نظمأ إِليهم، ونعضّ الأيدي على فراقهم
آن کجا ھستند قومی که به اسلام دعوت شدند، آنگاه آن را پذیرفتند. قر«

را خواندند و آن را حاکم نمودند. و برای رفتن به جھاد تشویق شدند، پس 
روند،  چون شتران تازه زایمان کرده که عاشقانه به سوی فرزندانشان می

ھا کشیدند، و بعضی به  مستانه به میدان جھاد شتافتند و شمشیرھا را از نیام
دادند و  را مژده نمی ھا مانده شھادت رسیدند و بعضی نیز نجات یافتند. زنده
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ھایشان از گریه سفید و  گفتند. چشم برای از دست دادن عزیزان تسلیت نمی
ھایشان به کمر چسبیده بود، و  گرفتند شکم پرخون بود. از بس که روزه می

ھایشان زرد و پریده  ھا رنگ ھایشان از دعا خشکیده بود. از بیداری شب لب
اینان برادران من ھستند که  .ھویدا بودھایشان  بر چھرهغبار فروتنی  بود و
شان  دیدار آنھا باشیم، و به خاطر جدایی ۀاند، و ما حق داریم که تشن رفته

 .١»انگشت حسرت به دھان بگیریم
اند، بعضی وفات  چه کسانی ھستند؟ آنھا گروه زیادیس  منظور علی

شیعه اند، آیا اینھا ھمان چھار نفری ھستند که  اند و بعضی زنده یافته
گویند، ھمه اصحاب مرتد شدند به جز این چھار نفر، یا اینکه عموم  می

 .ھستند؟ص  اصحاب پیامبر
 ۀپذیرد که اینھا ھم جز این را نمیس  فرد منصف و دوستدار علی

 اند. بودهص  اصحاب پیامبر

خطاب به خوارج را، س  شایسته است که در اینجا فرموده امام .6

أن تزعموا أني أخطأت  فإِن أبيتم إِلاَّ « بدون دخل و تصرف، ذکر کنیم:

لِمَ تضللون عامة أمة محمد بضلالي، وتأخذونهم ص  وضللت، فَ

رونهم بذنوبي! سيوفكم على عواتقكم، تضعونها مواضع  بخطئي، وتكفّ

البرء والسقم، وتخلطون من أذنب بمن لم يذنب، وقد علمتم أن رسول 

رجم الزاني المحصن، ثم صلى عليه، ثم ورثه أهله، وقتل القاتل ص  االله

محصن، ثم ـوجلد الزاني غير ال ،وورث ميراثه أهله، وقطع يد السارق

ص  ونكحا المسلمات، فأخذهم رسول االله ،قسم عليهما من الفيء

١- ۷/۲۹۱ )۱۲۰.( 
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بذنوبهم، وأقام حق االله فيهم، ولم يمنعهم سهمهم من الإِسلام، ولم يخرج 

هم من   .بين أهلهأسماءَ

 .وضرب به تيهه ،ثمّ أنتم شرار الناس، ومن رمى به الشيطان مراميه

، ومبغض  وسيهلك فيّ صنفان: محبّ مفرط يذهب به الحب إِلى غير الحقّ

، وخير الناس فيّ حالاً النمط الأوسط  ،مفرط يذهب به البغض إِلى غير الحقّ

 .»ماعة، وإِياكم والفرقةفإِن يد االله على الج ،فالزموه والزموا السواد الأعظم
ام، پس چرا به  ام و گمراه شده برید که من اشتباه کرده اگر گمان می«

دانید، و آنھا را به سبب  را گمراه میص  علت گمراھی من ھمه امت محمد
شمارید!  کنید، و آنان را به خاطر گناه من کافر می خطای من مواخذه می

گیرد، و گناھکار و  ھر کجا به کار می شمشیرھایتان بر دوشتان است و آن را در
زناکار  ،ص دانید که پیامبر شمارید، در حالی که می گناه را یکسان می بی

اش از  متاھل را رجم کرده و سپس بر او نماز گزارده است، و سپس خانواده
اش  اش را به خانواده کشت و ارثیه قاتل را میص  اند. و پیامبر او ارث برده

زد و سپس از  کرد، و زناکار مجرّد را شلاق می دزد را قطع میداد. دست  می
کردند،  داد، و ھر دو با زنان مسلمان ازدواج می غنیمت به ھر دو سھمیه می

کرد و دستور خدا را  آنھا را به خاطر گناھشان مواخذه میص  پس پیامبر
نام آنان را کرد، و  نمود، اما آنھا را از اسلام بیرون نمی در مورد آنان اجرا می

 نمود. از لیست مسلمانان حذف نمی
اید و او شما را  و شما بدترین مردم ھستید، و به زیر سلطه شیطان درآمده

 سرگردان کرده است.
اند که به  دو گروه در مورد من ھلاک خواھند شد: گروه اول کسانی

 کشاند شاش آنھا را به جایی می دارند، و دوستی صورت افراطی مرا دوست می
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اند که بیش از حدّ  روند. و گروه دوم کسانی که در مورد من از حق فراتر می
گذارد، و بھترین مردم در مورد من  ورزد و حق را زیرپا می با من دشمنی می

روی را رعایت کنید و با  باشند، پس میانه رو می کسانی ھستند که میانه
از تفرقه  عموم مؤمنان ھمراه شوید زیرا دست خدا با جماعت است و

 .١»بپرھیزید

قضیه حکمین و مذمّت اھل  ۀھایش که دربار و در یکی از سخنرانی .7

معوا من كل ـجفاة طغام، عبيد أقزام، ج«فرماید:  شام ایراد کرده، می

من ينبغي أن يفقه ويؤدّب، ويعلّم ـأرب، وتلقطوا من كل شوب، م

مهاجرين ـويؤخذ على يديه، ليسوا من ال ،ويدرب، ويولىّ عليه

 ».انـوالأنصار، ولا من الذين تبوءوا الدار والإيم
اند، و  نام و نشان و بردگان کوتوله، که از ھر سو جمع شده جفاکاران بی«

چنانند که علم و ادب به آنھا آموخته شرف و تربیت شوند، و سرپرست 
داشته باشند اما دستشان را بگیرد، از مھاجران و انصار نیستند و از کسانی 

 .٢»اند کرده نیستند که خانه ایمان را آباد
س  گوید: اینھا از مھاجرین و انصار نیستند، آیا آن امام میس  علی

نام و نشان از  این جفاکاران بی ،گوید ستاید که می مھاجرین و انصار را نمی
 .آنھا نیستند؟!

لوّ مع ا يربى الفـهم واالله ربّوا الإِسلام كم«فرماید:  سپس در مورد انصار می

 ».اط، وألسنتهم السلاطبغنائهم بأيديهم الس

١- ۸/۱۱۲ )۱۲۷.( 
٢- ۱۳/۳۰۹ )۲۴۲.( 
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سوگند به خدا که آنان با آن که نیازی نداشتند، اسلام را چنان در «
شود، بخشنده و  آغوش خود پرورش دادند که کره اسب پرورش داده می

 .١»شان برّان بود ھای باز بودند و زبان دست و دل
 ؟چه ستایشی برای انصار از این بزرگتر است

فرماید: آنھا بودند که اسلام را محافظت کردند تا اینکه اسلام  میس  امام
 .گسترش یافت و استوار گردید!

مهاجرون الأولون ـوذهب ال«فرماید:  در جای دیگر میس  و امام .8

 ».بفضلهم
 .٢»مھاجران با خوبی و فضل خویش رفتند«

 سفیان نوشته است. ای به معاویه بن ابی این را در نامه

ا اختلفنا عنه ـإِنم«فرماید:  می شو در جای دیگری در مورد اصحاب  .9

 ».لا فيه

اختلاف نکردیم و بلکه در فھمیدن ص  پیامبر ما در مورد خود او«
. این جمله به این معنی است که بعد از ٣»بعضی از امور دچار اختلاف شدیم

آمد، اختلاف اش پدید  اختلافی که بین او و برادران دینیص  وفات پیامبر
سلیقه بود که امری طبیعی است، پس اختلاف آنھا چنان که خودش 

و اصول دین نبود، بلکه آنھا در فھم بعضی از ص  فرماید در مورد پیامبر می
نصوص با ھم اختلاف نظر داشتند، و این سخنان، بر این مطلب دلالت دارد 

 .آورد برادرانش را کافر و یا فاسق به حساب نمیس  که علی

١- ۲۰/۱۸۴ )۴۷۴.( 
٢- ۱۵/۱۱۷ )۱۷.( 
٣- ۲۰/۲۲۵ )۲۳۲.( 
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را ذکر کرده،  البلاغه آن ای دیگر که شارح نھج در خطبهس  امام -۱۰

د، وقارب واقتصد، وصحبته فتولى أبو«فرماید:  می بكر تلك الأمور، فيسرّ وسدّ

ا، وما طمعت  ا، وأطعته فيما أطاع االله فيه جاهدً أن لو حدث له حادث  -مناصحً

ع مستيقن، ولا يئست منه يأس طم -أن يردّ إليّ الأمر الذي نازعته فيه ؛وأنا حيّ 

من لا يرجوه، ولولا خاصة ما كان بينه وبين عمر، لظننت أنه لا يدفعها عنّي، 

 ».ا احتضر بعث إلى عمر فولاه، فسمعنا وأطعنا وناصحناـفلم

گیری کرد و درستی و  این کارھا را به عھده گرفت. او سادهس  ابوبکر«
یرخواه با او ھمراھی کردم و در روی نمود و من به عنوان مشاور و خ میانه

کرد، من از او اطاعت نمودم. و چنان به او چشم  آنچه او از خدا اطاعت می
اگر اتفاقی رخ دھد و من زنده باشم امری که در آن با او  –طمع ندوختم 

ورزد، و نه  چنان که فرد مطمئن طمع می –کشمکش داشتم به من برگردد 
بردم که  اش با عمر نبود، گمان نمی از او کاملاً ناامید بودم. اگر رابطه ویژه

امر خلافت را از من دور سازد و وقتی زمان وفاتش فرا رسید به دنبال عمر 
اطاعت کردیم و حرف او را س  فرستاد و او را خلیفه گردانید و ما از عمر

 .١»و خیرخواه او بودیمگوش دادیم 

 .»وتولى عمر الأمر، فكان مرضي السيرة، ميمون النقيبة...«فرماید:  سپس می

خلافت را به عھده گرفت. او رفتاری پسندیده و خجسته س  عمر«
 ».داشت...

طرفی، از این سخنان چیزی جز ستایش  کدام عاقل منصف و خواننده بی
ر بین آنھا اختلافی وجود داشته کند؟ حتی اگ دو خلیفه اول را برداشت می

 و بعد از آن. ۶/۹۴ -١

  

                                           



 حقایقی تازه از نهج البلاغه       ٦٠

تأثیر نگذاشته است، و او در مورد س  باشد، این اختلاف در اخلاق علی
 ابوبکر و عمر واقعیت و انصاف را رعایت کرده است.

، به در اینجا به طور عمومی آنھا را ستوده است و در جاھای زیاد دیگری
 ستاید: طور ویژه آنھا را می

 ستاید: را میس  عمر بن خطاب ،س امام -۱
و کردارش اشاره و او را س  ھای زیادی به عمر در خطبهس  امام

در آن، س  کنیم که علی ستاید و ما در اینجا به ذکر مطالبی اکتفا می می
 را به صراحت ستوده است:س  عمر

م الأود، وداو العمد، وأقام السنة«فرماید:  می -الف  ،الله بلاد فلان، فلقد قوّ

 قليل العيب، أصاب خيرها وسبق شرها. ،ذهب نقيّ الثوب ؛وخلّف الفتنة

واتقاه بحقه، رحل وتركهم في طرق متشعبة، لا يهتدي بها  ،أدّ إلى االله طاعته

 .»مهتديـالضال، ولا يستيقن ال
رحمت خدا بر فلانی باد. او کژی را راست نمود، بیماری را مداوا کرد، «

د آمد. او پاک بود و با عیبی اندک از سنّت را برپاداشت و فتنه بعد از او پدی
گیر او شود،  مند شد و قبل از آن که شرّ فتنه دامن دنیا رفت. از خیر آن بھره

 از جھان رخت بربست.
تقوای الھی را رعایت  ای فرمان خدا را اطاعت نمود و به گونه شایسته

گمراه را بر دو راھی گذاشت:  -مسلمانا-دنیا رحلت کرد و آنھا کرد. از 
 .١»شود گردد، و رستگار مطمئن نمی رستگار نمی

که در مورد خلیفه دوم فرموده، تأمل کنید، س  در این سخنان امام علی
، »پاک بود و با عیبی اندک از دنیا رفت«، »سنت را برپاداشت«گوید:  او می

١- ۱۲/۳ )۳۲۳.( 
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با سزا و فحش و س  آیا این سخنان امام علی». فرمان خدا را اطاعت کرد«
را س  گویند حق خلافت علی کنند و می میس  ه شیعه نثار عمرنفرینی ک

 .غصب کرده است، سازگار است؟
سخن چه کسی را باور کنیم؟ کسی که با آنھا زندگی کرده و در زمان 

 .بندد؟ آنھا بوده است، یا آن کسی که بعد از آنھا آمده و بر آنان دروغ می
مشارکت در جنگ با در مورد رفتن و س  وقتی با امام علیس  عمر -ب

وقد توكل االله لأهل هذا الدين «به او فرمود: س  ھا مشورت کرد، علی رومی

بإِعزاز الحوزة، وستر العورة، والذي نصرهم وهم قليل لا ينتصرون، ومنعهم 

 وهم قليل لا يمتنعون، حيّ لا يموت.

لا يكن للمسلمين كهف  ؛إِنك متى تسر إلى هذا العدو بنفسك، فتلقهم فتنكب

ا،  لاً دون أقصى بلادهم، ليس بعدك مرجع يرجعون إِليه، فابعث إِليهم رج مجربً

 واحفز معه أهل البلاء والنصيحة، فإِن أظهر االله فذاك ما تحب، وإن تكن الأخر

ا للناس  .»ومثابة للمسلمين ،كنت ردءً
ھده گرفته گرفتن آنھا را به ع خداوند حمایت از اھل این دین و قدرت«

است، خداوندی که آنھا را وقتی که اندک بودند، یاری کرد آنھا را محافظت 
میرد. اگر خودت به جنگ این دشمن بروی  نمود، و خداوندی که ھرگز نمی

و با آنھا روبرو شوی و بلایی به سراغت بیاید، مسلمانان پناھگاھی جز 
ی ندارند که به دورترین سرزمین خود نخواھند داشت، و بعد از تو مرجع

ای را به جنگ دشمن بفرست و افرادی را  سوی او بازگردند، پس فرد باتجربه
اند، با او بفرست. اگر خداوند آنان  اند و اھل رأی و نصیحت کشیده  که سختی

را پیروز گرداند که خوب است، و اگر پیروز نشوند تو پناھگاه و مرجع 
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 .١»مسلمین خواھی ماند
باشد. در این  میس  در مورد عمر بن الخطاب س اینھا سخنان علی

مسلمانان پناھگاھی نخواھند «فرماید:  میس  جملات تأمل کنید، علی
اگر خداوند آنان را پیروز گرداند « ،»بعد از تو مرجعی ندارد...«، »داشت...

، ببینید که چگونه منصفانه و مخلصانه سخن ...»... تو پناھگاه مسلمین 
کند، گمان  واقعیت امر را در مورد خلیفه دوم بیان میگوید، و چگونه  می

از روی نفاق و چاپلوسی چنین سخنانی گفته باشد، و یا س  برم که علی نمی
 تقیه کرده باشد.

در مورد رفتن به جنگ با ایرانیان با او مشورت کرد، س  و وقتی عمر -ج

ولا بقلة، وهو  م يكن نصره ولا خذلانه بكثرةـإِن هذا الأمر ل«فرمود: س  امام

ه، حتى بلغ ما بلغ وطلع حيثم ه وأمدّ ا ـدين االله الذي أظهره، وجنده الذي أعدّ

طلع، ونحن على موعود من االله، واالله منجز وعده، وناصر جنده، ومكان القيّم 

بالأمر مكان النظام من الخرز، يجمعه ويضمه، فإِن انقطع النظام تفرق وذهب، ثم 

 .ام يجتمع بحذافيره أبدً ـل

اع، ـفهم كثيرون بالإِسلام، عزيزون بالاجتم ،والعرب اليوم وإن كانوا قليلاً 

فكن قطبًا واستدر الرحى بالعرب، وأصلهم دونك نار الحرب، فإنك إن 

شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها، حتى 

 ا بين يديك.ـمـأهمّ إِليك م ،يكون ما تدع وراءك من العورات

ا يقولوا: هذا أصل العرب، فإِذا اقتطعتموه إِ  ن الأعاجم إن ينظروا إِليك غدً

١- ۸/۲۹۶ )۱۳۴.( 
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 .»استرحتم، فيكون ذلك أشدّ لكلبهم عليك وطمعهم فيك
بودن  این دین با تعداد زیاد لشکریان پیروزی به دست نیاورد، و کم«

پیروان سبب شکست آن نشده است. این دین خداست که آن را چیره 
شکر الھی است که آن را آماده کرده، و گسیل داشته است، گردانده، و این ل

تا اینکه به ھر جا که خواسته، رسیده است. خدا به ما وعده داده و خداوند 
فرستد. سرپرست و  کند و لشکر خویش را به یاری می اش وفا می به وعده

اند و او ھمه را  ھا در آن کشیده شده دار کار ھمانند نخی است که مھره عھده
شوند و ھر  ھا از ھم جدا می نگه داشته است، اگر این نخ پاره شود، ھمه مھره

 شوند. روند و سپس ھرگز کاملاً جمع نمی یک به سویی می
ھا امروز گرچه کم ھستند اما به سبب اسلام زیادند و به خاطر  عرب

ھا را گرد خود  وحدت و یکپارچگی قدرتمندند، پس تو محور باش و عرب
زیرا اگر تو از  .جنگ بفرست معرکهسوی  به جای خودت آنھا را بهچرخان، و ب

شورند و آنگاه  بر تو می ھا از ھر گوشه و کنار عرب ،این سرزمین دور شوی
رو داری،  نگھداری از آنچه پشت سرت ھست، برایت از مقابله با آنچه پیش

صل و اساس گویند :این ا ھا تو را ببینند، می تر خواھد بود. فردا اگر عجم مھم
ھاست، اگر آن را از بین ببرید و قطع کنید، راحت خواھید شد.  و ریشه عرب

ات  شوند و چشم طمع به نابودی ور می بنابراین آنان بیشتر به تو حمله
 .١»دوزند می

گوید،  می، س به خلیفه آن روز، عمر بن الخطابس  این سخنان را امام
امام اعتماد دارد و امام او را  این کلمات نشانگر این ھستند که خلیفه به

خلیفه در جنگ چقدر ، س دارد، و نشانگر این است که از دید علی دوست 
 .مھم بوده است!

١- ۹/۹۵ )۱۴۶.( 
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فأقام واستقام حتى  ،ووليهم وال«فرماید:  در جایی دیگر میس  امام -د

 ».ضرب الدين بجرانه
دین را و فرمانروایی خلیفه آنان شد که کارھا را سامان داد، تا اینکه «

 .س . و این فرمانروا کسی نبود جز عمر بن الخطاب١»استوار و محکم نمود
 ستاید: را میس  عثمان، س امام -۲

ثم ذكرت ما كان «ای که به معاویه نوشت، فرمودند:  در نامهس  علی -الف

ان، فلك أن تجاب عن هذه لرحمك منه، فأينا كان أعد له، ـمن أمري وأمر عثم

ن استنصره فتراخى ه! أمَّ وأهد إلى مقاتل ه، أمّ ن بذل له نصرته فاستقعده واستكفّ

 .منون إليه، حتى أتى قدره عليه!ـعنه وبث ال

ُ ٱ لَمُ َ�عۡ ﴿ كلا واالله لقد ۡ ٱ �َّ ۖ  هَلمَُّ  َ�نٰهِِمۡ ِ�ِخۡ  قَآ�لِِ�َ لۡ وَٱ مِنُ�مۡ  مُعَوِّ�ِ�َ ل  إَِ�ۡنَا
توُنَ  وََ� 

ۡ
سَ ۡ�َ ٱ يَ�

ۡ
 .]18[الأحزاب:  ﴾إِ�َّ قَليًِ�  أ

ای. تو باید پاسخ این را بدھی چون  سپس در مورد من و عثمان گفته«
خویشاوند او ھستی: کدام یک از ما دو نفر در حق او بیشتر تجاوز کرده و به 

از او س  ایم؟ آیا کسی که او را یاری کرد ولی عثمان دشمنان او نیکی نموده
از وی کمک س  که عثمان خواست تا بنشیند و دست نگاه دارد، یا کسی

را یاری نکرد و بلایا را به سوی او گسیل داشت تا س  خواست ولی او عثمان
 .؟»آن که دچار سرنوشت خویش شد

ه مردم را از کسانی کخداوند «نه ھرگز چنین نیست، سوگند به خدا! که 
گفتند: بسوی ما  ه به برادران خود میکسانی را کداشتند و  جنگ بازمی

شناسد; و آنھا (مردمی  د) بخوبی مییشکرون یه بکخود را از معر د (وییایب

١- ۲۰/۲۱۸ )۴۷۶.( 
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 .]۱۸ :احزاب ۀسور[». نندک ار نمییکی پکفند و) جز اندیضع
پس اگر عثمان فاسق بوده و یا خلافت را غصب کرده است، چگونه امام 

 س به خود اجازه داده که از او دفاع کند؟ و آیا جایز است که امام علیس  علی
 گمراھان و اھل باطل را یاری کند؟ منحرفان و

کرد، و  نه، ھرگز چنین نبوده، بلکه او فقط حق و اھل حق را یاری می
علی «نسبت داده شده که مؤید این مطلب است: ص  سخنی ھم به پیامبر

درست بوده س  کردن عثمان پس آیا یاری». با حق است و حق با علی است
کردن این خلیفه  شود، یاری جدا نمییا نادرست؟ اگر علی باحق است و از آن 

کار درستی بوده است، پس چرا شیعه کسی را که علی او را با شمشیرش 
کار اشتباھی کرده س  کنند؟ یا اینکه امام یاری کرد، با زبانشان یاری نمی

است، پس اقتدا به او جایز نیست. و آیا اساساً جایز است که فرد معصوم کار 
کرد و  کاری کرده که باید میس  د؟ و یا اینکه امامباطل و نادرست انجام دھ

 وظیفه او بود و با شریعت مخالفت نکرده است.
س  وقتی که شورشیان علیه عثمان شورش کردند، علی به عثمان -ب

وقد استسفروني بينك وبينهم، وواالله ما أدري ما أقول  ،إِن الناس ورائي«گفت: 

 . أمر لا تعرفه!لك! ما أعرف شيئًا تجهله، ولا أدلك على

إنك لتعلم ما نعلم، ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه، ولا خلونا بشيء 

ص  ا سمعنا، وصحبت رسول االلهـا رأينا، وسمعت كمـفنبلّغكه، وقد رأيت كم

خير منك، ـخطاب بأولى بعمل الـي قحافة ولا ابن الـا صحبنا، وما ابن أبـكم

م ـا، وقد نلت من صهره ما لـمنهموشيجة رحم ص  وأنت أقرب إلى رسول االله
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فإنك واالله ما تبصرّ من عمى، ولا تعلّم من جهل، وإن  !ينالا، فاالله االله في نفسك

 وإن أعلام الدين لقائمة. ،الطرق لواضحة

د، فأقام سنّة معلومة،  دي وهَ فاعلم أن أفضل عباد االله عند االله إمام عادل، هُ

ها أعلام، ـها أعلام، وإن البدع لظاهرة لـل جهولة، وإن السنن لنيرةـوأمات بدعة م

لّ به، فأمات سنة مأخوذة، وأحيا  ،وإن شر الناس عند االله إمام جائر لّ وضُ ضَ

 .بدعة متروكة!

جائر وليس ـيؤتى يوم القيامة بالإمام ال«يقول: ص  وإني سمعت رسول االله

الرحى، ثم يرتبط ا تدور ـمعه نصير ولا عاذر، فيلقى في نار جهنم، فيدور فيها كم

مقتول! فإنّه كان يقال: ـ. وإني أنشدك االله أن تكون إمام هذه الأمة ال»في قعرها

يقتل في هذه الأمة إمام يفتح عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة، ويلبس أمورها 

ا،  عليها، ويبثّ الفتن فيها، فلا يبصرون الحق من الباطل، يموجون فيها موجً

ا، فلا تكونن لـمروان سيقة يسوقك حيث شاء بعد جلال ويمرجون فيها مر جً

، وتقضيّ العمر  ».السنّ
مردم پشت سر من ھستند و مرا به عنوان سفیر و نماینده نزد تو «

دانم به تو چه بگویم. چیزی نیست که  اند، و سوگند به خدا! که نمی فرستاده
کنم که تو آن را  میمن بدانم و تو آن را ندانی، و شما را به چیزی راھنمایی ن

دانی. ما بر ھیچ چیزی  دانیم تو نیز می دانی. بدون تردید ھر آنچه ما می نمی
ایم که تو را از آن باخبر کنیم. به تنھایی به ما چیزی گفته  پیشی نگرفته

ای، و ھمان  ایم، تو نیز دیده نشده که آن را به تو برسانیم. ھر چه ما دیده
ھمراه ص  ای. چنان که ما با پیامبر نیز شنیدهایم، تو  گونه که ما شنیده

دادن کار  قحافه و ابن الخطاب در انجام ای. ابن ابی بودیم، تو ھم ھمراه بوده
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نزدیکتر ص  اند، تو از نظر خویشاوندی به پیامبر خیر از تو سزاوارتر نبوده
باشی که آنھا نبودند، پس در مورد خودت فکر  ھستی، تو داماد پیامبر می

سوگند به خدا! که نابینا نیستی تا راه به تو نشان داده شود، و نادان کن. 
 ھای دین برپا ھستند. اند و نشانه ھا روشن نیستی که تعلیم داده شوی. راه

بدان که برترین بنده در نزد خدا امام عادل است که خود ھدایت شده و 
عت نماید، و سنّت مشخصی را برپا داشته و بد دیگران را ھدایت می

ھایی دارند، و  اند و نشانه ھا روشن برد. سنّت ای را از بین می ناشناخته
ھا آشکارند و علایمی دارند. و بدترین مردم نزد خدا امام ستمگر است،  بدعت

گردد و سنتی را که بدان  که خود گمراه بود. و سبب گمراھی دیگران می
 کند. زنده می شد، از میان برده و بدعتی را که ترک شده بود، عمل می

روز قیامت امام ستمگر در «گفت:  شنیدم که میص  و من از پیامبر
شود، و آنگاه در  حالی که یاوری ندارد آورده شده و به جھنم انداخته می

روند. تو را به  زند و سپس به قعر آن می دوزخ چون سنگ آسیاب دور می
دی، وگرنه دھم که اجازه نده امام مقتول این امّت گر خدا سوگند می

شدن او دروازه جنگ و  شود و با کشته گویند: در این امّت امام کشته می می
گردند، و  کشتار تا روز قیامت گشوده خواھد شد، و کارھا بر امت مشتبه می

دھند  شوند، و آنان حق و باطل را تشخیص نمی ھا در میان آن پخش می فتنه
ای و سنّ زیادی  ری را گذراندهشوند. [ای عثمان!] عم ھا می و وارد این فتنه

 .١»داری، مھار خود را به دست مروان مده که به ھر سو بخواھد، تو را ببرد
را خطاب س  که در آن عثمانس  باید در این پیام سیاسی بزرگ امام

نماید، تأمل کنیم. به این کلمات صادقانه بنگر و در آن تأمل کن او  می
چیزی نیست که من بدانم و تو آن را ندانی، و تو را به چیزی «فرماید:  می

١- ۹/۲۶۱ )۱۶۵.( 
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در دانش  میعنی عثمان و علی  »دانی... کنم که تو آن را نمی راھنمایی نمی
گویند:  تر نیست. علما می و معرفت یکسان ھستند، ھیچ کدام از دیگری عالم

 درباره دین چیزی نیست که علی آن را بداند و عثمان نداند.
دانیم، ما بر ھیچ چیزی پیشی  دانی آنچه ما می تو می«فرماید:  و بعد می

فرماید: دانشی وجود  میس  در این جمله بیندیشید، علی »ایم... نگرفته
آموخته باشد و عثمان آن را نداند، ص  ندارد که فقط او، آن را از پیامبر

 گویند که بلکه عثمان دارای فکر و دانش است، و چنان نیست که بعضی می
 داده شده است.س  فقط به علیص  پیامبر  دانش

ارھای نیک از تو و پسر ابوقحافه و ابن الخطاب در انجام ک«فرماید:  و می
اند ولی با  یعنی خلفای قبل از او کار خوب انجام داده »...سزاوارتر نبودند

تر نیستند، چون  این وجود، در انجام کارھای نیک از خلیفه سوّم شایسته
 شد. بی در دوران اوّل اسلام آسان و فروان بود و به آن عمل میخیر و خو
نزدیکتر ھستی، و ص  و تو از نظر خویشاوندی به پیامبر«فرماید:  و می

گویند: پیامبر دخترانش را به ازدواج عثمان در  . بعضی می»تو با دختران...
اند.  نیاورده است، و بلکه آن دو دختر فرزندان خدیجه از شوھری دیگر بوده

نماید و  با صراحت و وضوح کامل این اتھام و دروغ را ردّ میس  امّا امام علی
 است.ص  فرماید: عثمان داماد پیامبر می

دھم که  تو را به خدا سوگند می«گوید:  به بند آخر کلام او بنگرید که می
نامد،  را امام میس  عثمانس  علی». اجازه مده امام مقتول این امّت شوی...

ھا با شتاب از ھر سو  دھد که وقتی شکسته شود فتنه ای قرار می او را دروازهو 
 آورند، و البته آنچه او فرمود، اتفاق افتاد. آیند و بر این امت ھجوم می می

گشودن به فحش و ناسزا، باید تأمل  گویم که قبل از لب به برادرانم می
وضع خود را در مورد است که شیوه و مس  کنند و بیندیشیند، این امام علی
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گویند: آنھا  دارد. ھمان اصحابی که شیعه می این اصحاب، اینگونه بیان می
گرفتند. پس پیرو راستین کسی س  حق خلافت را به زور از دست علی

 کند. است که در ھمه امور و کارھایش از امام و مقتدای خویش اطاعت می
 ستاید: را میل  عایشه، س امام -۳

است و خداوند در مورد عفّت او سخن گفته و ص  امبرعایشه ھمسر پی
عایشه را بیشتر از ص  المؤمنین نامیده است. پیامبر او را مبرّا دانسته و ام

زنند، و بعضی او  داشت، اما بعضی به او طعنه می ھمه ھمسرانش دوست می
ھیچ فضیلتی جز ل  کنند. اگر عایشه گویند و نفرین می را ناسزا می

داشت، برای حفظ حرمتش ھمین کافی بود و ھمین  ر نمیھمسری پیامب
شوھر و ھمسر او بوده، برای او کافی است. ولی ص  افتخار که پیامبر

را در نظر بگیرید و ص  بینیم که افرادی بدون آن که حرمت پیامبر می
دھند و یا نفرینش  را دشنام میل  آبروی او را حفظ کنند، عایشه

مانند کارھای دیگر ص  ند که کارھای پیامبردان کنند، با اینکه می می
ھا امر  ھا نیست، بلکه آن حضرت از آسمان به این ازدواج و دیگر ازدواج انسان

زدن به این ازدواج جایز است، در صورتی که به  شده است، پس چگونه طعنه
در مورد س  فرمان خدا صورت گرفته است؟! قبل از ھمه چیز به کلام امام

 کنید:توجه ل  عایشه
در قضیه جنگ جمل ل  در مورد سیّده عایشهس  علی -الف

 ،ا تجرّ الأمة عند شرائهاـكمص  خرجوا يجرون حرمة رسول االله«فرماید:  می

هين بها إِلى البصرة، فحبسا نساءهم  ص ا، وأبرزا حبيس رسول االلهـا في بيوتهمـمتوجّ

 ».اـمـا ولغيرهـهمـل
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کشند چنان که  را با خود میص  اند و حرمت پیامبر آنھا بیرون آمده«
برد. آنھا به ھمراه  شود و خریدار آن را با خود می کنیز وقتی خریده شود، می

روند، و آن دو، زنان خود را در  به سوی بصره میص  ھمسر پیامبر
را ھمراه خود و دیگران ص  نشین پیامبر اند و خانه ھایشان نگاه داشته خانه

 .١»اند آورده
نامد، حرمت جایی است که  میص  ت پیامبرعلی او را حرم

است که بعد از وفات  لشدن به آن حرام است. این فضیلت عایشھ نزدیک 
باز ھم بانو و حرم پیامبر بوده است و امام طبق نصوص قرآن و ص  پیامبر

را  ل عایشه، س کند. حال سؤال این است: آیا وقتی امام سنت رفتار می
 .؟توھین به او جایز است درازی و نامد، زبان حرمت می

فمن «یاد کرده و فرمودند:  ل در جای دیگر از عایشهس  امام -ب

استطاع عند ذلك أن يعتقل نفسه على االله فليفعل، وإن أطعتموني فإني حاملكم إن 

ة شديدة ومذاقة مريرة، وأما فلانة  شاء االله على سبيل الجنة، وإن كان ذا مشقّ

غلا في صدرها كمرجل القين، ولو دعيت لتنال من فأدركها رأي النساء، وضغن 

 ».ولها بعد حرمتها الأولى، والحساب على االله ،غيري ما أتت إلي لم تفعل
تواند خودش را در راه خدا نگاه دارد، پس چنین  ھر کس از شما که می«

کند و اگر شما از من پیروی کنید، من شما را به راه بھشت خواھم برد، 
رأی  -عایشه  –ھا باشد. و اما فلانی  رای مشقت زیاد و تلخیگرچه این راه دا

جوشد، او را فراگرفته است و اگر  زنانه و خشمی که در دل او باشد دیگ می
ند، کشد که ھمان کاری را که با من کرده با دیگری ب از او خواسته می

١- ۹/۳۰۸ ،۳۰۹. 
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کرد. او ھنوز دارای ھمان حرمت پیشین است و حساب و کتاب با  نمی
 .١»خداست

کنم  چیست؟ در این عبارت تأمل کنید، فکر نمی» حرمت پیشین«مراد از 
 المؤمنین است، چیزی دیگر باشد. منظور امام جز اینکه او ھمسر پیامبر و ام

آیا در مورد این قضیه مھم که افراد زیادی در مورد آن سخنان بیھوده گفته 
حیثیّت و حرمت او، به و به ص  اند و به اصحاب پیامبر ھدف گام برداشته و بی

 .اند، به شرح و توضیحی بیشتر از این نیاز داریم؟! ناحق توھین کرده
پس ھر قائم و برپاست، س  ھا و کلام امام علی حجت و دلیل با گفته

شامل حال او شود، به ص  امبریت، و دوستی پیدوستی آل البس بخواھد ک
وم گوش فرا دھند که گوش دھد. شیعه باید به کلام امام معصس  لام امامک

در آن اصحاب را ستوده و به ھیچ یک از آنان توھین نکرده است، و ھیچگاه 
فحش و ناسزا بگوید، یا یکی از  شاز او شنیده نشده که به یکی از اصحاب 

 توانست بگوید. خواست، می آنان را فاسق بنامد، با اینکه اگر می

١- ۹/۱۸۹ )۱۵۶.( 

  

                                           



 
 
 
 

 و اهل شامس  امام علی

س  ای از مسایل مھم را پرتو سخنان علی ھای گذشته پاره در فصل
دانست و بر  توضیح دادیم، و به این نتیجه رسیدیم که این بزرگوار خودش می

این باور بود که معصوم نیست و نص روشنی که بیانگر خلافت او بعد از 
باشد، وجود ندارد. و ھمچنین او ھیچ یک از اصحاب و به ص  پیامبر

کرد و بلکه برعکس سخنان نقل شده از  خصوص خلفا را ناسزا و نفرین نمی
داند و کارھایشان را  یدارد که او آنھا را افرادی پاک م او به صراحت بیان می

 ستاید. می
ای پردازیم. بعضی بر در این فصل به کلام او در مورد اھل شام می

اند، به حدیثی  جنگیدهس  کافرشمردن اھل شام و کسانی که با علی
ای علی! ھرکس با تو صلح کند با «کنند که در آن آمده است:  استدلال می

 ».من در صلح و آشتی است، و ھر کس با تو بجنگد با من جنگیده است
اند،  در مورد کسانی که علیه او شمشیر کشیدهس  اینک بنگریم که علی

 گوید. یچه م

وكان بدء أمرنا أنا «فرماید:  در بیان آنچه اتفاق افتاده، میس  علی -۱

التقينا بالقوم من أهل الشام، والظاهر أن ربنا واحد، ونبينا واحد، ودعوتنا في 

يم ان باالله والتصديق برسوله ولا ـالإسلام واحدة، ولا نستزيدهم في الإِ

فيه من دم عثمان، ونحن منه براء، فقلنا:  إلا ما اختلفنا ،يستزيدوننا، والأمر واحد



 ٧٣               و اهل شام سامام علی 

بإطفاء النائرة وتسكين العامة، حتى يشتد الأمر  ،تعالوا نداوي ما لا يدرك اليوم

ويستجمع، فنقو على وضع الحق في مواضعه، فقالوا: بل نداويه بالمكابرة، فأبوا 

 حتى جنحت الحرب وركدت، ووقدت نيرانها وحمشت.

ضعت مخالبها فينا وفيهم، أجابوا عند ذلك إلى الذي ا ضرستنا وإياهم، ووـفلم

دعوناهم إِليه، فأجبناهم إلى ما دعوا، وسارعناهم إلى ما طلبوا، حتى استبانت 

فهو الذي أنقذه  ،عليهم الحجة، وانقطعت منهم المعذرة، فمن تم على ذلك منهم

فهو الراكس الذي ران االله على قلبه، وصارت  ،االله من الهلكة، ومن لجّ وتماد

 .»دائرة السوء على رأسه
آغاز کار ما چنین بود که با اھل شام درگیر شدیم در حالی که ظاھراً «

پروردگار ما یکی است و پیامبرمان یکی است، ھمه ما به اسلام دعوت 
آنان داشتن به خدا و تصدیق پیامبرش، نه بھره ما از  دھیم و در ایمان می

بیشتری دارند، ھمه چیز یکی  ۀبیشتر است و نه آنھا در این مورد از ما بھر
ما با ھم اختلاف نمودیم، اما در س  است جز اینکه در مورد خون عثمان

کردن  گناه ھستیم و به آنھا گفتیم: بیایید با خاموش  مورد خون عثمان بی
ان جبران کرد، مداوا تو کردن مردم، آنچه را که امروز نمی آتش فتنه و آرام

کنیم تا ھمه متحد شویم و قدرت به دست بگیریم و آنگاه توان احقاق حق را 
کنیم و نپذیرفتند، تا اینکه  داشته باشیم. آنھا گفتند: ما آن را با زور مداوا می

 .»جنگ به پا شد و آتش آن فروزان گشت
مان شدند و وقتی جنگ، ما و آنھا را در زیر چنگ و دندانش له کرد، پشی

آنان را قبول کردیم و شتابان  ۀو خواسته و نظر ما را پذیرفتند، ما ھم خواست
آنچه را آنھا خواسته بودند، پذیرفتیم. تا اینکه دلیل برایشان روشن شد و 
عذری برایشان باقی نماند، پس ھر کس از آنھا که این را پذیرفت خداوند او 
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ت کرد و ادامه داد، بدبختی است را از ھلاکت نجات داد، و ھر کس که لجاج
 .١»که خداوند دلش را سیاه کرده است و مصیبت بر او سایه افکنده است

، »پروردگار ما یکی است«فرماید:  بنگرید که میس  به سخنان علی -الف
داشتن به خدا و تصدیق  در ایمان«و » دعوت ما به اسلام یکی است«

یم و نه آنھا در این مورد از ما بھره بیشتری ندار ۀپیامبرش نه ما از آنان بھر
آیا از این جمله به معنی فاسق یا گمراه شمردن و یا کافر ». بیشتری دارند

 دانستن اھل شام است؟.
اختلاف س  در مورد خون عثمان«فرماید:  سپس بنگرید که می -ب
. پس اختلاف آنھا در اصول دین نیست، و بلکه آنھا در یک قضیه »کردیم

سیاسی با ھم اختلاف کردند که ھر یک در آن دیدگاه و نظری  اجتھادی یا
شمرد،  گوید که امام آنان را کافر می نمیس  داشت. حتی بند آخر کلام امام

بلکه آنھا به حقّی که با علی بود گردن ننھادند، به ھمین خاطر در ھلاکت 
 افتادند.

یز امام در بیان صریح دیگری نیز از کافرشمردن اھل شام پرھ -۲

لا تقاتلوهم حتى يبدءوكم، فإنكم بحمد االله على حجة، وترككم إياهم «کند:  می

فلا تقتلوا  ،حتى يبدءوكم حجة أخر لكم عليهم، فإذا كانت الهزيمة بإذن االله

ا، ولا تجهزوا على جريح، ولا تهيجوا النساء بأذ وإن  ا، ولا تصيبوا معورً مدبرً

ضعيفات القو والأنفس والعقول،  شتمن أعراضكم، وسببن أمراءكم، فإنهن

إن كان الرجل ليتناول الـإن كنّا لنؤمر بالكفّ عنهنّ وإنهنّ ل مرأة في ـمشركات، وِ

 ».الجاهلية بالفهر أو الهراوة، فيعيرّ بها وعقبه من بعده

١- ۱۷/۱۴۱ )۵۸.( 
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با آنھا نجنگید مگر اینکه خودشان جنگ را آغاز کنند، شکر خدا شما بر «
آنھا نجنگید تا خودشان جنگ را آغاز کنند،  حجت و دلیل ھستید و وقتی با

این حجتی دیگر است. اگر به یاری خدا آنھا شکست خوردند، کسی را که پا 
به فرار گذاشته است، به قتل نرسانید. کسی که آسیبی دیده به او آسیبی 

ھا را نکشید. زنان را اذیت نکنید، گرچه شما را ناسزا  دیگر نرسانید و زخمی
فرماندھانتان فحش بدھند، زیرا زنان در عقل و جسم ضعیف و بگویند و به 

شدیم که با زنان آن وقت که مشرک بودند،  اند و ما فرمان داده می ن ناتوا
رساند  کاری نداشته باشیم و اگر در زمان جاھلیت مردی به زنی آسیبی می

 .١»این کار برای او ننگ و عاری بود
ھا را نکشند. بنگرید که  د که زخمیآنھا را تنھا به حق فرمان داس  علی

شد  در آن زمان که این زنان مشرک بودند، به ما فرمان داده می«گوید:  می
بین س  کند که علی این جمله دلالت می». که با آنھا کاری نداشته باشیم...

 اھل شام و مشرکین فرق قائل بود.

أكره لكم أن إنيّ «البلاغه آمده است:  و بنگرید به آنچه در شرح نھج -۳

كان أصوب في  ؛تكونوا سبّابين، ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم

القول، وأبلغ في العذر، وقلتم مكان سبّكم إِياهم: اللهم احقن دماءنا ودماءهم، 

حتى يعرف الحق من جهله، ويرعوي  ،وأصلح ذات بيننا، واهدهم من ضلالتهم

 ».عن الغي والعدوان من لهج به

وقتی گروھی از یارانش را دید که اھل س  ای جنگ صفین امامدر روزھ«
دوست ندارم که شما فحش بدھید و ناسزا «گویند، فرمود:  شام را ناسزا می

کردید و به جای ناسزا گفتن  بگویید، ولی اگر شما کارھا و حالت آنھا را بیان می

١- ۱۵/۱۰۴ )۱۴.( 
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کن و در میان  ھای آنان را حفظ ھای ما و خون گفتید: بارخدایا خون به آنھا، می
ما آشتی برقرار کن، و آنان را ھدایت ده تا کسی که حق را نشناخته آن را بداند، 

 .١»و کسی که در گمراھی و سرکشی فرو رفته از آن بیرون بیاید، بھتر بود
اند  در مورد اھل شام فرموده، راضیس  به آنچه علی -شیعیان-آیا اینھا 

شدن به  ھایشان را از آلوده کنند؟، و زبانتوانند ناسزا نگویند و نفرین ن و می
 حفظ نمایند؟. ش توھین اصحاب

فإنها خير ما تواصى به  ،أوصيكم عباد االله بتقو االله«و باری دیگر گفت:  -۴

العباد، وخير عواقب الأمور عند االله، وقد فتح باب الحرب بينكم وبين أهل 

والعلم بمواقع الحق، فامضوا  ،القبلة، ولا يحمل هذا العلم إلا أهل البصر والصبر

ما تؤمرون به، وقفوا عند ما تنهون عنه، ولا تعجلوا في أمر حتى تتبينوا، فإن لنا ـل

ا  ».مع كل أمر تنكرونه غيرً
کنم. تقوا بھترین  ای بندگان خدا! شما را به تقوای الھی توصیه می«

جام را شوند و نزد خدا بھترین سران چیزی است که بندگان به آن توصیه می
دارد. دروازه جنگ میان شما و اھل قبله گشوده شده است و فقط اھل 

دانند، پس آنچه را بدان  بینش و صبر دارای علم و دانش ھستند و حق را می
شوید، دست نگاه دارید و در  یابید، اجرا کنید و از آنچه نھی می فرمان می

ورد ھر کاری که به ھیچ کاری شتاب نورزید تا آن که تحقیق کنید، زیرا در م
 .٢»نظر شما نادرست است ما دیدگاه دیگری داریم

یعنی چه؟ آیا » جنگ بین ما و اھل قبله گشوده شده است ۀدرواز« -الف
 .جنگیم؟ به معنی این نیست که ما ھمه مسلمانیم و با ھم می

١- ۱۱/۲۱ )۱۹۹.( 
٢- ۹/۳۳۰ )۱۷۴.( 
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آیا تو دوست داری از کسانی باشی ». دارای علم و دانش ھستند«...  -ب
 .اند، و زبانت را کنترل و از بدگویی نگه داری؟ امام بودهکه مورد نظر 

ا أصبحنا نقاتل إخواننا في ـولكنّا إنم« فرماید: و در جای دیگر می -۵

على ما دخل فيه من الزيغ والاعوجاج، والشبهة والتأويل، فإذا طمعنا  ،الإسلام

، رغبنا فيها، وأمسكنا في خصلة يلمّ االله بها شعثنا، ونتدانى بها إلى البقية فيما بيننا

 ».عماّ سواها
م، با اینکه یجنگ ولی ما داریم با برادران مسلمان خود در اسلام می«

انحرافات و شبه و تأویل آنھا را فرا گرفته باشد. اگر به چیزی امید داشته 
نماید و با ھم نزدیک گرداند، به آن  باشیم که خداوند ما را از طریق آن متحد 

 .١»داریم از غیر از آن دست نگاه می آوریم و روی می
این تأکیدی بر سخنان قبلی امام است که فرمودند: با برادران مسلمان 

به وحدت و یکپارچگی، تأمل برانگیز س  شدت علاقه امام ایم. خود جنگیده
آیا بعد از سخن این امام بزرگ، ». اگر به چیزی امید داشته باشیم...«است: 

 .به اصحاب بزند؟!ای  تواند طعنه کسی می

١- ۷/۲۹۸ )۱۲۱.( 

  

                                           



 
 
 
 

 و یارانشس  امام علی

را نسبت به اصحاب و اھل شام بررسی نمودیم س  بعد از آن مواضع علی
ستاید. اینک به  و مشاھده کردیم که چگونه امام خلفای پیش از خود را می

پردازیم که چگونه او خودش آنھا را  سخنان او در مورد یارانش می بررسی
مذمّت س  نماید. بسیاری راضی نیستند که اصحاب و یاران علی مذمّت می

برند، ولی از طرفی  ستایند و مقامشان را بالا می شوند، بلکه آنھا آنان را می
راستی که کنند. به  را متّھم میص  ترین انسان محمد اصحاب و یاران بزرگ

 است!. ای چه قضاوت ظالمانه
در میان یارانش به ایراد سخن پرداخته، فرمودند: س  امام علی -۱

بمن لا يطيع إذا أمرت، ولا يجيب إذا دعوت، لا أبا لكم! ما تنتظرون  منيت«

  .؟!ولا حميّة تحمشكم ،بنصركم ربّكم، أما دين يجمعكم

ا ا ،أقوم فيكم مستصرخً ثً ، ولا تطيعون لي  ؛وأناديكم متغوّ فلا تسمعون لي قولاً

ا، حتى تكشف الأمور عن عواقب ال مساءة، فما يدرك بكم ثأر، ولا يبلغ بكم ـأمرً

، وتثاقلتم  ،مرام، دعوتكم إلى نصر إخوانكم فجرجرتم جرجرة الجمل الأسرّ

تثاقل النضو الأدبر، ثم خرج إليّ منكم جنيد متذائب ضعيف، كأنما يساقون إلى 

 .»هم ينظرونموت وـال
دھم، اطاعت  ام که وقتی فرمان می در بین کسانی گرفتار شده«



 ٧٩            و یارانش سامام علی 

کنند. منتظر ھستید که  خوانم، اجابت نمی کنند. ھرگاه آنان را فرا می نمی
پروردگارتان شما را یاری کند. آیا دینی نیست که شما را جمع نماید، و 

 غیرتی نیست که شما را به جوش آورد؟!.
خواھم، شما سخن مرا  دھم و کمک می سر می در میان شما فریاد

کنید، تا اینکه سرانجام کارھا خراب  شنوید، و فرمانم را اطاعت نمی نمی
توان به ھدفی رسید.  توان انتقامی را گرفت، و نه می شوند، با شما نه می می

کردن برادرانتان فرا خواندم و شما چون شتر به بد گرفته شده  شما را به یاری
گیر شدید، درست ھمانند حیوان لاغری که عقب مانده  دید و زمینغرغر کر

سوی من آمد که  ن شما لشکر چنان کوچک و ضعیفی بهاست. سپس از میا
 .١»بینند شوند، و مرگ را با چشمان خود می گویا به سوی مرگ برده می

ھا ھستند یاران این امام بزرگ ... افرادی که فرمانش را گوش  این
آورد، و نه  نمایند. نه دین آنھا را گردھم می مواره سرپیچی میدھند و ھ نمی

پا ه کردن حق ب تواند بوسیله آنھا انتقامی بگیرد و برای یاری ھیچ کسی می
در جنگ و ص  در مورد اصحاب پیامبرس  را با آنچه امام اینھا .خیزند نمی

 .یدمقایسه کن ،ه استفرمودخوشی و ناخوشی 
 موضعی دیگر:در س  یاران علی -۲

فإنما أنتم  !أما بعد يا أهل العراق«کنند:  را به دروغگویی متھم میس  امام

ومات قيّمها، وطال تأيّمها، وورثها  ،كالمرأة الحامل، حملت فلماّ أتمت أملطت

ا، ولقد بلغني أنّكم  ا، ولكن جئت إليكم سوقً أبعدها، أما واالله ما أتيتكم اختيارً

كم االله تعالى! فعلى من أكذب؟ أعلى االله، فأنا أول من تقولون: عليّ يكذب! قاتل

 ».فأنا أول من صدق به؟ ،آمن به؟ أم على نبيه

١- ۲/۳۰۰ )۳۹.( 
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 اش ای اھل عراق شما چون زن حامله ھستید، که وقتی زمان بارداری«
  به پایان رسد، ھمه چیز را از دست دھد، سرپرستش بمیرد و برای مدتی

ویشاوند او را به ارث ببرد. به خدا! گی بنشیند و دورترین خ طولانی به بیوه
سوگند که به میل خودم نزد شما نیامدم، بلکه به سوی شما کشانده شدم، و 

گوید! خداوند شما را نابود کند! بر  گویید: علی دروغ می ام که می الآن شنیده
بندم؟ سوگند به خدا! که من  بندم؟ آیا بر خدا دروغ می چه کسی دروغ می
بندم،  دروغ میص  که به او ایمان آورد؟ یا بر پیامبرش اوّلین کسی ھستم

 .١»و حال آن که من اوّلین کسی ھستم که او را تصدیق نمودم؟
که ص  گوییم: آیا این یاران را بر اصحاب محمد و ما خطاب به شیعه می
 .دھند؟! اند، ترجیح می قرآن و سنت آنان را ستوده

ھمانند یارانش بوده است،  سپس اگر فردی بیاید و ادّعا کند که علی
چون دوستان و یاران ھمانند یکدیگرند، آیا چنین سخن فاسدی را 

 .پذیریم؟ می
در جایی دیگر به شدّت بر یارانش خشمگین شده و س  امام -۳

ا وإعلانًا،  لاً ألا وإني قد دعوتكم إِلى قتال هؤلاء القوم لي«فرماید:  می ا، وسرً ونهارً

يغزوكم، فواالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إِلا  وقلت لكم: اغزوهم قبل أن

 ».ذلوا، فتواكلتم وتخاذلتم، حتى شنّت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان
شما را شب و روز، نھانی و آشکارا به جنگ با این قوم فراخواندم و به «

شما گفتم: با آنان بجنگید، قبل از آن که با شما بجنگند. سوگند به خدا! 
اند، مگر آن که خوار  شان مورد تھاجم قرار نگرفته قومی در داخل خانهھیچ 
ھای متعددی علیه شما انجام  اند. اما شما تنبلی کردید تا اینکه یورش شده

١- ۶/۱۲۷ )۷۰.( 
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 .١»ھایتان را گرفتند شد و سرزمین
چه گروھی ھستند این گروه! و چه قھرمان است این رھبر! ولی آیا این به 

ھان و یاران بدی انتخاب کرده بود؟! یا اینکه او معنی آن است که امام ھمرا
با خروج از مدینه و آمدن به کوفه و انتخاب آن به عنوان پایتخت خود، مرتکب 

نتوانست  س اشتباه شده؟ و یا اینکه یارانش را ابتدا بد تربیت شده بودند و امام
 .آنان را تغییر دھد؟

فهذا أخو غامد، قد «د: فرمای دھد و می سپس به سرزنش آنھا ادامه می -۴

وردت خيله الأنبار، وقد قتل حسان بن حسان البكري، وأزال خيلكم عن 

مسلمة والأخر ـمرأة الـمسالحها، ولقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على ال

لُبها، وقلائدها ورعثها، ما تمتنع منه إلا بالاسترجاع ـال معاهدة، فينتزع حجلها وقُ

لم، ولا أريق لهم دم، فلو أن والاسترحام، ثم انصرف وا وافرين، ما نال رجلاً منهم كُ

ا! اءً امر ا، بل كان به عندي جديرً ا ما كان به ملومً  .»مسلماً مات من بعد هذا أسفً
اند، و او  این شخص غامدی است که اسبان او وارد شھر انبار شده«

از ھایتان را  حسان بن حسان البکری را به قتل رسانده است، و اسب
سرحدھا دور کرده است. و به من خبر رسیده که افراد لشکر آنھا بر زنان 

ھای آنان را در  بندھا و گوشواره مسلمان و ذمی وارد و خلخال و گردن
آوردند و جز ناله و زاری و التماس، ھیچ مقاومتی نبود که آنھا را از این  می

لی که ھیچ کسی از کار بازدارد. سپس با دستی پر از آن جا بازگشتند در حا
آنھا زخمی برنداشت و ھیچ خونی از آنھا ریخته نشد. اگر مسلمانی بعد از 
این واقعه، از تأسف و حسرت آن بمیرد نباید او را سرزنش کرد، بلکه به نظر 

 و بعد از آن. ۲/۷۴ -١
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 .١»من شایسته است که از تأسف بمیریم!
 .اند! چه خواری و ذلتی که این قوم بدان گرفتار شده

کنند و لشکر و یا پادشاھی به کمک اینھا قدرت  یاری می آیا اینھا دینی را
کردند و  گیرد؟ در مقابل، به یاران معاویه نگاه کن که چگونه فتح می می

 شدند. و چگونه آنھا اسلام را به ھر جا رساندند. پیروز می

فيا عجبًا! عجبًا واالله «فرماید:  داده، می ه سرزنش آنھا ادامه بس  امام -۵

، من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم، وتفرقكم عن  يميت القلب ويجلب الهمّ

كم، فقبحً  ا يرمى، يغار عليكم ولا تغيرون، حقّ ا حين صرتم غرضً ا لكم وترحً

 .وتُغزون ولا تَغزون، ويعصى االله وترضون!

ة القيظ، أمهلنا يسبخ عنا  فإِذا أمرتكم بالسير إِليهم في أيام الحرّ قلتم: هذه حمارّ

، أمهلنا ينسلخ عنا الحر،  ة القرّ وإذا أمرتكم بالسير إليهم في الشتاء قلتم: هذه صبارّ

، فإذا كنتم من الحرّ والقرّ تفرون فأنتم واالله من  ،البرد، كلّ هذا فرار من الحرّ والقرّ

!  ».السيف أفرّ
میرد و انسان  جای تعجب است! سوگند به خدا! از این شگفتی، دل می«

ن قوم بر باطل خود متحداند و شما بر حق خود گرد شود که ای ناراحت می
اید و به  آیید و متفرق ھستید. زشت و نابود گردید که ھدف قرار گرفته نمی

جنگند ولی شما  کنید. با شما می شود ولی شما حمله نمی شما حمله می
 .پسندید! شود و شما می جنگید. نافرمانی خدا می نمی

را به حرکت به سوی آنان فرمان دادم، ھرگاه در ایّام گرما وقتی شما 
گاه در ا فرصت بده تا گرما کم شود، و ھرگفتید این وسط تابستان است، به م

 و بعد از آن. ۲/۷۴ -١
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زمستان از شما خواستم که به سوی آنھا بروید، گفتید: این وسط و شدّت 
زمستان و سرماست، به ما مھلت بده تا سردی برود. ھمه اینھا برای فرار از 

کنید، سوگند به  س وقتی شما از گرما و سرما فرار میگرما و سرما بود، پ
 .١»خدا! که شما از شمشیر بیشتر فرار خواھید کرد!

کجا! که ص  نظرت درباره این قوم چیست؟ آنھا کجا، و اصحاب پیامبر
را تابستان و زمستان و در نھان و آشکارا و در ھمه اوقات یاری ص  پیامبر

ستاید و یاران خودش را مذمّت و  می راص  اصحاب پیامبر، س کردند. علی
را ص  کند. حق با چه کسی است: کسی که اصحاب پیامبر نکوھش می

ستاید؟ و یا کسی که اینھا را مذمّت  را میس  کند و یاران علی مذمّت می
 ستاید؟ کند و اصحاب پیامبر را می می

شود و آنھا را  به شدت از دست یارانش خشمگین میس  سپس علی -۶
کند. به کلام او توجه کنید  دھد و آنان را مذمت می جویی قرار می عیبمورد 

يا أشباه الرجال ولا رجال، حلوم الأطفال وعقول ربات « فرماید: که می

ا، وأعقبت الحجال، لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم.. معرفة واالله جرَّ  ت ندمً

ا، وشحنتم صدري غ ا، قاتلكم االله! لقد ملأتم قلبي قيحً يظًا، وجرعتموني سدمً

ا، وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان، حتى لقد قالت  نغب التهمام أنفاسً

قريش: إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب، الله أبوهم! وهل 

ا مني! لقد نهضت فيها وما بلغت  ا، وأقدم فيها مقامً أحد منهم أشد لها مراسً

فت على ا يا أشباه » «من لا يطاع!ـلستين! ولكن لا رأي لالعشرين، وهأنذا قد ذرّ

الرجال ولا رجال، حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال، لوددت أني لم أركم ولم 

 و بعد از آن. ۲/۷۴ -١
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ا، قاتلكم االله! لقد ملأتم قلبي أعرفكم.. معرفة واالله جرَّ  ا، وأعقبت سدمً ت ندمً

ا، وأفسدتم  ا، وشحنتم صدري غيظًا، وجرعتموني نغب التهمام أنفاسً علي قيحً

رأيي بالعصيان والخذلان، حتى لقد قالت قريش: إن ابن أبي طالب رجل شجاع 

ا، وأقدم فيها  ولكن لا علم له بالحرب، الله أبوهم! وهل أحد منهم أشد لها مراسً

فت على الستين!  ا مني! لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين، وهأنذا قد ذرّ مقامً

 ».ولكن لا رأي لمن لا يطاع!
ه شبیه مردان ھستید ولی در حقیقت مرد نیستید و خیال ای کسانی ک«
پرورانید و عقل و خردتان چون عقل و خرد زنان است.  گانه در سر می بچه

شناختم ... شناختی که باعث  دیدم و شما را نمی دوست داشتم شما را نمی
پشیمانی گردید و غم و اندوه به دنبال داشت، خداوند شما را نابود کند! دلم را 
کنده از غم و اندوه کردید، بدگمانم کردید و با نافرمانی فکرم را تباه نمودید، تا  آ

جنگ آشنایی  اینکه قریش گفت: پسر ابی طالب مرد دلیری است ولی به فنون
تر  قدم ندارد، خدا پدرشان را بیامرزد. آیا ھیچ کدامشان، در جنگ از من پیش

که در جنگ مشارکت کردم و به  بوده است. ھنوز به بیست سالگی نرسیده بودم
ام. ولی  ام و اکنون به شصت سالگی رسیده آن پرداختم و با آن مشغول بوده

 .١»فایده است! شود فکر و رأیش بی کسی که از او اطاعت نمی
حق فرا   سوز و گداز آن مرد بزرگ است که اینھا را به یاری خود و یاری

لی افسوس ... که پیشگامان نیک اندازد. و خواند، انسان را به گریه می می
  .اند؟ ھا جای آن را گرفته فضیلت اند، و این بی گذشته

در مذمّت یارانش س  و علی«البلاغه تحت این عنوان که  در نھج -۷

متداعية، ـكم أداريكم كما تدار البكار العمدة، والثياب ال«، آمده است: »گوید می

 و بعد از آن. ۲/۷۴) ١
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 ،أطلّ عليكم منسر من مناسر أهل الشامكلما حيصت من جانب تهتكت من آخر، كلما 

 أغلق كل رجل منكم بابه، وانجحر انجحار الضبّة في جحرها، والضبع في وجارها.

 الذليل واالله من نصرتموه، ومن رمي بكم فقد رمي بأفوق ناصل.

إنكم واالله لكثير في الباحات، قليل تحت الرايات، وإني لعالم بما يصلحكم، 

 الله لا أر إصلاحكم بإِفساد نفسي.ويقيم أودكم، ولكني وا

أضرع االله خدودكم، وأتعس جدودكم! لا تعرفون الحق كمعرفتكم الباطل، 

 .»ولا تبطلون الباطل كإِبطالكم الحق
ریس قرقره را  کنم چنان که نخ چرخانم و برابر می چقدر شما را می«

شوند، از کند، که از ھر طرفی جمع  ھای کھنه را جمع می چرخاند و لباس می
سوی شما  وقت دسته و لشکری از اھل شام به شوند. ھر طرف دیگر پاره می

بندد و چون سوسمار در سوراخش  اش را می آیند، ھر یک از شما در خانه می
شود. سوگند به خدا! که  اش مخفی می گردد و مانند کفتار در لانه پنھان می

کنید، و ھر کس از  خوار و شکست خورده کسی است که شما او را یاری می
 پیکان استفاده کرده است. شما به عنوان تیر استفاده کند از تیری بی

ھا اندک، ومن  ھا زیاد ھستید و زیر پرچم سوگند به خدا! که در میدان
کند و انحراف و کژی شما را راست  دانم که چه چیزی شما را درست می می
کردن خود،  به بھای خراب خواھم شما را گرداند. ولی سوگند به خدا! نمی می

 اصلاح کنم.
شناسید، حق را  خداوند خوار و بدبختتان کند! چنان که باطل را می

کنید، باطل را نابود  سازید و تباه می دانید، و چنان که حق را باطل می نمی
 .١»کنید نمی

١- ۶/۱۰۲ )۶۸.( 
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اید که ھمراھان و یاران کسی تا این  اید؟! آیا شنیده آیا چنین مذمّتی دیده
 .را رھا کنند؟! حدّ او

اند چنین کسانی ھستند پس چگونه ما  بودهس  اگر کسانی که با علی
 ....!یی و دانش آنھا اعتماد کنیم و یاتوانیم به راستگو می

اگر حال پیشینیان شیعه چنین باشد، آیندگانشان چگونه خواھند بود؟ آیا 
ادرم! در این اند بھترند؟ بر ھا از آنانی که اول بوده توان گفت که بعدی می

 کلام تأمل کن، چون که این کلام امامی منصف و پرھیزگار است.
 البلاغه آمده است: ھمچنین در نھجو  -۸
خبر رسید که یاران معاویه بر شھر انبار ھجوم  ؛ھنگامی که به امام «
اند، خودش پیاده حرکت کرد تا اینکه به نخیله رسید و آن جا مردم به  آورده

رویم،  ند: ای امیرالمؤمنین! ما به جای تو به مقابله آنھا میاو رسیدند و گفت

واالله ما تكفونني أنفسكم، فكيف تكفونني غيركم! إِن كانت «فرمود: س  امام

مقود ـالرعايا قبلي لتشكو حيف رعاتها، فإني اليوم أشكو حيف رعيتي، كأنّني ال

 .»موزوع وهم الوزعةـوهم القادة، أو ال
از شر خودتان حفاظت کنید، چگونه از شرّ دیگران  توانید مرا شما نمی«

ھا از ستم زمامدارشان شکایت  کنید! اگر قبل از من رعیّت از من حمایت می
کنم. گویا آنھا فرمانده  کردند، امروز من از ستم رعیت خود شکایت می می

 .١»کننده دسته ھستند و من فرمانبردار، و یا من دسته ھستم و آنھا تقسیم
فرماید:  کردن آنھا از رفتن به جنگ و جھاد می مورد شانه خالی و در -۹

، حتى نهكتكم الحرب، وقد واالله « أيها الناس! إِنه لم يزل أمري معكم على ما أحبّ

 وهي لعدوكم أنهك. ،أخذت منكم وتركت

١- ۱۹/۱۴۵ )۲۶۷.( 
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ا، وكنت أمس ناهيًا فأصبحت  ا فأصبحت اليوم مأمورً لقد كنت أمس أميرً

 .»وليس لي أن أحملكم على ما تكرهون! ،م البقاءاليوم منهيًا، وقد أحببت
ای مردم! شما با من خوب بودید تا اینکه در جنگ سستی کردید. من «

بعضی از شما را برای جنگ بردم و بعضی را گذاشتم، در حالی که جنگ 
دشمن را بیش از شما سُست کرده است. دیروز امیر بودم و امروز مأمور 

شوم.  کردم و امروز خودم باز داشته می نھی میھستم، و دیروز دیگران را 
اید و آن را دوست دارید و من حق   شما ماندن و نرفتن به جنگ را برگزیده

 .١»ندارم به شما چیزی را تحمیل کنم که دوست ندارید!
رفتن آنھا  کردن و طفره از شانه خالیس  ببینید که چگونه امام

 .دھد! می خشمگین و در نھایت به اوامر آنھا تن در
کند و برای کسانی که از  سپس امام گذشتگان را با اینھا مقایسه می -۱۰

ولوددت أن االله فرق «خورد:  اند، تأسف می او جدا شده و به جھان آخرت رفته

بيني وبينكم، وألحقني بمن هو أحق بي منكم، قوم واالله ميامين الرأي، مراجيح 

ا على الطريقة، وأوجفوا على الحلم، مقاويل بالحق، متاريك للبغي، مضو ا قدمً

 ».محجة، فظفروا بالعقبى الدائمة، والكرامة الباردةـال
کند و به کسانی  به خدا سوگند! دوست دارم خداوند مرا از شما جدا «

ملحق سازد که از شما به من سزاوارترند. گروھی که دارای فکر و اندیشه 
کردند، راه سعادت را  نمی گفتند، و آشوب و تجاوز درست بودند وحق را می

ھای جھان آخرت و کرامت دست  پیمودند و رفتند، بنابراین به نعمت
 .٢»یافتند

١- ۱۱/۲۹ )۲۰۱.(. 
٢- ۷/۱۱۵ )۲۷۶.( 
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 این کسانی که فکر و رأی آنھا درست بود، چه کسانی بودند؟

لقد رأيت «فرماید:  تأمل کنید که میس  ھای امام در این مقایسه و داوری

ا يشبههم منكم، ك ،أصحاب محمد ا، وقد فما أر أحدً انوا يصبحون شعثا غبرً

ا، يراوحون بين جباههم وخدودهم، ويقفون على مثل الجمر  دا وقيامً باتوا سجّ

معز من طول سجودهم، إذا ذكر االله ـمن ذكر معادهم، كأن بين أعينهم ركب ال

هملت أعينهم حتى تبلّ جيوبهم، ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف، 

ا من العقاب ورج  ».اء للثوابخوفً

بینم که ھمانند  را دیدم، ھیچ یک از شما را نمیص  اصحاب محمد«
گذراندند، در حالی روز را آغاز  آنھا باشد، آنھا که شب را با نماز و عبادت می

کردند که موھایشان ژولیده و غبارآلود بود، ھرگاه ذکر قیامت به میان  می
ھای طولانی  خاطر سجده گرفتند. به آمد، گویا بر اخگر آتش قرار می می

آید،  ھایشان سخت و کوفته شده بود. ھرگاه ذکر خدا به میان می پیشانی
ھایشان  گریستند که گریبان شد و چنان می اشک از چشمانشان سرازیر می

لرزیدند که  شد و از ترس عذاب، و به امید پاداش چنان به خود می خیس می
 .١»لرزد یورزیدن باد تند به خود م  درخت به ھنگام

رفتن  ھنگام مشاھده طفرهس  علی، ص اینھا ھستند اصحاب محمد
را یادآوری ص  شود و اصحاب محمد ناپذیر یارانش، بلند می توجیه

 .نماید! می
کنده از اندوه و تأسف خطاب به س  امام -۱۱ در موضعی دیگر، با دلی آ

مرصاد على ـبال ولئن أمهل االله الظالم فلن يفوت أخذه، وهو له«یارانش فرمود: 

١- ۷/۷۰ )۹۶.( 
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 مجاز طريقه، وبموضع الشجا من مساغ ريقه.

ليظهرن هؤلاء القوم عليكم، ليس لأنهم أولى بالحق  ،أما والذي نفسي بيده

منكم، ولكن لإسراعهم إِلى باطلهم، وإبطائكم عن حقي، ولقد أصبحت الأمم 

 تخاف ظلم رعاتها، وأصبحت أخاف ظلم رعيتي.

ا استنفرتكم للجهاد فلم  تنفروا، وأسمعتكم فلم تسمعوا، ودعوتكم سرً

ا فلم تستجيبوا، ونصحت لكم فلم تقبلوا.  وجهرً

كم فتنفرون منها، وأعظكم  شهود كغياب، وعبيد كأرباب، أتلو عليكم الحِ

فما آتي على آخر قولي  ،بالموعظة البالغة فتتفرقون عنها، وأحثّكم على جهاد أهل البغي

قين أيادي  سبأ، ترجعون إِلى مجالسكم، وتتخادعون عن مواعظكم، حتى أراكم متفرّ

مكم غدوة وترجعون إلي عشية كظهر الحنيّة عجز ال م وأعضل الـأقوّ م.ـمقوُّ  مقوَّ

مختلفة أهواؤهم، ـالغائبة عنهم عقولهم، ال ،الشاهدة أبدانهم !أيها القوم

شام مبتلى بهم أمراؤهم، صاحبكم يطيع االله وأنتم تعصونه، وصاحب أهل الـال

يعصي االله وهم يطيعونه، لوددت واالله أن معاوية صارفني بكم صرف الدينار 

 .بالدرهم، فأخذ مني عشرة منكم وأعطاني رجلاً منهم!

! منيت منكم بثلاث واثنتين، صمّ ذوو أسماع، وبكم ذوو كلام، يا أهل الكوفة

 .وعمي ذوو أبصار، لا أحرار صدق عند اللقاء، ولا إخوان ثقة عند البلاء

غاب عنها رعاتها! كلما جمعت من جانب تفرقت من  الإبلتربت أيديكم، يا أشباه 

 آخر.

أن لو حمس الوغى، وحمي الضراب، قد  -فيما إخالكم-واالله لكأني بكم 

بُلها، وإني لعلى بينة من ربي، ـانفرجتم عن ابن أبي طالب انفراج ال مرأة عن قُ
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 .»ألقطه لقطًاومنهاج من نبيي، وإني لعلى الطريق الواضح 
دھد اما روزی او را خواھد گرفت و خدا در  خداوند به ستمگر مھلت می«

کمین ستمگر است. اما سوگند به کسی که جانم در دست اوست! این قوم 
ه که آنھا از شما به حق سزاوارترند، بلکنیشوند، نه به خاطر ا بر شما غالب می

آیند، و شما در رفتن به  میه آنان به سوی باطل خود شتابان کنیبه خاطر ا
شان  ھا از ستم زمامداران کنید. ھمواره ملت سوی حق خود کندی می

 ».ترسم اند، و من از ستم رعیت خود می ترسیده می
از شما خواستم که به جھاد بروید، شما نرفتید. شما را نصیحت کردم، اما 

شما را  نشنیدید. نھانی و آشکارا شما را دعوت نمودم، اما نپذیرفتید.
 نصیحت کردم، ولی قبول نکردید.

باشید. حکمت برای  می  حاضرانی چون غایبان، و بردگانی چون ارباب
شوید.  کنم، شما متفرق می گریزید. موعظه ایراد می گویم، از آن می شما می

کنم، اما ھنوز حرفم تمام نشده که  شما را به جھاد با شورشیان تشویق می
پذیرید.  گردید و موعظه نمی د. به مجالس خود باز میای بینم پراکنده شده می

آیید که چون کمان  آورم، شب در حالی پیش من می صبح شما را به راه می
شونده را  کننده را درمانده کرده و راست اید که راست خمیده و کجی شده

 عاجز کرده است.
 ای قوم! ای کسانی که چشم شما حاضر است و عقل و خردتان غایب است!

ھا و امیال مختلفی دارید! و فرماندھانتان با شما گرفتارند!  ای آنان که خواسته
کنید. و امیر اھل شام از  کند و شما از او نافرمانی می امیر شما از خدا اطاعت می

نمایند. سوگند به خدا! دوست دارم  کند و آنھا از او اطاعت می خدا نافرمانی می
کرد: ده  شود، با من معامله می ا درھم معامله میمعاویه شما را چنان که دینار ب

داد. ای اھل کوفه! از  گرفت و یک نفر از آنھا را به من می تا از شما را از من می
سوی شما به پنج مصیبت گرفتارم: گوش دارید، اما کر ھستید. لال ھستید، اما 

 



 ٩١            و یارانش سامام علی 

اد مردانی گویید. کور ھستید، اما چشم دارید. نه به ھنگام رویارویی آز سخن می
 توان بر شما اعتماد کرد. صادق ھستید و نه به ھنگام بلا می

اید، که از ھر  ساربان رھا شده خوار باشید ای کسانی که ھمانند شتران بی
شوید. سوگند به خدا! وقتی  آوری شوید، از سوی دیگر متفرق می سوی جمع

ارزار شدت بینم که اگر جنگ و ک کنم، گویا شما را می شما فکر می ۀدربار
طالب جدا خواھید شد، حال آن که من بر دلیل  بگیرد، شما از علی بن ابی

و شاھراه روشن ص  روشنی از سوی پروردگار ھستم و بر شیوه پیامبر
 .١»ھستم

آیا این کلام به شرح و توضیح نیاز دارد، یا اینکه در بیان وضعیت امام و 
 .کجا!ص  اصحاب پیامبریارانش کاملاً گویاست؟! یاران امام کجا و 

أحمد االله على ما قضى «فرماید:  ھمچنین در مذمّت یارانش میس  امام -۱۲

ر من فعل، وعلى ابتلائي بكم أيتها الفرقة التي إذا أمرتُ لم تطع ،من أمر وإذا  ،وقدّ

 دعوتُ لم تجب.

إن أهملتم خضتم، وإن حوربتم خرتم، وإن اجتمع الناس على إمام طعنتم، 

 إلى مشافة نكصتم. وإن أجئتم

 .لا أبا لغيركم! ما تنتظرون بنصركم، والجهاد على حقكم!

ليفرقن بيني وبينكم،  ،موت أو الذل لكم، فواالله لئن جاء يومي وليأتينّيـال

 وبكم غير كثير. ،وأنا بصحبتكم قالٍ 

الله أنتم، أما دين يجمعكم، ولا حمية تشحذكم، أوليس عجبًا أن معاوية يدعو 

وأنتم تريكة الإسلام -فيتبعونه على غير معونة ولا عطاء، وأنا أدعوكم  ،غامالجفاة الط

١- ۷/۷۰ )۹۶.( 
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.ـإلى ال -وبقيّة الناس قون عني وتختلفون عليَّ  معونة أو طائفة من العطاء، فتتفرّ

ترضونه، ولا سخط فتجتمعون عليه، وإن  إنه لا يخرج إليكم من أمري رضىً 

 موت.ـأحب ما أنا لاقٍ إلي ال

ستكم  فتكم ما أنكرتمقد درّ وسوغتم ما  ،الكتاب، وفاتحتكم الحجاج، وعرّ

 .»لو كان الأعمى ينحط أو النائم يستيقظ! ،مججتم
خدا را بر آنچه مقدر نموده و بر اینکه مرا با شما آزمایش نموده، ستایش «

کنید و اگر شما را فرا بخوانم،  نمایم که اگر فرمانتان دھم، اطاعت نمی می
 کنید. اجابت نمی

شوید و اگر با شما  روید، و مشغول می اگر به خود واگذاشته شوید، فرد می
کنید. اگر مردم بر امامی اتفاق  افتید و حرکت نمی جنگ شود، به زمین می

کنید و اگر از شما نظری خواسته شود، خود را کنار  کنند، شما اعتراض می
 کشید. می

است. به خدا شم ۀکنید، مرگ و ذلّت بھر برای حق خود جھاد نمی
شوم و  از شما جدا می -که خواھد آمد  -سوگند! که ھر روز مرگ من بیاید 

 فقط اندک زمانی با شما خواھم بود.
شما را به خدا سوگند! آیا دینی نیست که شما را گردھم آورد، و غیرتی 
نیست که شما را تحریک کند؟ آیا جای تعجب نیست که معاویه، جفاکاران 

خواند و آنھا بدون آن که کمک و بخششی دریافت  ا فرا مینام و نشان ر بی
که باقی مانده مردم بر اسلام  –کنند و من شما را  نمایند، او را یاری می

کنم و چیزی به شما  خوانم در حالی که شما را کمک می فرا می –ھستید 
 .کنید؟! شوید و با من اختلاف می دھم، اما شما از من متفرق می می

شوید که بر ناخشنودی گردھم  پسندید و نه ناخشنود می نمی فرمان مرا
 بیایید، و من دوستدارم که مرگ را ملاقات کنم.
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را به شما آموختم و حجت را بر شما تمام کردم، آنچه را  -قرآن-کتاب 
دانستید، به شما آموختم و آنچه ناگوارا بود، برایتان گوارا شد. ولی  که نمی

 .١»شد! یا فرد خواب بیدار می آمد و اگر کور پایین می

مختلفة ـمجتمعة أبدانهم، الـأيها الناس ال«فرماید:  و در جای دیگری می -۱۳

 أهواؤهم، كلامكم يوهي الصمّ الصلاب، وفعلكم يطمع فيكم الأعداء.

 .مجالس كيت وكيت، فإذا جاء القتال قلتم: حيدي حياد!ـتقولون في ال

ت دعوة من دعاكم، ولا  استراح قلب من قاساكم، أعاليل بأضاليل، ما عزّ

ين ال  مطول.ـدفاع ذي الدَّ

 لا يمنع الضيم الذليل، ولا يدرك الحق إلا بالجد.@

مغرور واالله من ـأي دار بعد داركم تمنعون، ومع أيّ إمام بعدي تقاتلون، ال

غررتموه، ومن فاز بكم فقد فاز واالله بالسهم الأخيب، ومن رمى بكم فقد رمى 

 ناصل. بأفوق

ق قولكم، ولا أطمع في نصركم، ولا أوعد العدو بكم.  أصبحت واالله لا أصدّ

 ما بالكم؟ ما دواؤكم؟ ما طبّكم؟ القوم رجال أمثالكم.

ا في غير حق لاً أقو  .»!؟بغير علم، وغفلة من غير ورع، وطمعً
ھایتان  ھایتان گردھم آمده، اما خواسته ای مردمانی که جسم و بدن«

کند ولی کردارتان  سخن شما سنگ سخت را متلاشی میمختلف است! 
 شود که دشمن به شما چشم طمع بدوزد. باعث می

کنیم ولی وقتی زمان جنگ و  گویید که چنین و چنان می در مجالس می

١- ۱۰/۶۷ )۱۸۱.( 
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 طرف ھستیم. گویید: برگردیم که بی رسد، می زمان نبرد فرا می
بلای شما کس شما را فراخواند، موفق نخواھد شد، و ھر کس به ھر

شود. بیماری  گرفتار شود، ھمواره قلبش مشغول خواھد بود، ولی راحت نمی
شما انحراف و اشتباه است. خوار از ستم در امان نخواھد بود، و حق را جز 

 توان یافت. با تلاش نمی
کنید، از کدام دیار دفاع خواھید کرد؟! و  اگر از دیار خودتان دفاع نمی

امام خواھید جنگید؟! به خدا سوگند! فریب خورده  بعد از من، در کنار کلام
اید و ھر کس شما را به دست آورد، به  کسی است که شما او را فریب داده

پیکانی به دست آورده است و ھر کس شما را به سوی  خدا! سوگند که تیر بی
 دشمن پرتاب کرد به راستی که تیری پرتاب کرده که پیکان ندارد.

کنم و به کمک و یاری  یگر سخن شما را تصدیق نمیبه خدا سوگند! که د
 کنم. شما تھدید نمی ۀشما امید ندارم و دشمن را بوسیل

 شما را چه شده؟ دوا و داروی چیست؟ آن قوم مردانی مثل شما ھستند.
گاھی حرف می زنید. غافل ھستید و پرھیزگاری ندارید و به آنچه  بدون آ

 .١»ورزید؟! حق نیست، طمع می
کند تا دانشی یا حدیثی و یا چیز  به چنین افرادی اعتماد میس  آیا علی

بودن به  دیگری را به آنھا بیاموزد؟ آیا درست است که انسان به منتسب
و ص  چنین کسانی افتخار کند؟! و کسانی را ترک کند که خدا و پیامبر

 .اند؟ و ستوده  آنھا را پاک دانستهس  علی
خواھد تا  خیزد و از یارانش می می در جای دیگری به پاس  امام -۱۴

أفّ لكم، لقد «فرماید:  برای جنگ با اھل شام حرکت کنند و چنین می

١- ۲/۱۱۱ )۲۹.( 
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ا،  ا، وبالذلّ من العز خلفً سئمت عتابكم، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة عوضً

إذا دعوتكم إلى جهاد عدوكم دارت أعينكم، كأنكم من الموت في غمرة، ومن 

 الذهول في سكرة.

ج عليكم حواري فتعمهون، فكأن قلوبكم مألوسة، فأنتم لا تعقلون، ما يرت

أنتم لي بثقة سجيس الليالي، وما أنتم بركن يمال بكم، ولا زوافر عزّ يفتقر إليكم، 

 ما أنتم إلا كإبل ضلّ رعاتها، فكلما جمعت من جانب انتشرت من آخر.

ون، وتُنتقص لبئس لعمر االله سعر نار الحرب أنتم! تُكادون ولا تكيد 

أطرافكم فلا تمتعضون، لا ينام عنكم وأنتم في غفلة ساهون، غلب واالله 

 .متخاذلون!ـال

موت، قد انفرجتم ـيم االله! إِني لأظن بكم أن لو حمس الوغى، واستحرَ الأو

 عن ابن أبي طالب انفراج الرأس.

ن عدوه من نفسه، يعرق لحمه وينهش عظمه، ويفري  اءً واالله إن امر يمكّ

ت عليه جوانح صدره.  جلده، لعظيم عجزه، ضعيف ما ضمّ

مشرفية ـأنت فكن ذاك إن شئت، فأما أنا فواالله دون أن أعطي ذلك ضرب بال

 تطير منه فراش الهام، وتطيح السواعد والأقدام، ويفعل االله بعد ذلك ما يشاء.

ا، ولكم علي حق، فأما حقكم علي فالنصيحة أيها الناس! إن لي ع ليكم حقً

وتعليمكم كيلا تجهلوا، وتأديبكم كيما تعلموا، وأما  ؛لكم، وتوفير فيئكم عليكم

مغيب، والإجابة حين ـمشهد والـحقي عليكم، فالوفاء بالبيعة، والنصيحة في ال

 .»أدعوكم، والطاعة حين آمركم
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دھید و  یا را بر آخرت ترجیح میوای بر شما! از شما خسته شدم. آیا دن«
خواھید به جای عزّت، ذلّت شما را فرا بگیرد؟! ھرگاه شما را به جھاد با  می

رود، گویا در  ھایتان به این سو و آن سو می خوانم، چشم تان فرا می دشمن
شوید و گویا دیوانه  کنم، گیج می آستانه مرگ ھستید. با شما گفتگو می

ید. شما مورد اعتماد من نیستید، تا در ھنگام فھم اید و چیزی نمی شده
ھای قدرت ھستید که به شما نیاز  اضطراب به شما روی آورم و نه ستون

ھا را گم کرده است، از  شود. شما چون شترانی ھستید که ساربارن آن پیدا 
 گردند. ھر سو که جمع شوند، از سویی دیگر پراکنده می

شود و شما  لیه شما توطئه میبدترین ھیزم آتش جنگ شما ھستید، ع
دشمن  .شوید اما عصبانی نمی ،شود اندیشید. به شما حمله می ای نمی چاره
خبری به سر  شما در کمال بیاما  ،ربه بزندضخواھد به شما  خوابد و می نمی
خوردگان  برید و در خواب خوش ھستید. به خدا سوگند! که شکست می

 پیروز شدند.
شما این است که اگر جنگ شدّت بگیرد  ۀدرباربه خدا سوگند! گمان من 

 شما از فرزند ابوطالب جدا خواھید شد.
دھد که گوشت او را بدرد،  به خدا سوگند کسی که به دشمن اجازه می

 استخوانش را بشکند و پوستش او را بکند، بسیار ناتوان و ترسوست.
چنین خواھی چنین کسی باش، اما من به خدا سوگند! که  تو اگر می

کنم و پاھا  دھم و با شمشیر، سرش را از تن جدا می ای به دشمن نمی اجازه
کند. ای مردم!  کنم و بعد خدا ھرچه بخواھد می ھایش را قطع می و دست

من بر شما حقّی دارم و شما بر من حقی دارید: حق من بر شما این است که 
بین شما  تان باشم و شما را نصیحت کنم و سھمیه غنیمت را خیرخواه

عادلانه تقسیم کنم و به شما بیاموزم تا نادان نمانید و به شما ادب یاد بدھم، 
اما حق من بر شما این است که به بیعت خود وفادار باشید و در حضور و در 

 



 ٩٧            و یارانش سامام علی 

پشت سر، خیرخواھم باشید. ھرگاه شما را خواستم، اجابت کنید و ھرگاه 
 .١»شما را فرمان دادم، پیروی نمایید

ھا را امام در مذمت یارانش ایراد کرده است. پس آیا  ن خطبهھمه ای
کند، برای رساندن قرآن و سنت  کسانی که این رھبر بزرگ آنھا را مذمت می

و علم به دیگران بیشتر مورد اطمینان ھستند، یا کسانی که امام آنھا را 
کجا بود؟ علم، دین را از  ستایش نموده و آرزو نموده که ای کاش با آنھا می

اند؟  اند، یا از کسانی که ستایش شده باید فراگرفت؟ از کسانی که مذمّت شده
 پس ای شیعیان! کمی انصاف داشته باشید و کمی تأمل کنید و بیندیشید.

١- ۲/۱۸۹ )۳۴.( 

  

                                           



 
 
 
 
 

 سقرآن و سنت از دیدگاه امام علی 

در مورد قرآن و سنّت دیدگاھی کاملاً مخالف با دیدگاه اھل سنت  شیعه
گویند که قرآن تحریف شده و کم گردیده  ھای قدیمی شیعه می دارد، کتاب

ه تا به حال کقمی و کلینی مطرح بوده  یاست. این دیدگاه از زمان عل
مطرح است، و در تفسیر قمی و الکافی و بحارالانوار و غیره بیان شده که 

 رآن تحریف شده است.ق
و ھمچنین در مورد سنت دیدگاھی مخالف با اھل سنت دیگر دارند. آنھا 

آمده، سنت است. ...» ترکت فیکم «پذیرند که مراد از آنچه در حدیث  نمی
 گویند: منظور فقط عترت است. بلکه می

کنیم تا ببینیم  و اینک ما کلام امام را در مورد کتاب و سنت بررسی می
 در اقبال این دو منبع چگونه بوده است.س  امام که موضع

 سقرآن کریم از دیدگاه امام علی  -الف
القرآن ظاهره أنيق،  وإنَّ «فرماید:  ھایش می در یکی از خطبهس  امام -1

 ».به وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه، ولا تنقضي غرائبه، ولا تكشف الظلمات إلاَّ 
ظاھر قرآن دلکش و زیباست، باطن و درون آن عمیق و ژرف است، «

 .١»توان زدود ھا را جز با آن نمی رسد و تاریکی ھای آن به پایان نمی شگفتی

١- ۱/۲۸۸ )۱۸.( 
                                           



 ٩٩            سامام علی قرآن و سنت از دیدگاه 

س  نماید، نشانگر آن است که امام این توصیفی که ایشان از قرآن می
رآن کاملاً به قرآن ایمان دارد، به قرآنی غیر از این قرآن قائل نیست و ق

 یابد. ھمیشگی ھمین است که تغییر نمی
 البلاغه آمده است: و در نھج -۲

وصيتي لكم ألا تشركوا باالله «ایشان قبل از وفات، چنین وصیت فرمود: 

د فلا تضيّعوا سنّته، أقيموا هذين العمودين، وأوقدوا هذين  ؛ص شيئًا، ومحمّ

!ـال  ».مصباحين، وخلاكم ذمّ
چیزی را با خدا شریک نکنید و سنت  وصیت من به شما این است که«

را ضایع نکنید، این دو پایه مھم را برپا دارید، این دو چراغ را ص  محمد
 .١»کردن شما از این دو، بدبختی است! برافروزید و دوری

این آخرین سخن اوست که در آن، یاران و مؤمنان را به سه چیز وصیت 
 کند: یم

و کتاب و سنت را ، ص سنّت پیامبرنکردن  نورزیدن به خدا، ضایع  شرک
نامیدن. پس علی ادّعا نکرده که قرآن دیگری ھم  دو پایه و دو چراغ دین

وجود دارد و از کسی نخواسته که به دوازده امام اقتدا نمایید و از آنھا پیروی 
کند، بلکه او ھدایت را فقط در این دو چراغ منحصر دانسته و در آستانه 

کرده و توصیه  ترین چیزھا توصیه  ر نموده است و به مھممرگ به این مھم اقرا
 خود را در تمسک به این دو چراغ ھدایت منحصر نموده است.

فالقرآن آمر زاجر، وصامت ناطق، «و در جای دیگر فرموده است:  -۳

حجة االله على خلقه، أخذ عليه ميثاقهم، وارتهن عليهم أنفسهم، أتمّ نوره، وأكرم 

 ».وقد فرغ إِلى الخلق من أحكام الهد بهص  يهبه دينه، وقبض نب

١- ۱۵/۱۴۳ )۲۲۳.( 
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قرآن امرکننده و بازدارنده است، خاموش گویاست، حجت خدا بر خلق «
بند ساخته است.  خداست و خدا از مردم بر آن عھد گرفته و بدان پای

خداوند نورش را کامل نموده و با قرآن، دینش را اکرام کرده است و در 
سوی  قرآن گرد آورد، پیامبرش را از بهحالی که ھمه احکام ھدایت را در 

 .١»د بازگرداندخو
بعد از آن که ھمه احکام ص  در این سخن عظیم تأمل کنید: پیامبر

آوری شده بود، وفات نمود پس قرآن قانون کاملی است  اسلام در قرآن جمع
 تواند آیین و قانون وضع کند. و بعد از او کسی نمی

فإن االله «نماید:  در بیانی دیگر قرآن را چنین توصیف میس  امام علی -۴

ا بمثل هذا القرآن، فإنه حبل االله المتين، وسببه الأمين، وفيه  سبحانه لم يعظ أحدً

متذكرون، ـربيع القلب، وينابيع العلم، وما للقلب جلاء غيره، مع أنه قد ذهب ال

ا ـوبقي الناسون أو ال ا فأعينوا عليه، وإذا رأيتم شرً متناسون، فإذا رأيتم خيرً

كان يقول: يا ابن آدم! اعمل الخير ودع الشر، ص  فاذهبوا عنه، فإن رسول االله

 ».فإذا أنت جواد قاصد
خداوند ھیچ کسی را با چیزی مثل این قرآن پند نداده است، قرآن «

ھا و سرچشمه دانش است، و جز آن ھیچ  ریسمان محکم خداست و بھار دل
اند،  اند و فراموشکاران مانده کند. پندپذیران رفته چیزی قلب را روشن نمی

پس ھرگاه خیری دیدید مردم را در آن یاری کنید و اگر شرّی دیدید، از آن 
گفت: ای فرزند آدم! نیکی کن و کار بد  میص  دور شوید. چون که پیامبر

 .٢»بینی که تو بخشنده و درستکار ھستی را رھا کن، آنگاه می

١- ۱۰/۱۱۵. 
٢- ۱۰/۳۱. 

 

                                           



 ١٠١            سامام علی قرآن و سنت از دیدگاه 

واعلمــوا أن هــذا القــرآن هــو «و در ایــن ســخن او بینــدیش کــه فرمــود: 

ث الذيـالذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والالناصح  لا يكذب، ومـا  محدّ

جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيـادة أو نقصـان، زيـادة في هـد، أو نقصـان 

 من عمى.

واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من 

من أكبر  ئكم، فإن فيه شفاءً غنى، فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوا

الداء، وهو الكفر والنفاق، والغي والضلال، فاسألوا االله به، وتوجهوا إليه بحبّه، 

 ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى االله تعالى بمثله.

ق، وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة  هواعلموا أن ع، وقائل مصدّ شافع مشفّ

ع فيه، ومن محل ب ق عليهشفّ فإنه ينادي مناد يوم القيامة:  ؛ه القرآن يوم القيامة صدّ

 ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه وعاقبة عمله، غير حرثة القرآن.

فكونوا من حرثته وأتباعه، واستدلوه على ربكم، واستنصحوه على أنفسكم، 

 .»واتهموا عليه آرائكم، واستغشوا فيه أهواءكم
دھد. راھنمایی است که  گویی است که فریب نمیو بدان! که این قرآن اندرز«

این  ھر کس با .گوید ای است که دروغ نمی کند. گوینده انسان را گمراه نمی
شود که یا به او افزوده شده یا از او  ھمنشینی کند، در حالی بلند می قرآن

 اش کم شده است. کاسته شده است: یا به ھدایتش افزوده شده و یا از نابینایی
انید ھر کس که قرآن را داشته باشد، فقیر نیست و ھر کس که قرآن و بد

ھایتان را با آن شفا بخشید و برای  را نداشته باشد، توانگر نیست. پس بیماری
ھا از آن کمک بگیرید، زیرا قرآن از بزرگترین بیماری که کفر و  رفع بدبختی

پس با آن از خدا  .بخشد دھد و شفا می نجات می ،نفاق و گمراھی است
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ای برای  و قرآن را وسیلهبخواھید و با دوستی آن به خدا روی آورید. 
خواستن از مردم قرار ندھید، و چیزی مانند قرآن وجود ندارد که بندگان با 

 آن به خدا روی آورند.
شود: ھر کس  کند و شفاعت آن پذیرفته می و بدانید که قرآن شفاعت می

گردد، و ھر کس که با  د، شفاعتش پذیرفته میکه قرآن برایش شفاعت کن
کند. زیرا  کار مانده، قرآن روز قیامت او را تأیید می شدن به قرآن بی مشغول

گاه باشید که ھر کس زراعت  ای ندا می در روز قیامت ندا دھنده دھد: ھان! آ
نموده و زمینی را کاشته است، در مورد زراعت و سرانجام کارش گرفتار 

ه جز کاوشگران قرآن. پس از پیروان قرآن باشید و آن را به خواھد شد ب
عنوان دلیلی به پروردگارتان ارائه دھید و با آن خودتان را نصیحت کنید، و 

 .١»ھای خود را به آن عرضه دارید دیدگاه
 ۀآیا امکان دارد که این امام یا یکی از فرزندانش، کوچکترین سخنی دربار

شدن آن بگویند؟ آیا چنین چیزی معقول است؟  هتحریف قرآن و یا کم و اضاف
زنند  ھایی که دم از تحریف قرآن می آیا وقت آن فرا نرسیده که به روایت

نگاھی دوباره بیندازیم و از تحریف و قائلان به آن اظھار بیزاری نماییم و به 
 .کردند، برگردیم؟ چشمه زلالی که علی و فرزندانش از آن استفاده می

ولكم علينا بكتاب االله تعالى وسنة «فرماید:  ر بیانی دیگر میدس  امام -۵

ما باید کتاب خدا و سنت « ».والقيام بحقه، والنعش لسنتهص  رسوله
 .٢»پیامبرش را در میان شما زنده کنیم و حق آن را بجا آوریم

وعليكم بكتاب االله، فإنه الحبل «فرماید:  و باز یارانش را توصیه نموده و می

ك، ـوالنور الالمتين،  مبين، والشفاء النافع، والري الناقع، والعصمة للمتمسّ

١- ۱۰/۱۸ )۱۷۷.( 
٢- ۹/۲۵۹/۱۷۰. 

 

                                           



 ١٠٣            سامام علی قرآن و سنت از دیدگاه 

والنجاة للمتعلّق، لا يعوجّ فيقام، ولا يزيغ فيستعتب، ولا يخلقه كثرة الرد، 

 .»وولوج السمع، من قال به صدق، ومن عمل به سبق
به کتاب خدا تمسّک بجویید، زیرا آن ریسمان محکم الھی، نور آشکار، «

ای سودمند و نوشیدنی گواراست. ھر کس بدان تمسک بجوید،  شفادھنده
شود تا  یابد. کج نمی مصون خواھد بود و ھر کس بدان چنگ زند، نجات می

شود تا به راه آورده شود. ھر  گشتن نیاز داشته باشد. منحرف نمی به راست
 گردد. ھر کس با زبان آن سخن بگوید، راست چند تکرار شود، کھنه نمی

 .١»گفته، و ھر کس بدان عمل کند، پیشی گرفته است
 بر شماست که ھمواره بدان پایبند باشید.

 فھمند؟ به راستی که این وصیتی گرانبھاست. پس آیا مخالفان، آن را می
اعتراض کردند که چرا به جای قرآن افراد س  وقتی که خوارج به امام -۶

إنّا لم نحكم الرجال، وإنما حكمنا «د: را حکم قرار داده است، خطاب به آنھا فرمودن

القرآن، هذا القرآن إنما هو خط مسطور بين الدفتين، لا ينطق بلسان، ولا بدّ له من 

ترجمان، وإنما ينطق عنه الرجال، ولما دعانا القوم إلى أن نحكم بيننا القرآن، لم نكن 

فإَنِ تََ�زَٰۡ�تمُۡ ِ� ﴿ :ئل، وقد قال االله تعالى عزّ من قاـالفريق المتوليّ عن كتاب االله 
ءٖ فرَُدُّوهُ إَِ�  ِ ٱَ�ۡ فردّه إلى االله أن نحكم بكتابه، وردّه إلى  .]۵۹[النساء:  ﴾لرَّسُولِ ٱوَ  �َّ

ه، وإن ـق الناس بـفنحن أح ،الرسول أن نأخذ بسنته، فإذا حكم بالصدق في كتاب االله

 ».فنحن أحق الناس وأولاهم بهاص  حكم بسنة رسول االله
ما افراد را داور و حَکَم قرار ندادیم، بلکه قرآن را حَکَم و داور قرار «

گوید و  ھا و اوراق نوشته شده است، سخن نمی دادیم، این قرآن در مصحف

١- ۹/۲۰۳ )۱۵۶.( 
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باید کسی آن را بیان کند و افراد از آن سخن بگویند. وقتی آنھا از ما 
م آن گروھی خواستند تا قرآن را میان ھمدیگر داور قرار دھیم، نخواستی

فرماید:  گردانند، خداوند متعال نیز می باشیم که از کتاب خدا روی برمی

وهُ إَِ� ﴿ ءٖ فرَُدُّ ِ ٱفَإنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ� َ�ۡ و ھرگاه در « .]۵۹[النساء:  ﴾لرَّسُولِ ٱوَ  �َّ
(با رجوع به سنّت امبریو پ(با عرضه به قرآن) د، آن را به خدایزی نزاع داشتیچ

 .»د)ید (و از آنھا داوری بطلبیبازگردان نبوی)
برگرداندن آن به خدا یعنی اینکه کتاب او را داور و حَکَم قرار دھیم و ما 
از ھمه مردم به آن سزاوارتریم و اگر به سنت پیامبر حُکم شود، ما از ھمه 

 .١»تریم ھستیم مردم به آن سزاوارتر و شایسته
ه کتاب و سنّت برگردانده شوند، در اینجا امر شده که ھمه مسایل فقط ب

حاکم قرار داده شوند؛ و فقط باید  -ھر کسی که باشند  -نه اینکه افراد 
قرآن و سنّت را داور و حَکَم قرار داد و به آن مراجعه کرد، چون تنھا منبع 

باشند. علی نفرمود که من حق تشریع و  شریعت فقط قرآن و سنت می
ام دلیلی است که جایز نیست کسی  جام دادهدارم و آنچه من انگذاری  قانون

کرد با استناد به قرآن و سنت آن را انجام  از آن فراتر برود، بلکه علی ھرکاری می
 س پس او» ما به آن سزاوارتریم...«فرماید:  داد. سپس بنگرید که می می

دھد و بلکه او مثل ھر مسلمان  قرار نمیص  خودش را در جای پیامبر
 پیروی نماید.ص  تا از پیامبر کوشد دیگری می

في القرآن نبأ ما قبل�م، وخبر ما بعد�م، وح�م ما «فرماید:  و می -۷
آیند و حکم آنچه  در قرآن خبر پیشینیان و کسانی که بعد از شما می« .»بين�م

 .٢»در میان شماست، ذکر شده است

١- ۸/۱۰۳ )۱۲۵.( 
٢- ۱۹/۲۲۰ )۳۱۹.( 

 

                                           



 ١٠٥            سامام علی قرآن و سنت از دیدگاه 

 سسنّت نبوی از دیدگاه امام 
ھای امام  ای از گفته بود و اینک پاره -قرآن –آنچه گفته شد درباره کتاب 

 کنم:  را در مورد سنّت نیز به شما ارائه میس  علی
عبدالله بن عباس را برای گفتگو با خوارج فرستاد، به س  وقتی امام -۱

فإن القرآن حمّال ذو وجوه، تقول  ،لا تخاصمهم بالقرآن«او چنین توصیه نمود: 

ا  ».ويقولون... ولكن حاججهم بالسنة، فإنهم لن يجدوا عنها محيصً
ھای  توان برداشت با آنھا بوسیله قرآن مجادله مکن، زیرا از قرآن می«

دھند ... بلکه با سنت با  گویی و آنھا جوابی می مختلفی کرد، تو چیزی می
 .١»برای آن نخواھند داشتآنان مجادله کن زیرا آنھا پاسخی 

در  -کند؟ و معنی سنت  چرا ابن عباس بوسیله سنّت با آنھا مجادله می
 در اینجا چیست؟ -مقابل قرآن 
را منبعی برای ص  سنّت پیامبر، س اش این نیست که امام آیا معنی

گوید که باید آن را داور قرار دھیم؟ و  آورد و می مراجعه به حساب می
 زداید. ست که شک شکاکان در قرآن را میگوید: سنّت ا می

، ص فتأسّ بنبيك الأطيب الأطهر«کند:  و چنین نصیحت و ارشاد می -۲

، وأحب العباد إلى االله الـمن تأسى، وعزاء لـفإن فيه أسوة ل متأسي بنبيه، ـمن تعزّ

ا، ـوال ا، أهضم أهل الدنيا كشحً ، ولم يعرها طرفً مقتصّ لأثره، قضم الدنيا قضماً

وأخمصهم من الدنيا بطنًا، عرضت عليه الدنيا فأبى أن يقبلها، وعلم أن االله تعالى 

ر شيئً  ره.أبغض شيئًا فأبغضه، وحقر شيئًا فحقره، وصغّ  ا فصغّ

ر االله  ولو لم يكن فينا إلا حبّنا ما أبغض االله ورسوله، وتعظيمنا ما صغّ

١- ۱۸/۷۱ )۷۷.( 
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ا الله تعالى ؛ورسوله ة عن أمر االله ،لكفى به شقاقً يأكل ص  تعالى! ولقد كان ومحادّ

على الأرض، ويجلس جلسة العبد، ويخصف بيده نعله، ويرقع بيده ثوبه، ويركب 

فتكون فيه التصاوير  ،الحمار العاري، ويردف خلفه، ويكون الستر على باب بيته

غيّبيه عنّي، فإني إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا  -إِحد أزواجه-فيقول: يا فلانة 

عن الدنيا بقلبه، وأمات ذكرها من نفسه، وأحب أن تغيب وزخارفها، فأعرض 

ا، ولا يرجو فيها  ا، ولا يعتقدها قرارً زينتها عن عينيه، لكيلا يتخذ منها رياشً

ا، فأخرجها من النفس، وأشخصها عن القلب، وغيّبها عن البصر  ».مقامً

الگو قرار بده، زیرا او بھترین الگوست، و ص  پیامبر پاک خود را«
ترین بنده نزد خداوند کسی است که پیامبر را الگوی خویش قرار  هپسندید

 ۀنماید. به دنیا آمد ولی به آن چشم ندوخت، از ھم داده است و به او اقتدا می
تر  اھل دنیا نسبت به دنیا متنفرتر بود و از ھمه اھل دنیا شکم او از دنیا خالی

بود، دنیا به او عرضه شد اما او آن را نپذیرفت و دانست که خداوند دنیا را 
مبغوض داشته، پس او نیز آن را ناپسند شمرد و چیزی را که خدا حقیر دانسته 

 دانسته بود، ناچیز دانست.بود، حقیر دانست و چیزی را که خدا ناچیز 
اگر ما ھیچ کار ناپسندی نکنیم جز اینکه چیزی را دوست بداریم که خدا 

اند و چیزی را بزرگ بداریم که خدا و  و پیامبرش آن را ناپسند داشته
ما و مخالفت ما با   اند، ھمین برای بدبختی پیامبرش آن را ناچیز دانسته

نشست و غذا  روی زمین می ص فرمان خدا کافی است. پیامبر گرامی
زد، برخی  ھایش را خودش وصله می نشست، لباس خورد، چون بنده می می

کرد،  شد و کسی را پشت سر خود سوار می اوقات بدون پالان سوار مرکب می
اش آویزان بود که عکس داشت، فرمودند: ای فلانی  ای بر در خانه روزی پرده

گاه من دور کن، چون وقتی به این پرده این پرده را از ن –یکی از ھمسرانش  –

 



 ١٠٧            سامام علی قرآن و سنت از دیدگاه 

آید. پس او از ته قلب از دنیا  ھای آن به یادم می کنم دنیا و فریبندگی نگاه می
گرداند و دوست داشت که زیبایی دنیا از نگاه او پنھان شود تا لوازم و  روی

اسبابی از آن را فرا نگیرد و درباره دنیا به این باور نرسد که در آن ماندگار 
واھد ماند. و به آن امید نبندد، بنابراین محبت دنیا را از وجودش دور کرد خ

 .١»و آن را از قلبش بیرون آورد و دنیا را از دید خود پنھان نمود
زدن به سنت و مداومت بر آن و  این وصیتی است برای چنگ

پیروی نمود و ھیچ کسی در ص  ایست به اینکه فقط باید از پیامبر توصیه
 .مشارکت ندارد و مقتدا تنھا اوست!ص  با ایشان این مقام

ای به مالک اشتر  بعد از آنکه به خلافت رسید، در نامهس  امام -۳
د است در آن تدبر ینم، امک ر میکت ذیه آن را براکچنین نوشت  یالنخع

ر تمامی شھرھا یم زمان و امکحاس  را اوینی و آنرا در جای خود بگذاری، زک

سنّة صالحة عمل بها صدور هذه الأمة، واجتمعت بها الألفة، ولا تنقض «بود: 

 وصلحت عليها الرعية.

من سنّها، ـولا تحدثن سنّه تضر بشيء من ماضي تلك السنن، فيكون الأجر ل

في تثبيت  ،والوزر عليك مما نقضت منها، وأكثر مدارسة العلماء، ومناقشة الحكماء

 به الناس قبلك.. ما صلح عليه أمر بلادك، وإقامة ما استقام

ن بلاء امرئ إِلى غيره، ولا  ثم اعرف لكل امرئ منهم ما أبلى، ولا تضمّ

ن به دون غاية بلائه ولا يدعونك شرف امرئ إلى أن تعظم من بلائه ما كان  ،تقصرّ

، واردد إلى االله  ا، ولا ضعة امرئ إلى أن تستصغر من بلائه ما كان عظيماً صغيرً

، ويشتبه عليك من الأمور، فقد قال االله سبحانه ورسوله ما يضلعك من الخطوب

١-۹/۲۳۲. 
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هَا ﴿ لقوم أحبّ إرشادهم: ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ طِيعُوا

َ
ْ أ َ ٱءَامَنُوٓا َّ�  ْ طِيعُوا

َ
 لرَّسُولَ ٱوَأ

وِْ� 
ُ
 ٱوَأ

َ
ءٖ  ِ�  تََ�زَٰۡ�تُمۡ  فَإنِ مِنُ�مۡۖ  مۡرِ ۡ� ِ ٱ إَِ�  فرَُدُّوهُ  َ�ۡ النساء: [ ﴾لرَّسُولِ ٱوَ  �َّ

فالردّ إلى االله الأخذ بمحكم كتابه، والرد إلى الرسول الأخذ بسنته الجامعة  ،]59

 مفرقة.ـغير ال

مك، من حكومة عادلة، أو سنّة ـوالواجب عليك أن تتذكر ما مضى ل من تقدّ

ا ، ص فاضلة، أو أثر عن نبينا أو فريضة في كتاب االله، فتقتدي بما شاهدت ممّ

باع ما عهدت إليك في عهدي هذا، واستوثقت عملنا به فيها، وتجتهد لنفسك في ات

ع نفسك إلى هواها  ».به من الحجة لنفسي عليك، لكيلا تكون لك علّة عند تسرّ
و سنّت نیکویی را که گذشتگان این امت به آن عمل نمودند و سبب «

 شد، ھرگز نقض مکن.  اُلفت گردید و بوسیله آن رعیت اصلاح
کند، ایجاد مکن.  ه زیان وارد میھای گذشت و سنتی تازه که به آن سنت

برد که سنّت  زیرا گناه نقض سنّت برگردن تو خواھد بود و پاداش را کسی می
دادن به امور سرزمین خود و  گذاری کرده است. برای سامان را پایه

اند، زیاد با علما مسائل  آن پیشینیان به صلاح رسیده ۀبرپاداشتن آنچه بوسیل
باحثه کن. سپس باید بدانی که مشکل و گرفتاری را بررسی کن و با حکما م

ھر کس چیست و گرفتاری او را به گردن کسی دیگر نیندازی، و نباید 
جایگاه و شرافت کسی باعث شود تا گرفتاری کوچک او برایت بزرگ جلوه 

بودن مقام کسی سبب شود تا بلا و گرفتاری  کند و ھمچنین نباید پایین
مور مشتبه و مشکل را به خدا و پیامبرش بزرگ او را کوچک بشماری، ا

هَا ﴿فرماید:  برگردان، چون خداوند می ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ طِيعُواْ  �َّ

َ
َ ٱءَامَنُوٓاْ أ طِيعُواْ  �َّ

َ
وَأ

وِْ�  لرَّسُولَ ٱ
ُ
 ٱوَأ

َ
ءٖ  ِ�  تََ�زَٰۡ�تُمۡ  فَإنِ مِنُ�مۡۖ  مۡرِ ۡ� ِ ٱ إَِ�  فرَُدُّوهُ  َ�ۡ  ﴾لرَّسُولِ ٱوَ  �َّ
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د ینکد خدا را! و اطاعت ینکد! اطاعت یا مان آوردهیه اکسانی کای « .]۵۹[النساء: 
د، و ھرگاه یزی نزاع داشتی) را! و ھرگاه در چما و علماکحامبر خدا و اولو الامر (یپ

(با رجوع به سنّت امبریو پ(با عرضه به قرآن) د، آن را به خدایزی نزاع داشتیدر چ

 .»د)یبطلبد (و از آنھا داوری یبازگردان نبوی)
ص  برگرداندن به خدا تمسک به کتاب خداست و برگرداندن به پیامبر

 تمسک به سنت اوست که باعث وحدت و مانع تفرقه است.
 ص خوب پیشینیان و احادیث پیامبرباید حکومت عادلانه، سنّت مشاھده 

ایم،  ای که ما بدان عمل کرده نمودهو فرایض قرآن را به یادآوری و به آنچه 
ام و بر تو اتمام حجت  اقتدا کنی و بکوشی تا از آنچه تو را بدان متعھد نموده

اشته ویزی دآ ی دستتھای نفس خود شتاف ام که اگر به سوی خواسته کرده
 .١نباشی، پیروی کن

 رهنمودهای نامه امام
سنّت ... را نقض مکن. سنت یعنی راه و روش، پس او عامل و  -الف

کند که سنت نیکویی را که خلفای پیش از او بر  میفرماندار خود را توصیه 
ھایی که خلفا در آن زمان بدان  اند، نقض نکند. پس خروج از سنّت آن بوده

 اند، جایز نیست. عمل کرده
ترین مسئله عترت است، با اینکه به آیه استدلال  امام نفرمود که مھم -ب

 کرد و به این استدلال نیاز داشت.
 ه دو مصدر بزرگ برگرداند: قرآن و سنت.تمامی امور را ب -ج
در بند اخیر کارھای خود را با خلفای گذشته به ھم ربط داد و فرمود:  -د

 ».آنچه ما به آن عمل نمودیم...«

 و بعد از آن. ۱۷/۴۷ -١

  

                                           



 
 
 
 
 

 سدعا از دیدگاه امام علی 

دعا عبادتی است که انجام دادن آن برای غیر خدا جایز نیست، و توسّل 
نامشروع در دعا، رفتن به قبرھا برای دعا و تبرّک جستن از آن جایز 

روند تا آنجا دعا کنند و  باشد. بدیھی است که افرادی به قبرھای ائمه می نمی
برسند  ھا زده صیبتاز ائمه بخواھند که زیان را از آنان دور نمایند، به فریاد م

و نیازھا را برآورده سازند. اینھا کارھایی ھستند که شیعه از طریق انجام آن، 
در این مورد س  اند، و اینک به دیدگاه امام با ائمه اھل بیت مخالفت نموده

 توجه کنید:

فابدأ  ،إذا كانت لك إلى االله سبحانه حاجة«فرمودند: س  امام علی -۱

ثم سل حاجتك، فإن االله أكرم من أن يسأل ، ص ولهبمسألة الصلاة على رس

حاجتين، فيقضي إحداهما ويمنع الأخر.« 

درود ص  ھرگاه خواستی حاجتی از خدا بخواھی، ابتدا بر پیامبر«
بفرست سپس حاجت خود را بخواه. زیرا خداوند بسی بزرگوارتر از آن است 

سازد و دیگری را که دو حاجت از او خواسته شود و او یکی را برآورده 
 .١»برآورده نکند

١- ۱۹/۲۷۹ )۳۶۷.( 
                                           



 ١١١            سدعا از دیدگاه امام علی 

کند که ابتدا  کسی را که حاجتی دارد اینگونه راھنمایی میس  امام علی
و یا به ص  کند که به قبر پیامبر درود بفرستد، سفارش نمیص  بر پیامبر

 قبرھای انبیاء و اولیاء پناه ببرد.

 واعلـم أن الـذي بيـده« فرمودند:س  و در وصیت خود به امام حسن -۲

ـل لـك بالإجابـة، وأمـرك  خزائن السموات والأرض قد أذن لك في الدعاء، وتكفّ

أن تسأله ليعطيك، وتسترحمه ليرحمك، ولم يجعل بينه وبينك مـن يحجبـك عنـه، ولم 

 يلجئك إلى من يشفع لك إليه.

ولم يمنعك إن أسأت من التوبة، ولم يعاجلك بالنقمة، ولم يفضحك إن 

ضت للفضيحة، ولم يشدد ع ليك في قبول الإنابة، ولم يناقشك بالجريرة، ولم تعرّ

يؤيسك من الرحمة، بل جعل نزوعك عن الذنب حسنة، وحسب سيئتك واحدة، 

ا، وفتح لك باب ال متاب، وباب الاستعتاب، فإذا ناديته ـوحسب حسنتك عشرً

سمع نداك، وإذا ناجيته علم نجواك، فأفضيت إليه بحاجتك، وأبثثته ذات 

إليه همومك، واستكشفته كروبك، وسألته من خزائن رحمته ما نفسك، وشكوت 

ه  .»من طول الأعمار، وصحة الأبدان، وسعة الأرزاق ؛لا يقدر على إعطائه غيرُ
ھای آسمان و زمین در دست اوست به تو اجازه  بدان! کسی که گنجینه«

رده داده تا او را بخوانی و تضمین نموده که دعایت را اجابت کند، تو را امر ک
که از او بخواھی تا عطا کند، از او طلب مرحمت کنی تا بر تو رحم نماید، در 

اش مانع شود و تو  میان خودش و بنده چیزی قرار نداده که میان خدا و بنده
 را مجبور نساخته که به نزد کسی بروی تا برای تو پیش خدا شفاعت کند.

لافاصله تو را به سبب اگر گناه کردی، در توبه را برایت باز گذاشته، و ب
کند،  دھد. اگر در معرض رسوایی قرار بگیری، تو را رسوا نمی گناه عذاب نمی
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کند، و به علت گناه با تو مناقشه  و در پذیرفتن توبه سختگیری نمی
کشیدن از گناه  کند، بلکه دست نماید، و تو را از رحمت خود ناامید نمی نمی

ات را ده برابر به حساب  ھر نیکیرا نیکی نامیده، ھر گناھت را یکی، 
توبه را به رویت گشوده است، پس ھرگاه او را صدا بزنی،  ۀآورد. درواز می

شنود. پس  شنود ھرگاه با او مناجات نمایی، راز و نجوایت را می صدایت را می
ھایت نزد او شکایت  نیاز خود را با او در میان گذار، و از مشکلات و ناراحتی

ھای  ھایت را دور سازد. از گنجینه واه که مشکلات و ناراحتیکن، و از او بخ
ھایی چون  رحمت او بخواه، که کسی جز او توان دادن آن را ندارد: رحمت

 .١»طول عمر و سلامتی و روزی فراوان
و در میان خودش و بنده «فرماید:  به کلام امام بنگرید و توجه کنید که می

اش مانع شود و تو را مجبور نساخته تا  دهچیزی قرار نداده که میان خدا و بن
معنی این کلام » نزد کسی بروی که برای تو پیش خدا شفاعت کند...

اش این نیست که به ھنگام خواستن و دعاکردن، چیزی و  چیست؟ آیا معنی
 ھا را دور بیندازید؟ یا کسی را میان خود و خدا واسطه قرار ندھید و واسطه

 .»به تو اجازه داده ...: «فرماید سپس بنگرید که می
اش  پس خداوند به مردم فرمان داده تا از او بخواھند، و میان خود و بنده

 ای قرار نداده است. ھیچ واسطه

اللهم قد «کند:  چنین دعا می -طلب باران  -در نماز استسقاء س  امام -۳

ت انصاحت جبالنا، واغبرّت أرضنا، وهامت دوابّنا، وتحيرت في مرابضها،  وعجّ

 .عجيج الثكالى على أولادها، وملّت التردد في مراتعها، والحنين إلى مواردها!

 اللهم فارحم أنين الآنة وحنين الحانة.

١- ۱۶/۸۹. 

 

                                           



 ١١٣            سدعا از دیدگاه امام علی 

 اللهم فارحم حيرتها في مذاهبها، وأنينها في موالجها.

اللهم خرجنا إليك حين اعتكرت علينا حدابير السنين، واختلفتنا مخايل 

 والبلاغ للملتمس. ،ئسالجود، فكنت الرجاء للمبت

وام، ألا تؤاخذنا بأعمالنا،  ،ندعوك حين قنط الأنام ومنع الغمام، وهلك السّ

مغدق، ـمنبعق، والربيع الـولا تؤاخذنا بذنوبنا، وانشر علينا رحمتك بالسحاب ال

، تحيي به ما قد مات، وترد به ما قد فات.ـوالنّبات ال ا وابلاً  مونق، سحًّ

ة، طيبة مباركة، هنيئة مريئة مريعة،  اللهم سقيا منك محيية ة عامّ مروية، تامّ

ا ورقها، تنعش بها الضعيف من عبادك، وتحيي بها  ا فرعها، ناضرً زاكيًا نبتها، ثامرً

 ميت من بلادك.ـال

اللهم سقيا منك تعشب بها بجادنا، وتجري بها وهادنا، ويخصب بها جنابنا، 

د بها أقاصينا، وتستعين بها ضواحينا، وتقبل بها ثمارنا، وتعيش بها مواشينا، وتن

مرملة، ووحشك ـمن بركاتك الواسعة، وعطاياك الجزيلة، على بريّتك ال

ا هاطلة، يدافع الودق منها الودق، ـال مهملة، وأنزل علينا سماء مخضلة، مدرارً

ويحفز القطر منها القطر، غير خلّب برقها، ولا جهام عارضها، ولا قزع ربابها، 

ان ذها مسنتون، ـمجدبون، ويحيا ببركتها الـبها، حتى يخصب لإمراعها الوشفّ

 .»فإنّك تنزل الغيث من بعد ما قنطوا، وتنشر رحمتك، وأنت الولي الحميد
اند. چھارپایان ما ھلاک  ھا و سرزمین ما خود خشک شده بار خدایا! کوه«

زند اند و چون زنان فر اند و در محل خوابشان حیران خود شده و از خود بی
ھا و شوق آبشخورھایشان  آورند و از رفت و آمد به چراگاه مرده فریاد برمی

اند. بارخدایا! فریاد فریادخواه و آرزوی مشتاق را برآورده ساز.  خسته شده
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دانند به کجا بروند. بار خدایا! صفا  بارخدایا! رحم کن، زیرا این حیوانات نمی
رایید و ما به سوی تو بیرون و خرّمی سالھا بر ما تیره شد و به قحطی گ

رسی. تو را به فریاد  ایم، تو امید ما ھستی و تو به فریاد درماندگان می آمده
اند، باران بند آمده و چھار پایان  خوانیم در وقتی که مردم ناامید شده می

خواھیم که ما را به سبب کارھا و گناھانمان مواخذه  اند. از تو می ھلاک شده
و بھار زیبا و گیاھان و باران  زا رحمت خویش را با ابر باران نکنی. بارخدایا!

آسا بر ما بگستران، و با آن، آنچه را که پژمرده شده، زنده گردان و آنچه  سیل
 را که از دست رفته، برگردان.
خواھیم که [زمین] مرده را زنده کند و ھمه را  بارخدایا! بارانی از تو می

و خجسته و با برکت باشد، گیاھان را سرسبز و سیراب نماید، کامل و فراگیر 
ات  ھای پژمرده خرّم گرداند و بندگان ضعیفت از آن قوت بگیرند و سرزمین

 با آن زنده شوند.
ھایمان با آن سرسبز شوند،  خواھیم که چراگاه بارخدایا! بارانی از تو می

زنده ھا جاری گردد، اطراف ما سرسبز شود، چھارپایان ما با آن  آب دره
ھای دوردست از خشکی نجات یابند و اطرافیان ما از آن کمک  گردند، جاه

ھای فراوانت را  خواھیم که برکات گسترده و بخشش بگیرند. خدایا! از تو می
فراوان و زده، نازل کنی. بارخدایا! بارانی  بر بندگان و چھارپایان قحطی

رعد و برق تا به ن، کانی ، آسمان را بر ما باراندرپی از آسمان بر ما ببار پی
رویش را به ما ترش کند و از باران خودداری و  اکتفا ننمایدبدون بارش 

زدگان سرسبز و آباد شوند. بارخدایا! بعد از آن که  نورزد، تا بوسیله آن قحطی
گسترانی  کنی و رحمت خویش را می اند، تو باران را نازل می ھمه ناامید شده

 .١»ای و تو کارساز ستوده

١- ۷/۲۶۲ )۱۱۴.( 

 

                                           



 ١١٥            سدعا از دیدگاه امام علی 

و در آن ذکری از توسّل و طلب شفاعت و خواستن   طلب باران ۀاین خطب
 از سایر مخلوقات به میان نیامده است.

ل به ال«فرماید:  ای دیگر می و در خطبه -۴ لون إلى ـإِن أفضل ما توسّ متوسّ

االله الإيمان به وبرسوله، والجهاد في سبيله، فإنه ذروة الإسلام، وكلمة الإخلاص 

رة، وإقام الصلاة فإنها الملة، وإيتاء الزكاة فإنها فريضة واجبة، وصوم فإنها الفط

شهر رمضان فإنه جنّة من العقاب، وحج البيت واعتماره فإنهما ينفيان الفقر 

ومنسأة في الأجل، وصدقة  ،مالـويرحضان الذنب، وصلة الرحم فإنها مثراة في ال

ر الخطيئة، وصدقة العلانية فإنها تدفع ميتة السوء، وصنائع  السر فإنها تكفّ

 معروف فإنها تقي مصارع الهوان.ـال

متقين فإن وعده ـالذكر، وارغبوا فيما وعد الذكر االله فإنه أفيضوا في أحسن 

 أصدق الوعد، واقتدوا بهدي نبيكم فإنه أفضل الهدي، واستنّوا بسنّته فإنها أهد

فإنه ربيع القلوب، السنن، وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه 

واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص، وإن 

كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة  ،العالم العامل بغير علمه

 .»والحسرة له ألزم، وهو عند االله ألوم ،عليه أعظم
تقرّب به خدا قرار کنندگان آن را وسیله  بھترین چیزھایی که توسّل«
اند، ایمان به خدا و پیامبرش و جھاد در راه  اند و با آن توسّل نموده داده

اخلاص است، زیرا  ۀخداست، زیرا جھاد قلّه اسلام است. و توسل به کلم
اخلاص فطرت است. و برپاداشتن نماز و دادن زکات است، زیرا این دو 

است که سپری در برابر عذاب  گرفتن ماه رمضان اند. و روزه ای واجب فریضه
نمایند  رفتن است که فقر و گناه را دور می است. و سفر خانه خدا و به عمره 
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شود و عمر را طولانی  و به جاآوردن صله رحم است که باعث فزونی مال می
زداید. و صدقه به  کند. و صدقه به صورت پنھانی است که گناه را می می

ازد، و توسل به کارھای خوب س دور میصورت علنی است که مرگ بد را 
 کند. است که ذلت را از انسان دور می

به ذکر خدا مشغول شوید زیرا بھترین ذکر، یاد اوست. به آنچه 
ترین وعده  اند، روی آورید، زیرا وعده الھی راست پرھیزگاران وعده داده شده

رھنمود است است. به رھنمود پیامبرتان اقتدا کنید، زیرا رھنمود او بھترین 
ای او پیروی کنید که بھترین سنّت و روش است. قرآن را  و از سنّت و شیوه

ھاست  بیاموزید که بھترین کلام است. مسائل دین را یاد بگیرید که بھار دل
و با نور آن طلب شفا کنید، زیرا قرآن شفادھنده دلھاست و قرآن را خوب 

که به علم خود عمل  تلاوت کنید، چون مفیدترین داستانھاست. عالمی
آید،  کند ھمانند جاھل سرگردانی است که از جھالت خود بیرون نمی نمی

شود و  تر و بیشتر است و بیشتر دچار حسرت می بلکه حجت برای عالم بزرگ
 .١»خداوند او را بیشتر سرزنش خواھد کرد

کنندگان بدان  بھترین چیزی که توسّل«فرماید:  نگاه کنید که امام چه می
 ».اند... سّل جستهتو

کردن به افراد جایز باشد، آیا مؤمن  گوییم به فرض اینکه توسّل و ما می
ترین  ترین و کامل باشد و بھترین و درست ھا نباید به دنبال کمال و بھترین

 دعا را بنماید؟
در آن به ایمان و جھاد و س  ھای جامعی است که امام این یکی از خطبه

 است، اما از خمس یادی نکرده است!!. نماز و زکات فرمان داده
 را بیان نموده، نه چیزی دیگر را.ص  و فقط سنت محمد مصطفی

١- ۷۱/۲۲۱ )۱۰۹.( 

 

                                           



 ١١٧            سدعا از دیدگاه امام علی 

فاستفتحوه «فرماید:  و در بیانی دیگر در مورد پروردگارمان می -۵

واستنجدوه، واطلبوا إليه واستمنحوه، فما قطعكم عنه حجاب، ولا أغلق عنكم 

 ».دونه باب
او عاجزانه یاری بخواھید، ھیچ مانعی شما را از او طلب کمک کنید و از «

 .١»دارد و او در رحمت خود را به سوی شما نبسته است از او باز نمی
 ماند؟!. نیازی به توضیح بیشتر می، س آیا بعد از این سخنان امام

١ (۱۰/۱۷۰ )۱۸۸.( 

  

                                           



 
 
 
 
 

 سعبادات از دیدگاه امام علی 

کردن در عید، نماز سر وقت  شیعه در مورد بعضی از عبادت مانند قربانی
را س  ھای امام اند، و ما اینک گفته و زکات با عموم مسلمین مخالفت نموده

 داریم:  در مورد این امور بیان می
ھایش در مورد روز عید و کیفیت قربانی  در یکی از خطبهس  امام -۱

ومن تمام الأضحية استشراف أذنها، وسلامة عينها، فإذا سلمت الأذن « فرماید: می

 ».منسكـوالعين سلمت الأضحية وتمّت، ولو كانت عضباء القرن تجرّ رجلها إلى ال
به گوش و چشم قربانی نگاه کنید تا سالم باشد، پس وقتی گوش و «

آن شکسته بود، چشم سالم بودند، قربانی سالم و کامل است، و اگر شاخ 
 .١»توان آن را قربانی کرد نمی

در حج ذبح کردن در روز عید است. و حیوانی که  پس سخن از قربانی
 گویند. می» ھَدْی«شود، بلکه به آن  نامیده نمی -قربانی -شود اضحیه  می

 نماز: -۲
کنند و در یک نوبت، دو  شیعیان نمازھای روزانه را در سه وقت ادا می

فرماید:  در این مورد چه میس  خوانند. اما بنگریم که امام ا مینماز را یک ج

أما «فرماید:  نویسد، می ای که به فرمانداران شھرھا در مورد نماز می در نامه

١- ۴/۳. 
                                           



 ١١٩            سبادت از دیدگاه امام علی ع

بعد فصلوا بالناس الظهر حتى تفيء الشمس مثل مربض العنز، وصلوا بهم 

ن، وصلوا العصر والشمس بيضاء حية في عضو من النهار حين يسار فيها فرسخا

مغرب حين يفطر الصائم، ويدفع الحاج إلى منى، وصلوا بهم العشاء حين ـبهم ال

يتوار الشفق إلى ثلث الليل، وصلوا بهم الغداة والرجل يعرف وجه صاحبه، 

 ».ولا تكونوا فتّانين ،وصلوا بهم صلاة أضعفهم
وقتی خورشید از وسط آسمان مایل گشت، نماز ظھر را بخوانید. و نماز «

توان تا قبل از غروب دو  عصر را وقتی که خورشید سفید و نورانی است و می
دار افطار  فرسخ راه را طی کرد، بخوانید. و مغرب را زمانی بخوانید که روزه

شود. و از زمانی که سرخی غروب  کند و حاجی از عرفه راھی منی می می
د. و نماز شدن یک سوم شب، نماز عشا را بخوانی شود تا سپری پنھان می

شناسد. وقتی با  ھمراھش را می ۀصبح را ھنگامی بخوانید که ھر فرد چھر
آنھا را در نظر بگیرید و ترین  خوانید و امام آنھا ھستید، ناتوان مردم نماز می

 .١»مردم را به فتنه مبتلا نکنید
این نامه را به ھمه شھرھایی که س  این نامه بسیار مھمی است، زیرا امام

او بودند، فرستاد. بنابراین خیلی مھم است و اھمیت دیگر آن این زیردست 
دھد و  ح میترین عبادت در اسلام را که نماز است، توضی است که مھم

 فرماید: می
نماز ظھر بعد از زوال آفتاب است. و سپس فرمود: وقت نماز عصر از  -أ

و نماز زمانی که خورشید روشن و نورانی است تا قبل از غروب. اگر این د
توانستیم آنھا را با ھم جمع کنیم موقع ادای  شدند و می یک جا خوانده، می

١- ۱۷/۲۲ )۵۲.( 
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کرد، ولی چون زمان ھر یک با دیگری فرق  ھر کدام را جداگانه مشخّص نمی
 کند، وقت ھر نماز را جداگانه مشخص نموده است. می

دار افطار  زمانی است که روزه«سپس فرمودند: وقت نماز مغرب  -ب
و این کارھا به ھنگام غروب خورشید » گردد حاجی به منی برمی کند و می

شوند. سپس وقت نماز عشاء را بعد از مغرب تعیین فرمود. وقت  انجام می
شود، آنگاه  مغرب از غروب تا زمانی است که شفق و سرخی غروب پنھان می

شود و تا یک سوّم شب ادامه دارد. سنّت و روش  وقت نماز عشاء شروع می
در دوران اصحاب ھمین گونه بوده است و امام بر نماز جماعت و وجود  نماز

 کند. یک پیشنماز و وجود جماعتی به عنوان مقتدی، تأکید می
این نامه امیرالمؤمنین و حاکم دولت اسلامی است که آن را به ھمه  -ج

باشند، پس جایز نیست مردم  فرستد که تحت امر او می شھرھایی می
 برخلاف حق و برخلاف کتاب و سنت، به انجام عبادت بپردازند.

خواھیم به قضایای فقھی و اختلاف فقھاء در این موارد بپردازیم،  نمی
ا مھم است، اینکه امام برای نماز، پنج وقت تعیین کرده ولی آنچه برای م

 است و نه سه وقت.

ولا : «فرماید و در نامه که به الحارث المدانی نوشت در مورد جمعه می

إلا فاصلاً في سبيل االله، أو في أمر تعذر به،  ،تسافر في يوم جمعة حتى تشهد الصلاة

على ما سواها، وخادع نفسك في  وأطع االله في جمل أمورك، فإن طاعة االله فاضلة

ا عليك من  العبادة وارفق بها ولا تقهرها، وخذ عفوها ونشاطها، إلا ما كان مكتوبً

 ».الفريضة، فإِنه لا بد من قضائها، وتعاهدها عند محلّها
در روز جمعه به سفر نرو تا در نماز حضور یابی، مگر آن که برای جھاد «

ای جز رفتن نیست. در ھمه  وی که چارهدر راه خدا بروی و یا به کاری بر
کارھایت از خدا اطاعت کن، زیرا اطاعت از خدا بر ھمه چیز مقدم است و در 

 



 ١٢١            سبادت از دیدگاه امام علی ع

عبادت، بر خودت سخت مگیر: وقتی سرحال ھستی به عبادت بپرداز، مگر 
 .١»عبادت واجب که آن را در ھر حال باید سر وقتش انجام داد

 از و اھمیت روز جمعه بود.در مورد نمس  این بخشی از سخنان امام
 زکات: -۳

پردازند،  گیرند و زکات اموالشان را نمی شیعیان برای اھل بیت خُمس می
با اینکه چندین بار در قرآن به ادای زکات امر شده است، حال ببینیم که 

 فرماید: بلاغه در این باره چه میال صاحب نھج
آوری زکـات بـود،  امام علی به یکی از کسـانی کـه مسـئول جمـع -الف

عنّ «چنین توصیه فرمودند:  انطلق على تقـو االله وحـده لا شريـك لـه، ولا تـروّ

ـا، ولا تأخـذنّ منـه أكثـر مـن حـق االله في مالـه، فـإذا  ، ولا تجتـازنّ عليـه كارهً مسلماً

امـض إلـيهم بالسـكينة  قدمت على الحي فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم، ثم

 والوقار، حتى تقوم بينهم فتسلّم عليهم.

ولا تخدج بالتحية لهم، ثم تقول: عباد االله! أرسلني لكم وليّ االله وخليفته، 

 .لآخذ منكم حق االله في أموالكم، فهل الله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه!

معه من غير أن  فإن قال قائل: لا، فلا تراجعه، وإن أنعم لك منعم فانطلق

تخيفه أو توعده، أو تعسفه أو ترهقه، فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضة، فإن كان 

له ماشية أو إبل فلا تدخلها إلا بإذنه، فإن أكثرها له، فإِذا أتيتها فلا تدخل عليها 

 دخول متسلط عليه، ولا عنيف به.

رن بهيمة ولا تفزعنّها، ولا تسو  ن صاحبها فيها.ءولا تنفّ

١- ۱۸/۴۲ )۹۶.( 
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ه، فإذا اختار فلا تعرضنّ لما اختاره، فلا تزال ـال واصدع مال صدعين ثم خيرّ

 .»كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحقّ االله في ماله، فاقبض حقّ االله منه
با رعایت تقوای خدای یگانه که شریکی ندارد، برو. ھرگز مسلمانی را «

مقرر نترسان و به زور از او چیزی مستان و از حقی که خدا در مال او 
ای بروی، در محل آب آنھا  داشته، بیشتر از او مگیر. ھرگاه خواستی به محله

فرود بیا، بدون آن که با آنھا آمیخته شوی، سپس با آرامش و وقار به سوی 
 آنھا برو تا اینکه در میانشان بایستی و بر آنھا سلام کنی.

گان خدا! نکردن بپرھیز و بعد از سلام، بلافاصله بگو: ای بند از سلام 
ھایتان قرار  خلیفه مرا به سوی شما فرستاده است تا حقی که خدا در مال

 ھایتان دارد آن را به من بدھید. داده، بگیرم. پس اگر خدا حقّی در مال
اگر کسی گفت: نه، دوباره به او مراجعه نکن. اگر ثروتمندی به تو اعلام 

تھدید کنی، پس ھر چقدر از کرد ھمراه او برو بدون آن که او را بترسانی یا 
طلا یا نقره که به تو داد آن را بگیر. و اگر چھارپا یا شتر داشت، بدون 

چھارپایانش مشو، زیرا بیشترشان از آن خود او ھستند.  ۀاش وارد گل اجازه
پس وقتی کنار آنھا آمد، چنان بر آن وارد نشو که گویا بر آنھا مسلط ھستی و 

 سختی بگیری.خواھی به زور و با  یا می
 کردن آن، صاحبش را ناراحت مکن. ھیچ حیوانی را فراری مده و با اذیت

و مال را به دو قسمت تقسیم کن و سپس به صاحب آن اجازه بده تا 
انتخاب کند و ھر آنچه انتخاب کرد، آن را مگیر و ھمچنان ادامه بده تا اینکه 

 .١»ن را با خود بیاورشود و آنگاه آ حق خداوند از مال او کاملاً گرفته می
شود و در  در مورد زکات است که صدقات نیز نامیده میس  این نامه امام

 .آن ھیچ ذکری از خُمس به میان نیامده است!

١- ۱۵/۱۵۱ )۲۵.( 
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إن الرجل إذا «فرماید:  در جایی دیگر در مورد زکات دام میس  امام -ب

يه لما مضى إِذ -هل يقضى أم لا؟-كان الدين الظنون   ».ا قبضهيجب عليه أن يزكّ
ھایی را که بر آن گذشته است  ھرکس دام داشت باید زکات سال«

 .١»بپردازد
امام نفرموده: ھر کس دام داشت باید خمس آن را بپردازد، بلکه فرمود: 

جای دارد که س  زکات آن را بپردازد. و تنھا این کلمه در ادبیات امام
 ا ذکر نموده است.ایست که پیامبر آن ر ایست قرآنی و شرعی، و کلمه کلمه

نوا «فرماید:  در جای دیگر میس  امام -ج سوسوا إيمانكم بالصدقة، وحصّ

 ».أموالكم بالزكاة، وادفعوا أمواج البلاء بالدعاء
تان را با پرداخت زکات،  تان را با صدقه سامان دھید، و اموال ایمان«

 .٢»کنیدمحکم و استوار گردانید، و امواج سھمگین بلا را، با دعا دفع 
) مراجعه ۱۹۲( ۱۰/۳۰۲البلاغه،  توانید به کلام او در نھج ھمچنین می

 .کنید که در آن جا به پایبندی بر نماز و پرداختن زکات امر نموده است

١- ۱۹/۱۱۲ )۲۶۳.( 
٢- ۱۸/۳۴۵ )۱۴۲.( 

  

                                           



 
 
 
 

 سچند موضوع پراکنده از دیدگاه امام علی 

این آخرین بخش این کتاب است که در آن امور متفرق و گوناگونی ارائه 
 شود:  می

با مرگ پیامبر، وحی و خبر آسمانی قطع گردیده است: ما معتقدیم  -۱
آوران وحی و نبوت که رسالت الھی را از آسمان بر انبیاء نازل  که پیام

دیگر آمدن آنھا به زمین قطع گردیده و تمام ص  پیامبر کردند با وفات می
ص  شده است، اما شیعه و یا بسیاری از آنھا معتقدند که بعد از وفات پیامبر

آمده  به زمین میس  یا علی ل دادن به فاطمه جبرئیل برای دلجویی

بأبي أنت وأمي يا رسول «گوید:  میص  در مورد پیامبرس  است. اما علی

نقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة والإنباء وأخبار السماء، االله! لقد ا

يًا عمن سواك، وعممت حتى صار الناس فيك سواء،  صت حتى صرت مسلّ خصّ

ون، ولكان ئولولا أنك أمرت بالصبر، ونهيت عن الجزع، لأنفدنا عليك ماء الش

ه، ولا يستطاع دفعه!  ا، وقلاّ لك! ولكنه ما لا يملك ردّ ، والكمد محالفً  الداء مماطلاً

 .!»بأبي أنت وأمي، اذكرنا عند ربك، واجعلنا من بالك
پدر و مادرم فدایت باد، ای پیامبر خدا! اخبار آسمانی که با مرگ دیگر «

تو دیگر چیزھا را از یاد گردد. مرگ  پیامبران قطع نگردید با مرگ تو قطع می
اند، اگر  برد و این فقط ویژگی تو است و ھمه مردم برای تو ناراحت انسان می



 ١٢٥          سچند موضوع پراکنده از دیدگاه امام علی 

قراری نھی  دادی و از داد و فریاد و بی به صبر و شکیبایی فرمان نمی
ریختیم و رنج و درد ھمیشگی  ھایمان را به پایت می نمودی، اشک چشم نمی
 -وفات  –عزاداری اندکی است. ولی این شد و اندوه و غم به خاطر تو،  می

پدر و مادرم فدایت باد،  .توان آن را دور نمود و دفع کرد چیزی است که نمی
 .١»!ما را نزد پروردگارت یاد کن و به خاطر داشته باش

 در این خطبه، امور بسیار بزرگی نھفته است که برخی بدین قرارند: 
رشتگانی که به زمین فرستاده فرماید: اخبار آسمان و ف میس  علی -الف

 شدند، دوباره به زمین نخواھند آمد. می
قراری و داد و  درباره بیس  و مطلب دیگر در این خطبه، دیدگاه امام -ب

 پردازیم: ست، که ھم اینک بدان میفریاد به ھنگام مصیبت ا
 قراری در مصیبت: بی -۲

،  کردن گریبان چاکبرند که با زدن به سر و سینه،  شیعیان گمان می
کنند و این را مشارکتی در مصیبت  زنجیرزنی و غیره به ائمه ابراز محبت می

فرماید: این کارھا حتی برای از  شمارند. امام علی به ما می میس  حسین
 جایز نیست.، ص دادن بھترین و برترین انسان، یعنی محمد دست

ة، ومن ضرب يده على مصيبـينزل الصبر على قدر ال«فرماید:  بار می -الف

 ».فخذه عند مصيبته حبط أجره
آید و ھرکس به ھنگام مصیبت دستش را بر  صبر به اندازه مصیبت می«

 .٢»شود رود و ضایع می ران خود بزند، اجر و پاداش او به ھدر می
بزند اجر و » پایش«فرماید: ھر کس دست خود را بر رانش  میس  علی

زنند و گریبان  کسانی که در ماه محرّم قمه میرود پس  پاداش او به ھدر می

١- ۱۳/۲۴ )۲۳۰.( 
٢- ۱۸/۳۴۲ )140.( 
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کنند و ... و کارھای دیگری که  کنند و با شمشیر خود را زخمی می پاره می
دھند، چه توجیھی برای سخن  گردد، انجام می باعث ناخشنودی خدا می

 دارند؟س  امام

من أصبح على الدنيا حزينًا، «فرماید:  در مناسبتی دیگر میس  امام -ب

 صبح لقضاء االله ساخطًا.فقد أ

 ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به، فإنما يشكو ربه.

 ذهب ثلثا دينه. ،ومن أتى غنيًا فتواضع له لغناه

 ا.ومن قرأ القرآن فمات فدخل النار، فهو كان ممّن يتخذ آيات االله هزوً 

التاط منها بثلاث: همّ لا يغبّه، وحرص لا يتركه،  ،ومن لهج قلبه بحبّ الدنيا

 .»وأمل لا يدركه
 ھر کس برای دنیا اندوھگین شد، از قضا و تقدیر الھی ناخشنود است.«

کند که بدان گرفتار شده است، در  و ھر کس از مصیبتی شکایت می
 نماید. حقیقت از پروردگارش شکایت می

اش در برابر او کرنش و  انگریو ھر کس نزد توانگری آمد و به خاطر تو
 فروتنی نمود، دو سوّم دینش را از دست داده است.

و ھر کس قرآن را خواند ولی وقتی فوت کرد به دوزخ رفت، از کسانی 
 کنند. بوده که آیات خدا را مسخره می

و ھر کس که قلبش شیفته دنیا باشد، به سه چیز گرفتار خواھد شد: 
و  کند رھا نمی و آزمندی که او را صشود، حر اندوھی که از او جدا نمی

 .١»آرزویی که به آن نخواھد رسید

١- ۱۹/۵۲ )۲۴.( 
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کنند؟! آیا آنھا در مصیبتی که ھزار و  شیعیان در روز عاشورا چکار می
 .کنند؟! سیصد سال پیش رخ داده، مشارکت می

شان به معنی این است که از غم مصیبت حسین به  آیا عزاداری
 ند؟!بر پروردگارشان شکایت می

وقتی از صفین س  و روایت شده که امام«البلاغه آمده است:  در نھج -ج
زنان را شنید که برای   ھا گذشت، گریه برگشت و به کوفه آمد، از کنار شبامی

کنند. در این ھنگام حرب بن شرحبیل  اند، گریه می صفّین کشته شده
به او فرمود:  الشبامی که از سران قومش بود به سوی امام بیرون آمد. امام

 ».أيغلبكم نساؤكم على ما أسمع، ألا تنهوهنّ عن هذا الرنين!«
توانید زنان خود را ساکت کنید، آیا آنھا را از این ناله و شیون  آیا نمی«

 .»کنید؟! نھی نمی

 !ارجع«رفت و او سوار بود، امام به او فرمود:  راه میس  حرب در کنار او

 ».الي ومذلة للمؤمنفإن مشي مثلك مع مثلي فتنة للو
شدن حاکم  رفتن فردی چون تو با من باعث به فتنه مبتلا برگرد، راه«

 .١»گردد وخوارشدن مؤمنان می
 س گریه حرب یک گریه عادی بود که بیانگر سختی وضعیت بود، اما امام

ھای نادرست  در مورد دیگر شیونس  حرب را از آن نھی کرد، پس نظر امام
 چیست؟

 پیامبران:نور  -۳
اند و مانند  شیعیان معتقدند که انبیاء و اولیاء و اوصیاء از نور آفریده شده

ولو أراد االله أن يخلق آدم «فرماید:  میس  سایر انسانھا، بشر نیستند. اما علی

١- ۱۹/۲۳۴ )۳۲۸.( 

  

                                           



 حقایقی تازه از نهج البلاغه       ١٢٨

من نور يخطف الأبصار ضياؤه، ويبهر العقول رواؤه، وطيب يأخذ الأنفاس 

اق خاضعة، ولخفّت البلو فيه على لفعل، ولو فعل لظلّت له الأعن ؛عرفه

ا بالاختبار  ،ملائكة، ولكن االله سبحانه يبتلي خلقه ببعض ما يجهلون أصلهـال تمييزً

ا للخيلاء منهم، فاعتبروا بما كان عن فعل االله  لهم، ونفيًا للاستكبار عنهم، وإبعادً

ف سنة، بـإبليس إذ أحبط عمله الطويل، وجهده الجهيد، وكان قد عبد االله ستة آلا

لا يُدر أمن سنيّ الدنيا أم من سنيّ الآخرة، عن كبر ساعة واحدة، فمن ذا بعد 

 .يسلم على االله بمثل معصيته؟! ،إبليس

ا، إن حكمه  ا بأمر أخرج به منها ملكً كلا. ما كان االله سبحانه ليدخل الجنة بشرً

في إباحة  في أهل السماء والأرض لواحد، وما بين االله وبين أحد من خلقه هوادة

مه على العال  .»مينـحمى حرّ
ھا را  خواست که آدم را از نوری بیافریند که روشنایی آن چشم اگر خدا می«

ناپذیر باشد، چنین  ھا را مست کند و بوی خوش آن وصف برباید و تعریف آن عقل
نھادند، و مشکل برای  کرد در برابر او گردن می کرد، و اگر چنین ھم می می

که اصل آن  -ای چیزھا  شد، ولی خداوند بندگانش را با پاره آسان میفرشتگان 
 نماید و متکبر را از آنھا جدا سازد. ھا را مشخصنآزماید تا آ می -دانند  را نمی

که عمل طولانی و تلاش زیاد او را به  -از آنچه خداوند با شیطان کرد 
خدا را  عبرت بگیرید. شیطان شش ھزار سال -ھدر داد و ضایع نمود 

ھای طولانی  عبادت کرده بود و معلوم نیست که این شش ھزار سال از سال
این  ۀھای دنیوی، که به خاطر یک لحظه تکبّر ھم اند یا از سال آخرت بوده

ھا نابود شدند. پس اگر کسی گناھی چون گناه شیطان مرتکب شود،  عبادت
 .آیا از سوی خدا در امان خواھد بود؟!

 



 ١٢٩          سچند موضوع پراکنده از دیدگاه امام علی 

خداوند انسان با وجود ارتکاب آنچه که به سبب آن  ھرگز چنین نیست.
کند. حکم و فرمان او  شیطان را از بھشت بیرون کرد، وارد بھشت نمی

اھل آسمان و اھل زمین یکی است. خداوند برای ھیچ مخلوقی امتیاز  ۀدربار
ویژه قائل نیست تا بتواند به حریمی تجاوز کند که او، آن را برای جھانیان 

 .١»داده است ممنوع قرار
 بودن اھل زمین: در امان -۴

 البلاغه آمده است:  در نھج
حکایت نموده که س  از امام علیس  ابوجعفر محمد بن علی الباقر

كان في الأرض أمانان من عذاب االله، وقد رفع أحدهما، فدونكم الآخر «فرمود: 

كوا به، أما الأمان الذي رفع فهو رسول االله  الباقي ، وأما الأمان صفتمسّ

ُ ٱوَمَا َ�نَ ﴿: فالاستغفار، قال االله تعالى نتَ �يِهِمۡۚ وَمَا َ�نَ  �َّ
َ
َ�هُمۡ وَأ ُ ٱِ�عَُذِّ َّ� 

َ�هُمۡ وهَُمۡ �سَۡتَغۡفرُِونَ   .]۳۳[الأنفال:  ﴾٣٣مُعَذِّ
بودن از عذاب خدا ھستند، که یکی را خدا  دو چیز در زمین سبب ایمن«

. شما ملازم آن باشید و به آن تمسّک برداشته است، و یکی باقی مانده
است، و آن یکی که باقی  ص بجویید. آن یکی که خدا برداشته، پیامبر خدا

ُ ٱوَمَا َ�نَ ﴿ فرماید: . خداوند متعال می»مانده است، استغفار است َّ� 
نتَ �يِهِمۡۚ وَمَا َ�نَ 

َ
َ�هُمۡ وَأ ُ ٱِ�عَُذِّ َ�هُمۡ وَهُمۡ �سَۡتَغۡفرُِونَ  �َّ [الأنفال:  ﴾٣٣مُعَذِّ

رد; کان آنھا ھستی، خداوند آنھا را مجازات نخواھد یامبر!) در میتا تو(ای پ« .٢]۳۳

 .»ندک نند، خدا عذابشان نمیک ز) تا استغفار مییو (ن
 

١- )۱۳/۲۳۸ (۱۳۱. 
٢- ۱۸/۲۴۰ )۸۵(. 
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 سزاوارترین مردم به پیامبران: -۵

وَۡ� ﴿اند:  فرمودهس  امام
َ
ِينَ  �َّاسِ ٱإنَِّ أ بَعُوهُ ٱ�إِبَِۡ�هٰيِمَ لَ�َّ  �َِّ�ُّ ٱوََ�ذَٰا  �َّ

ِينَ ٱوَ  َّ�  ْ  .]۶۸[آل عمران:  ﴾ءَامَنُوا
سزاوارترین مردم به پیامبران کسانی ھستند که به آنچه پیامبران 

گاه آورده  ترند، سپس این آیه را تلاوت نمود:  اند، آ
ن او) کسانی ھستند سزاوارترین مردم (برای انتساب) به ابراھیم (و دی«

اند که (با او)  اند و نیز این پیغمبر (محمد) و کسانی که از او پیروی نموده
 ».اند ایمان آورده

إن ولي محمد من أطاع االله وإن بعدت لحمته، وإن عدو محمد «سپس گفت: 

 .»من عصى االله وإن قربت قرابته
بت ولی و دوست محمد کسی است که از خدا پیروی نماید گرچه نس«

خویشاوندی نزدیکی به پیامبر نداشته باشد، و دشمن محمد کسی است که 
 .١»کند گرچه از نظر خویشاوندی به او نزدیک باشد نافرمانی خدا را می

 :کاری سازش -۶

کار و اھل تقیه بوده است، ولی  سازشس  برند که امام بعضی گمان می

فاستدركوا بقية «: فرماید مینماید و به یارانش  قاطعانه این را نفی میس  علی

أيامكم، واصبروا لها أنفسكم، فإنها قليل في كثير الأيام التي تكون منكم فيها 

فتذهب بكم الرخص  ؛الغفلة، والتشاغل عن الموعظة، ولا ترخصوا لأنفسكم

 معصية.ـان على الممذاهب الظلمة، ولا تداهنوا فيهجم بكم الإد

١- ۱۸/۲۵۲ )۹۲.( 

 

                                           



 ١٣١          سچند موضوع پراکنده از دیدگاه امام علی 

هم لنفسه أعصاهم عباد االله: إنّ أنصح الناس لنفسه  أطوعهم لربه، وإن أغشّ

مغبوط من سلم له دينه، والسعيد من وعظ ـمغبون من غبن نفسه، والـلربه، وال

 .»بغيره، والشقي من انخدع لهواه وغروره
بقیه روزھایتان را دریابید و شکیبایی ورزید، این روزھا نسبت به روزھای «

اید، اندک  از پند و موعظه غافل بودهاید و  زیادی که شما آن را با غفلت گذرانده
ھا  شود به تاریکی باشند. به خودتان اجازه ھر کاری را ندھید که سبب می می

 رساند. بیفتید، و سازش نکنید که سازش، شما را به گناه می
ترین مردم برای خود آن است که بیشتر از دیگر از  بندگان خدا! خیرخواه

کند،  ه بیش از ھمه نافرمانی خدا را مینماید و کسی ک پروردگارش اطاعت 
خورده کسی است که  فریبد، و فریب ترین کسی است که خود را می فریبنده

برد که دینش برایش سالم مانده  خودش را تباه کند، و آن کسی سود می
است. خوشبحت کسی است که از دیگران پند گیرد، و بدبخت کسی است 

 .١»استکه فریب ھوی و ھوس خودش را خورده 
فرماید که و خودش با آن مخالفت  چیزی میس  آیا به نظر شما علی

 کند؟! ھرگز چنین نیست. می
 عمّال و فرمانداران علی: -۷

را به انتساب عاملان و والیان ناشایست متّھم ش  بعضی خلفای ثلاثه
بسیاری از س  کردم، دیدم که علی البلاغه را مطالعه می کنند. وقتی نھج می

 دھد. جوبی و سرزنش قرار می را مورد عیب والیانش
به س  ای که امام در نامه :البلاغه آمده است به عنوان مثال در نھج -الف

اش بر ھیت کمیل بن زیاد النخعی نوشت، او را سرزنش کرد که چرا  والی

١- ۶/۳۵۳ )۸۵.( 
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أما بعد: فإن تضييع «دھد:  کند و اجازه غارت را به آن می دشمن را دفع نمی

،ـال في مرء ما وليّ ورأي متبر، وإن تعاطيك الغارة  ،حاضر لعجزٌ  ؛وتكلّفه ما كُ

يناك  ليس لها ما يمنعها، ولا يردّ -على أهل قرقيسيا، وتعطيلك مصالحك التي ولّ

ا ل ؛لرأي شعاع -االجيش عنه من أراد الغارة من أعدائك على ـفقد صرت جسرً

رة، ولا كاسر لعدو منكب، ولا مهيب الجانب، ولا سادّ ثغـأوليائك، غير شديد ال

ه ه، ولا مجز عن أميرِ صرِ  .»شوكة، ولا مغن عن أهل مِ
ندادن مسئولیت و پرداختن به آنچه که نیازی به آن  اما بعد: انجام«

ھا و نپرداختن   سیینیست، درماندگی و اشتباه است. غارت و یورش تو بر قرق
ت. یورش تو بر ایم، ناتوانی و اشتباه اس  به کارھایی که تو را بدان گماشته

و کسی  –ایم  ندادن به کارھایی که تو را به آن گماشته ھا و سامان  سییقرق
ای نادرست و  اندیشه –نیست که آن را و دشمن را از آن دفع نماید 

به ، ای برای دشمنانت که با عبور از تو پلی شده تو کننده است. گیج
ھا مرز ،کند نمی احساس ھراس دشمن از جانب تو ،رندب میدوستانت یورش 

 ای، برای اھالی شھر دشمن ه دشمن را نشکستهوای و قدرت و شک نبسته را
 .١»جای امیر آن را بگیری یتوان ای داری و نه می فایده نه

کند و به او  خودش یکی از فرماندارانش را سرزنش می، س در اینجا امام
 .نماید اعتراض می

یافتن از عمارت با شکوھی که یکی از   بعد از اطلاعس  امام -ب

أطلعت الورق «فرماندارانش برای خود خریده بود، خطاب به او فرمودند: 

 ».وسها، إن البناء يصف لك الغنىءر

١- ۱۷/۱۴۹ )۶۱.( 

 

                                           



 ١٣٣          سچند موضوع پراکنده از دیدگاه امام علی 

گوید که تو توانگر و ثروتمند  ای، ساختمان می ھا سرکشیده از بالای برگ«
 .١»ھستی

در زمان او ، س روایت شده که شریح بن الحارث، قاضی امیرالمؤمنین«
ای به ھشتاد دینار خرید و این خبر به امام رسید و ایشان شریح را  خانه

ا«: فراخواند و به او فرمود ا بثمانين دينارً ا،  ،بلغني أنّك ابتعت دارً وكتبت لها كتابً

ا، فقال له شريح: قد كان ذلك يا أمير المؤمنين، قال: فنظر إِليه  وأشهدت فيه شهودً

 م قال له:مغضب، ثـنظر ال

! أما إِنه سيأتيك من لا ينظر في كتابك، ولا يسألك عن بيّنتك، حتى يا شريح

ا، ويسلمك ا، فانظر يا شريح يخرجك منها شاخصً ! لا تكون إلى قبرك خالصً

ابتعت هذه الدار من غير مالك، أو نقدت الثمن من غير حلالك، فإذا أنت قد 

 خسرت دار الدنيا ودار الآخرة.

كنت أتيتني عند شرائك ما اشتريت، لكتبت لك كتابًا على هذه أما إنك لو 

 اء هذه الدار بالدرهم فما فوق، والنسخة هذه.شرالنسخة، فلم ترغب في 

ا من دار  هذا ما اشتر عبد ذليل، من ميت قد أزعج للرحيل، اشتر منه دارً

ة: الحد الغرور، من جانب الفانين، وخطّة الهالكين، وتجمع هذه الدار حدود أربع

مصيبات، والحد ـالأول ينتهي إلى دواعي الآفات، والحد الثاني ينتهي إلى دواعي ال

مغوي، وفيه ـمردي، والحد الرابع ينتهي إلى الشيطان الـالثالث ينتهي إلى الهو ال

 .»مغترّ بالأمل، من هذاـيشرع باب هذه الدار، اشتر هذا ال

١- ۱۹/۲۷۱ )۳۶۱.( 
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ای و قراردادی  دینار خریده ای به ھشتاد به من خبر رسیده که تو خانه«
ای. شریح گفت: درست است ای  ای و گواھانی بر آن گرفته برای آن نوشته

نگاھی خشمگین به او کرد و س  ام. امام امیرالمؤمنین! این کار را کرده
کند  ات نگاه نمی فرمود: ای شریح! کسی به سراغ تو خواھد آمد که به قولنامه

آورد و تو را، تنھا به قبرت  ، تو را از آن بیرون میپرسد و تو را از گواھانت نمی
دھد. شریح! نگاه کن که این خانه را با ثروت کس دیگری نخریده  تحویل می

باشی، و نگاه کن که پول نامشروع برای خرید آن نداده باشی، چون اگر 
ات  ای، اگر به ھنگام خرید خانه چنین باشد دنیا و آخرت را از دست داده

نوشتم که تو به  میزیر برایت ای با متن  من عقدنامه ،آمدی یپیش من م
 نوشتم: دی، چنین میش نمی مند درھم علاقه خانه به یک خریدن این

خواھد از  ای خریده که می ای خوار آن را از مرده این چیزی است که بنده
ھای سرای فانی، در قسمت  ای از خانه دنیا رحلت کند. از او خانه

شدگان خریده است. چھار جھت این خانه به  در بخش ھلاک فناشوندگان و
گردد، و جھت دوّم  ھا منتھی می این صورت است: جھت اول به اسباب آفت

ھا، جھت سوّم به ھوی و ھوس و جھت چھارم آن به  آن به اسباب مصیبت
شود و ورودی این خانه در ھمین سمت واقع  کننده ختم می شیطان گمراه

که فریب آرزو را خورده است، این خانه را از این شده است. خریدار 
 .١»فروشنده، خریده است

ھای مختلفی  فرمانداران و عاملان امام مانند عمّال دیگران، شخصیت
بودند: بعضی خیلی خوب، بعضی متوسّط و بعضی در سطح پایین بودند. 

 ۀر ادارھا ھمه با ھم متفاوتند: بعضی در عبادت قوی و توانمندند، اما د انسان
امور ضعیف و در جنگ قوی ھستند. بعضی  ۀاند. برخی در ادرا امور ضعیف

١- ۱/۴۰۴ )۳.( 

 

                                           



 ١٣٥          سچند موضوع پراکنده از دیدگاه امام علی 

پس اگر در یکی از . اند و در کارزار قدرتمندند و ... در عبادت ضعیف
و یا ھر خلیفه دیگری، ضعف یا سستی مشاھده شود، س  فرمانداران علی

ھایی  : طعنهگوییم توان بر علی و یا دیگران اعتراض کرد. و بلکه ما می نمی
 که در این مورد به خلفا وارد است، به علی نیز کمتر از آن وارد نیست.

  



 
 
 
 

 خاتمه

هلك فيّ رجلان: محبّ غال، «به جا فرمودند: س  به راستی که امام علی

 ».ومبغض قال
شوند، دوستدار افراطی، و دشمن  دو فرد در مورد من ھلاک می«

 .١»افراطی
بیند، و دشمن افراطی ھمه چیز را  دوستدار افراطی ھمه چیز را نیکو می

حبّ «روی است. بنابراین  بیند، و آنچه مطلوب و شایسته است، میانه بد می

است، و بغض و  محبّت علی از ایمان« ».عليّ من الإيمان، وبغضه من النفاق

، چنان که در صحیح مسلم آمده است. از این رو »نفاق استس  کینه با علی
بریم، و ھمچنین او را تا مقام فاسقان  را تا مقام پیامبران بالا نمیس  ما علی

 ۀدھیم. بلکه او یکی از ائمه مسلمانان است، و چھارمین صحاب تنزل نمی
اند، و ھمین افتخار  مژده داده شدهبرتر و یکی از ده نفری است که به بھشت 

ل  و فضیلت برای او کافی است که شوھر بانوی زنان جھان، فاطمه زھرا
گوییم خدا از او و از  باشد، ما علی را دوست داریم و می، ص دختر پیامبر

کنند و یا حق  فرزندان و یارانش راضی باد و از کسانی که در حق او غلو می
 کنیم. متنفریم و با آنھا مبارزه میآورند،  او را به جا نمی

١- ۱۸/۲۸۲ )۱۱۳.( 
                                           



 ١٣٧            خاتمه

خداوند به ما توفیق خیر و نیکی دھد. این بود نتیجه تلاش من که به 
شما ارائه نمودم، و از خواننده عزیز استدعا دارم که اگر آنچه را به او ارائه 

ام، درست و مطابق با موازین عقل و منطق یافت، مرا از دعاھای خیر  نموده
طلبم و  ام، از خداوند آمرزش می ، و اگر به اشتباه رفتهشبانه فراموش نکند

امیدورام خوانندگان گرامی نیز برایم طلب آمرزش کنند، زیرا عمداً راه خطا 
کنندگان  رود و بھترین خطاکاران توبه ام و ھر انسانی به خطا می را نپیموده

 ھستند.
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